11 با 
اک سس ند 
1" ]9 


۳ 
نوزم بسک 
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مقدمه ی و ی ۱ ۱۳۳ 
تفسیر سور الحاقه (۱) ی ۱۳ 
معنی حاقه 17 
سرنوشت قوم مود و عاد و بر ی و ام و و 
هلاکت یک قوم در اثر گناه 4 ۱ ۱ ی ۱۳ 
اصل وا یش کی اجزاء جهان به یکدیگر سوک و هس سم تسف 
ار قناط انسانیا جهان از جنه الشانیث 9 
رفتار مساعد طبیعت با انسان در دولت مهدی 3 و کم نا 


کال تافین عقلها دز زنام فهوز که 


تفسیر سورةً الحاقه (۲) ره 
ظهور باطنها در قيامت و وی و ی و و و 


فال بد زدن ک ک ی 


دو نکته یی ور و کت وه سوت وت وتو ماوت تم سوت مومت و وم ول وتو 


۱۳۰۲ 


۴ آشتایی با قران )٩(‏ 
برخی خصوصیات امام حسن :3 اس 
تفسیر سور الحاقّه «۳) و ۱ 
سوگندهای قرآن ۱۳۱ 
رسالت, لازمةً وانسنتکی اجزاء عالم به یکدیگر ا گ اس/ ۱۳ 
قران سخن یک شاعر پا کاهن نیست ۱ 
استدلالی بر نبوت عامّه هم نومیم تم و و موش 3 
پیغمبر ‏ تسامح در امر دین نداشت 2 
تذکراتی برای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان ی متام ۵۲ 
تفسیر سورة معارج (۱) هط و زد ی ی ۵ 
استعجال به عذاب ۱ ۱ ۱ ی ۵ 
معنی قرب به خدا ۱ ۱ 0 
حدیث قدسی گیگ من بط ی ی ۶۲ 
تعبیر ابن‌سینا ۳ 
ملانکه. مدیّر عالم طبیعت 
مقصود از «روح» ۱ 
مقصود از «ینجاه هزار سال» ی 
رفتار امام زین العابدین نا در شب آخر ماه رمضان یومع سوب ۲ 
تفسیر سورة معارج (۲) هه ای یا یی ای نم ۱۷۳۱۲ 
ایا حق تلخ است؟ یک ۱ 
سخن حکما ی مج ی ی کی-1 
مقصود از دوری یا نزدیکی قیامت 1 
برخی احوال قیامت ام ی و ی 7۱/۳ 
ريشه عناد ی 
تفسیر سورة معارج (۲) افو ره کی و و و ی ی تا ۱۲ 
نظر زمخشری مه شم سم سا تس مه شرس وش هش م۵ ٩‏ 


عتادات+ سر کترن عاه ترنت اسان یه که سوه گنه سوب بیع 9 
اثر نوافل در تربیت انسان ی و کر ار ۱ 
استمرار در انفاق مالی ی 
فرق سائل و محروم و کر که ی ۱۳:۳2 
تفسیر سور معارج (۴) وخ رام ایب و مو ب ی( 1۲ 
درس تحمل محرومیت ی ۱۱۱ 
تصدیق به روز جزا با ی ی ی ی پر ما ین مر و میتی ی هی و بش ره 171۳۹ 
کون ضیف دون دا ی هاگ ی ی ۱۲۲ 
خوف و رجای ممن ام ی 4 ۱۲۳ 
مناجات پیامبر ید ۱ ۱ ی 
حفظ دامن و 8 ۵ 
رعایت امانتها و ی ۱ 
تعبیر امیرالمژمنین نج کی هر بطم ۵ ۱۳ 
تغایت غود وا یمان ۱ 
ی ۱۲۵ 
سه حدیث و ی بت ی ی ی هه ی ۱۱ 
قیام به شهادت رک و کر کی وا و یش فا ۱۱ 
تفسیر سورة معارج (۵) کر و ی کمن که ۱۳ 
تسلیم ماوراء معرفت و اعتقاد تا وا و باه وه ۲ ۱۳ 
مشرقها و مغربها وتو فوری تیم قوب ما قوی با میم او نوی ۳ ۲ 
تهدید کسانی که طمع خام دارند ی ۱۱ 
تفسیر سورة نوح (۱) و سای اه هط ها ۱۳۵ 
دستورات نوح به قوم خود: 

وید تن ند کین ی ۱ 
۲. تقوای الهی هو و و ۱۳۵ 


۶ 


ی 


تفسیر سورة نوح (۲) 0 
دورة کودکی ورد بلوغ بشریت. . 


ویژگیهای یک مبلغ دین 


یأس و ناامیدی از مردم. امری نکوهیده 


منطق غاط دربارة فلسفه گناهان 
رابطة میان انسان و جریانهلی ماگ 
توجه دادن به نظام خلقت 
تذکر به معاد 


؟ 


آیا جسم نامحسوس وجود دارد؟. . 


استماع قرآن توسط گروهی از جن 


کهانت و ارتباط با جن بر و 


یرف از ذرنارد اسماق 


تفسیر سور حن (۲) ج ی 


آشتایی یا قرآن )٩(‏ 


فهرست مطالب ۷ 
بدی ارتباط انسان با جن ی ری ی ی ری ری و ی و را هب 
صالح و ناصالح در جن ی( 
تمثیل پیغمبر اکرم ی وی یا ی ی اش ۲3 
توربه - 
ایمان. مافوق همه امور ی ۱۱ ۱۳۱ 
معنی مسلم ی وی روا ی یا و از اه ی ی ۲[ 
معنی کلم قاسط هجو وه وی و وه موه او وه و وی و و 1۲۱۱۰۲ 
استقامت بر راه ۱۱ 
بیان علی 3 ی اه ور ی ی و و و و ار و و و ۱۲۱۱۷ 
آزمایش در مقابل نعمث و رفاه ککگی ی ۳۱۹ 
داستان مردی که آرزوی وت طآگن پگ ی ۳۲۳ 
تفسیر سورءٌ حن (۳) هگ وی ی ی ۲۲۵ 
توحید در عبادت ار و و ۱ 
سخن امیرالمومنین یسررب یی ۲۳۰ 
اثر درک توحید و و و ۲ ۲۲۲ 
بیان حضرت رضاءل | 
شبهه وهابیها و پاسخ آن ی وک ۱ 
کلام علی 1 تا ۵ ۲ ۲۱ 
عصمت از خطا رن 
یک داستان مجعول ری ی ی یک و ری ری ار ور 1 ۳ 
تخت از کفاه ۵ 
فهرستها مممم م همم ۰۰۰ ۳۴۵ 


512 
یس 


۱03۲ 


همم 


بسم له الرجمن الرحيم 


جلد نهم آشنایی با قرآن شامل تفسیر سوره‌های الحاقه. معارج» 
نوح و جن توسط استاد شهید آیت الّه مطهری است که طی 
مرداد تا آذر ۱۳۵۵ در سلسله جلسات عمومی تفسیر قرآن 
ایراد شده است. شرح آن جلسات در مقدمهٌ جلد پنجم این 
مجموعه ذکر شده است. این مجلد نیز همچون مجلدات قبلی 
از محتوایی غنی و بیانی روان برخوردار است و به تناسب 
آیات قرآن به موضوعات متنوع و مختلفی پرداخته است. امید 
است مورد استفاده و رضایت علاقه‌مندان آثار آن اسلام‌شناس 
و مجاهد بزرگ واقع شود. 
از خدای متعال توفیق بیشتر برای انتشار مجلدات بعدی 
این مجموعه را مسئلت می‌کنيم. 
اذر ۱۳۸۰ 
برابر با رمضان ۱۴۲۲ 


بسمه تعالی 


مقدمه چاپ سیزدهم 
خوبی از طرف علاقه‌مندان به معارف اسلامی مواجه شده 
است. نظر به اينکه حروفچینی این مجلد در چاپهای گذشته 
اغلاط چاپی نیز برطرف گردید و در مجموع به شکل بهتر و 
زیباتری عرضه می‌گردد. امید است که مورد توجه خوانندگان 
۰مهر ۱۳۷۹ 
۳ رجب ۱۳۲۱ 


تفسیر سوره الحافقّه 


بسم الّه الرحمن الرحیم 


اانت شا اند ای تباید کر بت که فتاه 
باْقارعة. فا نود ْیکوا بالط 2 یة. و نا عا تأمْهکوا بسرع 
صَرَصَر عانية. 2 سشخرها علییم سَبْع یال و مه ام 
وت ۱۳۹ ی الم نیا صزعی انم آغجاژ ل خ او 
هل تری عم من باقیة. و جاء فزعون و مَنْ قله و 7 1 وَتَفکات 
با لْخاطتة ا. 


اصلاً ماهیت حرکت طلب است. طلب وقتی که برای مطلوبی باشد 
حقانیت بیدا می‌کند اما اگرطلبی باشد بلا مطلوب» این مساوی است با 
پوچ بودن و عبث بودن. شما هرکسی که کاری می‌کند - چون کار حرکت 
است - می‌گویید برای چه؟ اگر بگوید برای هیچ چیز» می‌گویید پس تو 


۱. الحاقه / ٩-۱‏ 
۲ [اندکی از ابتدای بحث روی نوار ضبط نشده است.] 


۱۲ آشتاشی :یا قسران )٩(‏ 


دیوانه‌ای؛ کارت پوچ و عبث است. ماهیت دنیا حرکت است. امروز همه 
قبول دارند که ماهیت این عالم حرکت است. اگر ماهیت این عالم سراسر 
حرکت است باید قبول کنیم که ماهیت عالم سراسر طلب است؛ یعنی 
جهان دنیا مساوی است با جهان طلب. نه اینکه یک شیء طلب است و 
یک شیء از همان دنیا مطلوب» یک جزئش طلب است و یک جزئش 
مطلوب؛ همان مطلوبش هم طلب است؛ یعنی طلب و مطلوب‌ها در دنیا 
نسبی است: تمام دنیا و تمام جهان طبیعت یکسره یک واحد طلب است. 
پس ا گر جهان طبیعت یکسره حرکت است پس یکسره طلب است و اگر 
یکسره طلب است طلب بدون مطلوب فی حذذاته محال است. 


معنی حاقه 

اگر فرض کنیم که خداوند این طلب را بدون مطلوب خلق کرده؛ یک کار 
پوچ و عبث است. در طلبهاء در آنچه که طلب است» در این جهان» به 
طور نسبی» احیاناً یک کار باطل و پوج صورت می‌گیرد. کاری که به 
مقصد نمی‌رسد به علت اینکه یک تزاحمی میان علل و اسباب رخ 
می‌دهد؛ مثل اينکه انسان برای مقصدی حرکت می‌کند بعد به موانعی 
برخورد می‌کند و کارش پوچج از آب در می‌آید. در مجموع کارهای دنا 
می‌تواند در کنار حقها و حقیقتها و رسیدن به مقصدها یک نرسیدن به 
مقصد‌هایی هم وجود داشته باشده اما گر هم علم دی را در نظر بگریم 
یک اهامای وتو فا رهگ ردان بمگ وشوو واز دون 
همان است که به آن قيامت می‌گویيم» همان که او حق و حاقه است. 
کلمهٌ حق و حقیقت و تحقق و حاقه و از این قبیل همه از یک ماده است و 
یک مقصود را می‌فهماند. عرض کردم که [َنْاف] یک کلمه است و هم 
یک آیه است و هم در عين حال نیم جمله نیست و حتی یک جمله به 


تفیش من ۶ الخاقه ۱۳ 
صورت آن یک‌جمله‌ها نیست» تمام هست ولی جمله نیست که از جنبه 
ادبی بگوییم یک چیزی در تقدیر است. این خبر است از برای مبتدای 
محذوف. 

سبک سخن قرآن این‌گونه است؛ از اول می‌آید در عالم وحي بر 
پیغمبر» و بعد که پیغمبر بر مردم القاء می‌کند - در هر دو مرحله - شما 
می‌بینید که این کلمه» این حقیقت یکدفعه نمودار می‌شود: أْاقَة. جحز 
اننکه این کلمه این تصور را در ذختها ایعاد کید هدف‌:دیکری فناره: 
حال چه؟ کمی به زبان ساده» به زبان ادبی بحث می‌کنیم. جمله برای این 
است که تصدیق به وجود پیاورد. مثل اينکه می‌گویید من اینجا هستم؛ من 
فردا می‌خواهم چنین کاری را بکنم. جمله برای این است که طرف به 
مطلبی تصدیق کند. این است که در حمله باید مفردهایی به کار برده 
شوند که اين مفردها تصورها هستند و تصورها را که با یکدیگر به نوعی 
ترکیبمی‌کنند تصندیق به وود فی اید: ولمگای هذف از اول این 
است که تصور یک مطلب در ذهن طرف بیاید؛ مسئله» مسئلهٌ تصدیق 
نیست؛ اول القاء نفس آنتصلوربو,شود انبتصور است. یک وقت بر 
قلب مبارک پیغمبر روشن می‌شود به آن گونه‌ای که ما نمی‌دانیم حقیقتش 
به چه شکل است. َحافة: فقط توحه دادن به این حقیقت» مجسم کردن 
این حقیقت. ایجاد این تصور -که آن مافوق تصور است در ذهن او. یا 
وقتی که خود پیغمبر کلام را بر مردم القاء می‌کند می‌گوید: أاقَةٌ آن 
حقیقت ابت؛ آن حقی» آن تحققی و آن واقعیتی که هیچ‌گونه بطلان و 
پوچی ولو به طور نسبی در او راه ندارد» آن حقیقتی که این دنیا حقانیت 
خودش را از او کسب کرده است. همین قدر می‌گوید: أافَة حقیقت. 
ذهنها متوجه حقیقت» حاقه و حق می‌شود. وقتی که این تصور را در 
آذهان ایجاد کند که من الان کلمه‌ای ندارم که بخواهم به جای کلم حاقه 


۱۴ آشتایی یا قران )٩(‏ 


بگذارم جز همان کلمهٌ حق» ثابت» حقیقت - فورا برای آن کسی که به او 
القاء شده است» این سوّال مطرح می‌شود: او چیست؟ این است که پشت 
شرس فرسا نت ما عافد | تست ؟ طقیین م کرش رها و ان از 
حقیقت شیء است: 
اش الخطالب تح لا میم مَطلَبٍ مامطلّبِ هل عطلب یم 
رال ان ات که م‌متشن .تست ۱ 0 عست ؟ یه دنتا لش 
ی [ نب وما دریک ما اطاقه بو هم دای جٍ وه کت ریش 
و ۲ ی 1 2 ۰ 
است؟ مکر می‌شود برای آن جنس و فصل ذ ک کرد و حد و رسم بیان کرد 
و با تعریف آن را ذ کر کرد؟ تو چه می‌دانی؟ مطلب بالاتر و عظیم‌تر و 
صحبت بشود. پس سخن باید دربارهٌ «مطلب هل» آن باشد یعنی این که 
وحود دارد. حال ما یک اثر وحودیش را بیان می‌کنیم» کوچکترین اثرش 
و اثر بیش از خودش را. (یک وقت یک شیء یک اثر دارد اثری که 
خود شیء هست بعد اثرش را ایجاد می‌کند؛ و یک وقت یک شیء که 
می‌خواهد بياید پیشاپیش آثارش آشکار می‌شود.) چه اثری؟ می‌فرماید 
سرنوشت قومی که این حاقه را -که به تعبیر دیگر به آن قارعه می‌گویيم - 
تکذیب کردند؟ ببینید مردمی با تکذیب این حاقه چه سرنوشتی پیدا 
کزوندا و نا آدز یک ما اعاقه از ات سیتها وی تمهت ما کی اب 
چون او مافوق این چیستی‌هاست؛ اما شما به این مطلب توحه بکنید که 
م۸2 مت ۹ 3 ۳ میم مه و 5 م2 ۰ 
چگونه اقوامی در اثر تکذیب این حقیقت به سرنوشتهای شومی گرفتار 
شدند» یعنی هر قومی که این حقیقت را انکار کند سرنوشتهای شومی 
واه فا کت سروشت اسان در ای سیب فرل ای شنت 
و ایمان به این حقیقت و تسلیم در برابر این حقیقت دارد. این حقیقت 
همان:حقیقیی است که ایمان به آن سوپوشت انسان است؛ بعد که 


تفیش نون الحاقه ۵ 
می‌فرماید: و ما آذریک ما اف می‌فرماید: کذبتْ وه و عاد بافارعة 
معنایش این است که این حاقه و این حقیقت همان است که ایمان به او 
ها ی ی ی ری 


ایمان داشته باشد با ایمان نداشته باشد. 


سرنوشت قوم مود و عاد و... 

بعذ قرآن عطلیی را ته به ضورت: فا عکایت | کرامی‌کند] کاهی فرآن 
ی ۵ کی کر ی اد فد که تین 
می‌خواهد قصه را بان ده لام که ریگ قصه اشاره‌ای ی‌کند 
ققط برای آنکه انذاری‌گشده لآشد لاتنته و #ذکری پیدا بشود. داستان ثمود 
و عاد و قوم فرعون و موّتفکات را به طور اشاره ذ کر می‌کند و رد می‌شود 
(بعد توضیحی در این جهت عرض می‌کنیم) آنگاه می‌فرماید: فا نود 
الکو لطاغية ان حاقه که نام دیگرش قارعه ( کوینده) است. این اقوام 
او را تکذیب کردند. ثمود به وسیلهٌ یک طاغیه هلاک شد. طاغیه یعنی 
یک حقیقت سرکش» یک بلای سرکش تسخیرناپذیر. بدون اینکه قرآن 
اشاره کند آن بلای سرکش تسخیرناپذیر چیست» همین قدر اشاره می‌کند 
و رد می‌شود. بعضی از مفسرین احتمال داده‌اند -ولی دیگران رد کرده‌اند 
و بحق هم رد کرده‌اند که مقصود از طاغیه در اینجا خود طغیان است؛ 
مقصود این است که آنها به سبب طغیانشان هلاک شدند. البته این نظر 
فی‌حدذاته می‌تواند درست باشد ولی به چند دلیل درست نیست که دو 
دیش راعقترین < کر کردو 6 یکی هم علاوه من عر میرف کنع یی 
اینکه به قرينة ی بعد که « آما علقلکوا برع صَرْضَّبٍ عانیة» قهرً 
بلطاغیه هم باید ردیف آ باشد یعنی باید عذابی باشد که موجب 


هلاکت آن قوم آن عذاب باشد نه عمل آنها. دیگر اینکه اگر مقصود از 


۱۶ اشنایی یا قران )٩(‏ 
طاغیه طغیان خود آنها می‌بود باید با (لام» ذ کر می‌شد (لطاغیه) که اين 
را هم بعضی مفسرین گفته‌اند. سوم که من عرض می‌کنم -اين است که 
جلوتر خود قرآن مطلب را ذ کر کرد که منشاً هلاکت آنها تکذیب قیامت 
و 

عرض کردیم اینجا چون در مقام نقل قصه و حکایت نیست فقط آن 
جنبه‌های تکان‌دهنده مطلب را ذ کر می‌کند و به احمال می‌گذرد. و آما عاد 
فَهلکوا برع صَرَصَرٍ عاتية و اما عاد با یک باد بسیار تند و سرکش؛ 
غیرقایا کنتر لو غیرقابل تخیر هلحکستدند. عدای مال آن یاد را 
هفت شب و هشت روز بر آنها مسلط کرد یعنی از صبح یک روز که بعد 
هفت شب فاصله شد تا پایان روز آخر که می‌شود هشت روز و هفت 
شب پی‌درپی خُسوماً یمنی آن باد مرتب -مثل اینکه شدت و ضعف پیدا 
می‌کرده -اینها را ی می‌کوبید. تو قوم را می‌دیدی در حالی که صرعی 
و افکنده شده بودند» یا مانند مصروعها و دیوانه‌ها اصلاً نمی‌فهمیدند که 
در این بلای شدید چه بکنند. هه آغجاژ تثل خاوية. برحی گفته‌اند 
اشاره است به هیکلها و انصقهای تا یاه دز هیکلهای اینها 
را می‌دیدی مانند تنه‌های درخت خرما می‌دیدی که به زمین افکنده شده 
است. قَهل تری هُمْ ین باقية آیا از اینها دیگر اثری می‌بینی؟ بقایی 
می‌بینی؟ یا آیا قیه‌ای از اینها می‌بینی؟ چگونه اینها کن‌فیکون شدند! 


هلاکت یک قوم در اثر گناه 

اینجا بحثی است بسیار عالی و اتفاقا با این ایام و موضوع حضرت حجت 
عجّل الله تعالی فرجه تناسب دارد و ان بحث این است: بسیاری از مردم» 
مشکل و حتی بعید به نظرشان می‌رسد که یک وقت قومی در اثر گناه 
هلاک بشوند» به تعبیر قرآن با یک طاغیه یا با یک باد صرصر یا به شکل 


تفسیر منو وه الخاقه ۱۷ 
دیگر هلاک بشوند. شاید این مطلب به نظر بعضی از افراد عجیب بیاید. 
ولی قرآن یک اصلی دارد که ما اين اصل قرآن را توضیح می‌دهیم با 
توجه به آنچه که بشر با علم ضعیف و ناقص خودش و با فلسفه‌های 
خودش تا عصر ما به این مطلب بسیار نزدیک شده است. اول من این 
سوال را طرح بکنم: خدا اگر بخواهد مردمی را معذب بکند چه احتیاجی 
هست که بادی یا آبی یا زمینی و امثال اینها را مسلط بکند؟ مگر خدای 
متعال احتیاج [ به اینها] دارد؟ نه, مسئله مسئلهٌ احتیاج نیست. این مثل آن 
است که ما بگوییم ند کر هیده ات راف یه با 
احتیاحی هست که زمینی باشد» بذری باشد» زمین شخم زده شود بارانی 
باشد» هوایی باشد و نوری باشد؟ نهء مسئله احتیاج مطرح نیست. در تعلیم 
و تعلم و امثال اینها [اين سژال] هست. ولی مسئلهٌ نظام عالم مطرح است 
که خدای متعال عالم را بر یک نظام حکیمانه خلق کرده است و تخلف از 
این نظام برخلاف حکمت پروردگار است نه اينکه مسئلهٌ عجز و ضعف و 
ناتوانی و امثال اینها در کار است» که این خودش داستان مفصلی دارد. 
حالا این را عجالتً به طور احمال در نظر بگیرید. 


اصل وابستگی اجزاء جهان به یکدیگر 

مسئله‌ای از قدیم‌الایام در میان مفگرین بشر مطرح بوده است و آن اینکه 
۳ عالم با یکدیگر پیوند و وابستگی دار هار نکا کر 
گسته هستند؟ اگر ما ظاهر را نگاه بکنیم اشیاء از یکدیگر گسسته 
هستند. مثلاً زمین وحود دارد» فلان ستاره هم در فلان کهکشان وحود 
دارد. این برای خودش یک چیزی است» آن هم برای خودش یک 
جیزی. در زمین ما کوه و دریا وحود دارد» آب و هوا وحود دارد» انسان 
وه هار هو اسان و دار ایک رتیه اسر 
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ازهم گسسته و متفرق هستند و به یکدیگر وابستگی ندارند یا به یکدیگر 
وابستگی دارند؟ ظاهر این است که به یکدیگر وابستگی ندارند. ولی این 
جور نیست. آنچه که علم بشر تدریجاً جلو آمده [و به آن نزدیک شده] 
است این است که ابعزاء عالم ما همه به یکدیگر وابسته و پیوسته هستند 
به طوری که اگر در یک جای عالم حادثه‌ای پیش بیاید» در همه عالم به 
نوعی اثر می‌گذارد. این را اصل وابستگی می‌گویند. حتی ارسطو که یک 
فیلسوف خیلی قدیمی است و در دو هزار و چند صد سال پیش بوده 
است» این اصل را د رکتابهای خودش به طور احمال ذ کر کرده است و بعد 
در دنیای اسلام هم فلاسفهٌ اسلامی روی آن خیلی تکیه کرده‌اند به عنوان 
اینکه تمام عالم ما حکم یک واحد و یک اندام واحد را دارد. 

اگر شما اندام یک انساث را در نظر بگیرید» در اندام او مثلا مو وود 
دارد» استخوان و دندان وحو دی و یط وحود دارده خون وحود 
دارد» اعضای رش وحود دارد» قلب و کبد وجود دارد ناخن 
وحود دارد. درباره اینها انسان خودش این را می تواند درک بکند که همه 
اینها به یکدیگر به نوعی وابشته وپپوشنته آهستبد و از یکدیگر حدا نیستند. 
شک کون کات هت و ور هدرن ان گنها 
یکدیگر متصل و مرتبطند و بی‌ارتباط با یکدیگر نیستند. اما اگر فرض 
کنید ما به جای یکی از سلولهای خون می‌بودیم» یکی از گلبولهای سفید 
یا قرمز خون می‌بودیم آیا می‌توانستیم تصور کنیم که جزء یک اندام 
بزرگ هستیم که همهٌ اجزاء این اندام با یکدیگر وابسته هستند؟ نه. اما 
حالا ما می‌توانیم این را بفهمیم. یک سلول در داخل بدن اگر عقل و 
شعورش از یک انسان هم بیشتر باشد برای او چنین مطلبی قابل تصور 
نیست» اما این اصل وابستگی در واقع هست. این بزرگان گفته‌اند که تمام 


عالم حکم یک اندام را دارد. 


تفیش نون لحاقه ۹ 


میرفندرسکی در زمان صفویه بوده و معاصر میرداماد است. مرد 
حکیم فیلسوفی است و بعلاوه مرد وارسته‌ای بوده که اغلب در زیّ علما و 
متشحّصین در نمی‌آمده و خیلی آزادمنش زندگی می‌کرده است. با یک 
لباس ساده‌ای هرجا می‌خواست می‌رفت. ولی در عين حال مرد بسیار 
فاضلی است. هندوستان هم رفته بوده با فلسفهٌ هند هم آشنا بوده و گویا 
کتابهایی هم در فلسفهٌ هند ترحمه کرده است. اهل ریاضیات و فلسفه 
بوده» مرد عارف مشربی بوده است. آدم عجیبی بوده که شاه عباس از این 
جهتش رنج می‌برد و از طرفی می‌خواست میر بیاید در محضر او ولی 
می‌خواست میر تین خولاش هک از بو می‌گفتند ما میر را در 
فلان کوچه دیدیم که سر فلان معرکه ایستاده بود و معرکه را تماشا 
می‌کرد. می‌گویند روزی شاه عباس خواست به کنایه منعش کنده به او 
گفت عجیب است از بعضی علما که ها می‌شنویم می‌روند آنجا که مرکز 
اراد وان اش اس خراست یا نی یر کرت 
من هر روز آنجا هستم هیچ کدام از علما را آنجا ندیده‌ام (خندهٌ حضار). 
شاه عباس سکوت کرد دید با این نمی‌شود حرف زد. این گونه مردی بوده 
است. یک رباعی دارد؛ می‌گوید: 
حق» حان جهان است و جهان همچو بدن 
اصناف ملائک چو قوای این تن 
افلاک و عناصر و موالید اعضا 
شل اقخمی اش ود رها شب خن 
حال برای علمای امروز بالیخصوص از صدسال پیش به این طرف» 
این اصل جلب نظر کرده است به طوری که در فیلسوفان عصر ما هگل 
بالخصوص روی این اصل تکیه کرد و بعد شاگردهایش و از آن جمله 
مارکس» که یکی از اصول فلسفةٌ مارکسیسم همین اصل تأثیر متقابل 
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لش شم دشاتتاز ایق ال نع است که افاه کوکدوی بان 
دارند؛ به معنی اصل وابستگی اشیاء به یکدیگر. تا اینجا علم بشر آمده 
است. فقط یک مسئله مطرح است که در اینجا قرآن پیش است و هنوز 


علم پشر به آن نرسیده و قطعاً خواهد رسید و آن این است: 


ارتباط انسان با جهان از جنبه انسانیت 

تردق همع بستگی داریم و 
همه عالم به ما بستگی دارد و هرکار ظاهری و مادی که ما بکنیم روی 
همه اشیاء اثر می‌گذارد» مثلا ا گر در اینجا یک چکش بزنیم موج آن تا 
آخرین کهکشانهای عالم خواهد رسید» آیا انسان از جنبهٌ انسانیتش هم با 
عالم ارتباط دارد یا از جنبهٌ انسانیتش با عالم ارتباط ندارد ققط از جنبه 
مادی و حیوانیت بلکه از جنبهٌ حمادی و نباتی با عالم ارتباط دارد؟ یعنی 
چه از جنبهٌ انسانی؟ جنبةٌ انسانی قضیه این است: انسان کاری را انجام 
می‌دهد» مثلاً حرف ممازاناه رکذ نوکت کار تفریباً مکانیکی است. از 
آن جهت که صوتی هست [ چندان مهم نیست.] دو تا سنگ را هم به 
یکدیگر بزنند صوت هست. حیوان هم صوت دارد. اینکه انسان بتواند 
حروفی را ایجاد کند مسئلهٌ خیلی مهمی نیست. حرف زدن از آن حهت 
که صوت است جنبهٌ انسانی ندارد ولی همین حرف زدن وقتی که به 
انسانیت انسان ارتباط پیدا می‌کند ‏ یعنی از آن جهت که من دارم یک 
معنی به شما القاء می‌کنم که این معنی می تواند راست باشد می‌تواند دروغ 
0 
کنم و می‌توانم شما را گمراه بکنم» نیت من در این سخن‌گفتن ممکن 
است نیک باشد و ممکن است بد باشد» [جنبهٌ انسانی پیدا می‌کند.] این 
چیزهاست که جنبهٌ انسانی و معنوی به کارهای انسان می‌دهد؛ به عبارت 
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دیگر خوییها و بديهاه تقواها و فجورها. 

حال که ما رسیدیم به این حرف که ما د رکارهای مادیمان مانند یک 
جزء از اجزاء عالم مثلاً یک سنگ هستیم که با تمام جهان وابستگی دارد 
یعنی هرکاری که این سنگ انجام بدهد عکس‌السمل در همه جهان 
ریت ی ریداقم هن ادن اب ستیتسکش| آعیا. 
دارد؛ آیا ها که در کارهای مادیمان ی ات ۱ در کارهای 
معنویمان هم این‌گونه هستیم؟ یعنی آیا این که ما باتقوا و پاک باشیم یا 
صادق باشیم با کاذب» امن با میا جلف لو #زلا ی انسان واقعی باشیم با 

5 ۱ فا و باه حر اف 
مقابل کارهای مادی ما قطعاً عکس العمل دارد. مثلاً سخن من از آن حهت 
که یک صوت است با نعره‌ای که یک حیوان بکشد فرق نمی‌کند و این 
کار من به عنوان یک صوت در عالم اثر می‌گذارد. آیا کار من به عنوان 
یک کار انسانی» به عنوان صداقت و تقوا و یاکی با به عنوان فسق و 
ناپاکی و خیانت هم در عالم اثرمی‌گذارد یا نه؟ آیا عالم ازاین حهت هم 
عکس‌العمل دارد یا نه؟ 

ققه بررک یه اشت کداق ها کر ما موف سای ور 
مان ات فر ارتکد کیان شین بکاما استا( شون امتاس 
قت تام هت ادها مر مسر کسالک دون فان کر با 
آنوقت شما می‌شوید اجزائی هماهنگ با سایر ابحزاء عالم» توافق و تطابق 
با عالم پیدا می‌کنیده آنگاه بجزثی هستید که با کل خودتان متطابق هستید» 
در آن وقت است که عالم هم با شما تطابق دارد. این است که قرآن 
می‌فرماید: و لو أنْ فل ری امنوا و اما نا عم برکات من الا و 
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الَزض . اگر مردم اهل ایمان و تقوا باشند آنوقت فرزندان صالح این عالم 
و جهان می‌شوند» آنگاه جهان هم خیر خودش را به سوی این فرزند صالح 
خودش روانه می‌کند. یک وقت انسان می‌خواهد از جهان بگیرد» این 
وظیفهٌ انسان است. یک حالت هم جهان دارد که می خواهد آماده باشد 
برای خیر رساندن. 

کسانی که مثل من در دهات بزرگ شده باشند این را تجربه کرده‌اند. 
می‌بینید یک حیوان مثلاً گاو پستانش شیر ندارد. همین‌قدر که بچهٌ این 
حیوال خودش را زیر این پستان می‌اندازد و به بدن این مادر می‌مالد که 
حس عطوفت این مادر هم تحریک می‌شود به اصطلاح می‌گویند پستان 
این حیوان رگ می‌کند» یعنی شروع می‌کند به سرعت شیر تولید کردن و 
دادن؛ و لهذا مادامی که بچهٌ حیوان از او شیر می‌خورد حیوان شیرش را 
خشک نمی‌کند» اگر بخواهيم شیرش را خشک کند باید مدتی بچه‌اش را 
ازاو بگیریم تا او شیرش خشک شود. بچهٌ انسان هم همین‌جور است. این 
یک تطابقی است میان جزء و کل که یک وقت «کل» به اصطلاح 
شیرش را بالا می‌کشد و یک وقت پایین می‌دهد. و گاهی هم همان‌طور 
که یک مادر به بچهٌ خودش لگد می‌زند این عالم به بچهُ خودش که انسان 
آتبت لکد می‌زند. این رابطه‌میان [زفتار جهان:با اتسان و] آینکه آتیتال به 
حقیقت و حاقه ایمان داشته باشده به فرستادگان خدای خودش ایمان 
داشته باشد به تقوا ایمان داشته باشد و عمل کند به کار خیر ایمان داشته 
باشد یا در نقطهٌ مقایل اینها باشد [ وجود دارد.] نگوییم چه فرق می‌کند» 
بشر در دنیا هر راهی که بروده طبیعت همین طبیعت است. هوا همین 
هواست. دریا همین درباست. زمین همین زمین همین 
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آسمان است» خورشید همین خورشید است. اینها مهلتهاست. به مهلتها 
نباید مغرور شد. 

ماهیت نزول عذابها در [زمان] انبیای گذشته چنین چیزی است. 
لبته در این میان دعا و نفرین یک انسان کامل هم خودش عامل بسیار 
مثری است. پیغمبری می‌آید مبعوث می‌شود رنجها می‌برد» زحمتها 
می‌کشد و بعد با آن عکس‌العمل شدید مواحه می‌شود آنگاه نفرین 
می‌کند؛ این هم خودش یک عاملی است. بعد از آن است که شما می‌بینید 
تمام عالم تبدیل به لشگرهایی علیه انسان می‌شود: 


اما نود فافلکوا بالطاغية. و آمقا عاٌ قأهلکوا برع حرصر 
عاية. مَحْرها عم سبح یال و ماه یام حخسوماً فرّی ارم 
فا صرعی انم اغجاز نحل خاوية. هل تری هم من باقیة. 


این همان حالت قهر کردن و خشم گرفتن این مادر با این فرزند است. 
نقطهٌ مقابل (آشتی بودن) آن است که قرآن ذ کرمی‌کند: و لو آنْ هل القری 
امنوا و انوا للتَخنا عم برکات من الما ر الأَض" و یک سلسله آیات 


رفتار مساعد طبیعت با انسان در دولت مهدی 3 


در موضوع دولت مهدی (عجّل الله تعالی فرجه) مسائل زیادی مطرح 
است و احتیاج به بحثهای زیادی است. (من حدود هشت حلسه در این 


زمینه بحث کرده‌ام بلکه یک وقتی موفق بشوم آنهارا چاپ کنم.) یکی از 


٩۶ / اعراف‎ ۱ 


۷ آشتاشی :یا قسران )٩(‏ 


مسائل این است که بعد از آنکه صلاح و تقوا به نح و کامل در میان بشر راه 
پیدا کرد» عدالت کامل و صلح و صفای کامل و مساوات واقعی و تقوا به 
تمام معنا برقرار شد» آنوقت است که یکمرتبه چهرهٌ طبیعت با بشر عوض 
می‌شود و طبیعت یک چهره خندان‌تری با بشر به خود می‌گیرد یعنی 
طبیعت آنچه در درون خودش دارد در اختیار انسان قرار می‌دهد نقطه 
مقابل [مفاد این آیات.] همین‌طور که وقتی بشر ایمان و تقوا ندارد و 
فساد و ظلم می‌کند و ستم رایج می‌شود خشم الهی به صورتهای مختلف بر 
انسان نازل می‌شود» نعمتهای الهی ازبانسان گرفته می‌شود و عذابها و 
نقمتهای الهی بر انسانها وارد می‌شود در جحهت مقابل کار به عکس 
می‌شود. حدیث است که: و رح الارَضٌ افلاذ کبدها زمین آن پاره‌های 
بحگر خودش را بیرون می‌آورد. وقتی شیئی را بخواهند بگویند که خیلی 
دوست داشتبی است که انسان آن زاخنان مخفی می‌کند که برای احدی 
آشکار نمی‌کند تعییر «بار؛ حکر6 را به ک۸لی‌برند. کانه در زمین 
ذخایری وحود دارد که تا آن وقت زمین این ذخایر را بیرون نیاورده 
است» آنوقت است که از سوب وانفووآن باره‌های حگر خود را 
پیرون می‌آورد. دیگر از نوعی بی‌نظمی‌ها .که به علت اینکه معلول یک 
نوع طغیانهای بشر است خودش نوعی نظم است ولی وقتی که این طفیانها 
نبود آن بی‌نظمی‌ها هم نخواهد بود -اثری نیست. مثلاً آسمان خیر 
خودش را به طور مرتب و منظم می‌ریزد» دیگر از زلزله‌ها و طوفانها و 
عشکیا لها خر عافد ری ان کباز ی ی کر هنود 
دیگر بشر وقتش صرف این جور کارها که چگونه در مقابل بشر دیگری 
از خودش دفاع کند و | کثریت ثروت بشر صرف مسابقه‌های تسلیحاتی و 


امثال اینها بشود به هیچ وحه خبری نخواهد بود. 


تفسیر سور الحاقه ۲۵ 


کمال یافتن عقلها در زمان ظهور 
و عمده این است که عقلهای مردم در آن زمان کمال می‌یابد. تعبیری 
است که به صورت رمز گفته شده است که وقتی امام ظهور می‌فرماید به 
سر مردم دست می‌کشد و عقل مردم کامل می‌شود دیگر این کارهایی که 
سراسر بی‌عقلی و جهالت است [از آنها سر نمی‌زند.] هر بی‌عقلی و 
حهالتی را انسان تا در آن واقع است حس نمی‌کند» وقتی که از آن بیرون 
می‌آید حس می‌کند. وقتی که مثلاً کارهای وحشیهای چندهزارسال پیش 
را برای ما نقل می‌کنند به نظرمان می‌آید عجب مردمی بودند! چرا اینها 
چنین کاری می‌کردند؟! خیال می‌کنيم لابد مغز آنها با مغز ما فرق داشته. 
ولی این طور نیست؛ انشان هر کارای را تا در ان کارهست حس نمی‌کند» 
از بیرون که می‌آید آن را احساس می‌کند. کارهای حاهلانه‌ای که همین 
بشر متمدن امروز که خیال کرده اندکی که علوم ریاضی و فیزیکی‌اش 
زیاد شده دیگز واقعاً انسان شده در صورتی که هنوز هیچ انسان تشده 
است ‏ انجام می‌دهد آنقدر حاهلانه و احمقانه است که فقط از بیرون 
می‌شود آن را تماشا کرد. و چه تعبیر رسایی دارد امیرالممنین علی 4 ! 
در نهج‌البلاغه می‌فرماید: و ییون کاس اه فد الصّبوح! تعبیر شاعرانه 
و تشبیه است. صبوح» جام به اصطلاح بامدادی را می‌گویند و غبوق حام 
شامگاهانه را. آن جامی را که صبح می‌نوشیدند صبوح می‌گفتند و جامی 
را که شب می‌نوشيدند غبوق. حافظ هم می‌گوید: 
می صبوح و شکر خواب صبحدم تا چند 

به عذر نیم‌شبی خیز و گريهٌ سحری 
امیرالمومنین می‌فرماید صبوح و غبوق اینها جامهای حکمت است. 


۱. نهح‌البلاغه. خطبهُ ۱۴۸ 


۲۶ آشتایسی یا قسران )٩(‏ 


حکمت یعنی دریافت حقیقت. در مرحله حقیقت یافتن و کشف کردن و 
حقایق را درک کردن پیش می‌روند و برایشان تکرار می‌شود [به طوری 
که] جامی از حکمت صبح می‌نوشند و جامی از حکمت شب؛ این 


از خداوند متعال مسئلت می‌کنيم که به همه ما قابلیت عنایت 
بفرماید. قلبهای ما را؛ سینه‌های ما را برای اسلام مُنشرح بفرماید. 
ای ار ای ید تسا تشرد تما 
خودمان نکلداریگوبا. 

خدایا قلب مقدس امام زمان (عجّل ال تعالی فرحه) را از ما 
راضی بگردان» به ما توفیق آن بو رفتاری را عنایت بفرما که 
مورد رضایت آن وحود مقدس بوده باشد. اموات ما را غريق 


رحمت خودت بفرما. 


تفسیر سوره الحاقّه 


اعوذ بالّه من الشیطان الرجیم 


و آما من آوتی کته بشمالهقیقول یا یی اوت کتابيذ. و آذر 
ما حسابيه. يا لها کانت اْقاضية. ما آغنی عنی مالي. هلک عتی 
شأطانی. خُذوه ففلوه. # المحم صَلوه. مق سلْلة دَزعُها 
یعون ذراعا فاسلکوه 4 ان انبم العطی ره شش 
علی طعام الیشکین. فلس [ له الیرم ههنا عم و لا طعام ال من 
غشلین. لا یه اخاطون . 


در چند آیةٌ پیش چنین خواندیم: یم تفرْضونْ لا تن ملکم خافية در آن 
هنگام» در آن روز در قیامت» خود شما عرضه می‌شوید. قید نفرموده 
ات که هه تام هه قیر وان و که بر رز 
هم نشان می‌دهد که همان عرضه بر پروردگار است. عرضهٌ بر پروردگار» 


۱. الحاقه / ۳۷-۲۵ 


۳۸ آشناشی با قسران )٩(‏ 


معلوم است که از ناحیهٌ پروردگار نیست. یک وقت هست که یک چیزی 
را بر کسی عرضه می‌دارند از باب اينکه بر آن کس مخفی است و بر او 
آشکار می‌کنند؛ مثل اینکه از او دور است به نزدیک او می‌برند. ولی یک 
وقت هست معنی عرضه شدن این نیست که از نظر آن شخصی که بر او 
عرضه می‌شود نیازی به عرضه شدن باشد بلکه به معنی این است که خود 
این - که یک موجود پیچیده و موجودی بوده که باطنش مخفی بوده 
ات سار مق موی 


ظهور باطنها در قيامت 

از خصوصیاتی که در مورد قیامت هست که قرآن کریم مکرر تصریح 
می‌کند -اين مسئله است که حقایق و بواطن ظاهر می‌شوند» یعنی در دنا 
چیزهایی ظاهر بود و چیزهایی"مخفی» آذا مشفیها از نهانگاه بیرون 
می‌آیند و همه ظاهر می‌شوند. در یک آیه داریم: یم ی ارب" یعنی 
در روزی که آن سریره‌ها [ آشکارمی ‌شنود.] سریره به معنی باطن است. 
می‌گویند سریرة هرکسی» یعنی آن باطن باطنش؛ و از آن جهت به باطن 
سریره می‌گویند که سبی و نهان و پنهان است. یوم تبلق الترائر. نه تتها 
سرائر انسان آشکار می‌شود بلکه آن جهان جهانی است که حقایق عالم 
در آن جهان به طو رکلی مشهود است؛ انسان» هم بواطن و سراثر خودش 
را مشاهده می‌کند هم سراثر عالم راء لهذا بعد فرمود: یوم تُفَزضون لانخق 
منکم خافية از شما هم چیزی پنهان نمی‌ماند. در آیه‌ای می‌خوانیم: یم 
بل الرض عبر الازض و السّموات و برزوا له الواحد مار" (عین 
مضمون این آیه است) روزی که زمین تبدیل می‌شود به غیر زمین» یعنی 


۱ طارق ۹ 
۲. ابراهیم ۴۸ 


تفیش شنوان ما لحاقه ۳۹ 


همین زمین تبدیل می‌شود به غیر زمین یعنی چیز دیگری, باطن این زمین 
آشکار می‌شود [و همین‌طور آسمانها] و همه ظاهر و هویدا و عرضه 
می‌شوند برای ذات پروردگار بگانه. 

بعد از آنکه فرمود همه چیز آشکار می‌شود و از شما چیزی پنهان 
نمی ماند» می‌فرماید آن وقت مردم دو دسته هستند. بعضی کتاب آنها؛ نامه 
عمل انها به دست راستشان داده می‌شود و بعضی به دست چپشان» بعضی 
اقا واستفان نامه عاقان دا اه می کید وی از ناه عفان: 
(نامٌ عمل یک تعییر فارسی استکهملمی کار مي‌بريم.) اینجا باید 
توضیح مختصری راجع به این جهت عرض بکنیم. در سورهٌ مبارکه |سراء 
(سورة بنی‌اسرائیل) می‌فرماید: یم نذعوا کل آناس, پامامهم من وت کتابة 
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و کل انسان ناه طاره فی علقه و نخرج له یم اقیامة کتابً 
یلق منشورآ: اف کتابک کی بسک الیرم عَلیِک حسیبا 


می‌فرماید ما طاثر هر انسانی را به گردنش آويختيم. طاثر در لغت به معنی 
مرغ است ولی در زبان عربی لفظ «طائر» یک معنی خاص پیدا کرده 


است. 


فال بد زدن 
مسئلهٌ فال نیک گرفتن و فال بد گرفتن یک سنت خیلی رایج و معمول در 
میان اعراب بود و بالخصوص [فال بد زدن] به مرغهاه به طوری که فال بد 


ای ییاناد ۱۳۱۰ 
ی اوه ۱ ۳( 


۳.۰ آشتاشی با قران )٩(‏ 


فک بدا لیر هی تادنن قطیر اژتفاده ظیر ایس ظاهر ایو فام کد ارف یه 
این علت بوده که اینها در بیشتر مرغها فال بد می‌زدند؛ یعنی شومیهایی که 
نصیبشان می‌شد و سرنوشتهای بدی که به آنها می‌رسید» مستند می‌کردند 
مثلا به بال زدن یا صفیر زدن فلان مرغ؛ می‌گفتند فلان مرخ آمد بالای 
خانهٌ ما خواند» این سیب چنین و چنان شد. از اینجاست که در زبان عربی 
فال بد گرفتن را (تطیر» می‌گویند» که پیغمبر اکرم فرمود: لاير نی الدین 
(یا فق الاشلام) یا: ژفع عَن أمّی تشعة [نه چیز است که از امت من 
برداشته شده است] یکی را فرمود:لطَ؛ و خلاصه فرمود در اسلام فال 
بد و تطیر وجود ندارد. و [ذا تطیرْت فامض | گر در قضیه‌ای به چیزی فال بد 
زدی این را به دل خودت بد راه نده» برعکس عمل کن» یعنی برعکس 
اینکه اشخاص وقتی للسچیز فا بد می زد بچ دنل آن کار نمی‌روند و 
مثلاً می‌گویند این بدشگون است» به هرچه که فال بد زدی عمل کن و 
دنبالش برو؛ که این خودش داستان مفصلی است و حالا نمی خواهم دنبال 
آن را بگیرم. فال بدهایی به انسانها می‌زدند» همین چیزی که هنوز هم در 
میان ما مسلمانها معمول است» می‌گویيم فلان کس یک آدم بد پیشانی 
ات فلان کس آدم بدقدمی است» فلان عروس از روزی که در فلان 
خانه آمده قدم بدی داشته؛ مال این خانواده رفته یا افراد خانواده مریض 
شده‌اند با بدر بزرگ خانواده مرده» پس او قدم بدی داشته است. اینها 
مسلّم افکار ضد اسلامی است. 

قرآن نقل می‌کند که امم گذشته با انبیا که مبارزه می‌کردند گاهی به 
انبیا تطیر می‌زدند. فلان پیغمبر میآمد از اینها دعوت می‌کرد مثلاً در آن 
سال يا یک سال و یا چند سال بعد حادثهٌ بدی زلزله‌ای» سیلی» 
قحط سالی - پیش می‌آمده می‌گفتند این حرفهای تو شوم است. دائم از این 
حرفهای بد گفتی تا این اوضاع پیش آمده یعنی از قدم بد توست. فاذا 


تفت تبون الحافه ۳۱ 


جائتم ات قالوا نا هو راحع به قوم فرعون می‌فرماید که اگر خیری 
پیش می‌آمد می‌گفتند این از خودمان است و ان نمی وا پوسی 
و مَنْ مغ" و اگر احیاناً یک چيزک بدی به آنها می‌رسید می‌گفتند که از 
بدی موسی است. از پیشانی بد اوست. از قدم بد موسی و همراهان 
اوست. خواستم ريشهٌ اصطلاح را ذ کر بکنم. 

قرآن کریم مسلمین را متوجه این مطلب کرد که آنچه در سرنوشت 
انسانها موثر است این نیست که مرغی بياید بانگی بزند» بلکه عمل خود 
انسانهاست. آن چیزی که به آن تطیر می‌زدند آن فال بد را (طائر» 
می‌گفتند. عرض کردم ریشه‌اش طیر است و بعد به هر چیزی تعمیم 
می‌دادند. قرآن فرمود طاثر را یعنی آنچه که منشأً شومی و بدبختی 
می‌شود - حز از درون و اعمال خودتان حستجو نکنید. در جهت کار خیره 
سعادت انسان» چه فرد و چه جامعه» به عمل است. آنْ یس للانسان الا ما 
سَعی . در جهت کار شر هم طاثر هرکسی عمل خود اوست. این است که 
دربارهٌ عمل که ملازم و همراه انسان است و از او حدا نمی‌شود - فرمود: 
و کل (نسان ماه طایرهُ فق عّقه ما عمل بد هر انسانی را - یعنی همان 
عملی که منشاً شومی و بدبختی و شقاوت اوست ‏ ملازم گردنش قرار 
دادیم به گردنش آويختیم» طوقی است که به گردنش آويخته‌ايم. یعنی 
عمل انسان از انسان حدا نمی‌شود. 


تجسم اعمال در قیامت 
بعد می‌فرماید: و نخرج له یوم القيامة کتاباً یله منشورا و بیرون می‌آوریم 
- یعنی چیزی وجود دارد و مخفی است ظاهرش می‌کنیم -برای او در روز 


۱. اعراف / ۱۳۱ 
۲ نجم ۳۹ 


۳ آشتاشی:یا قران )٩(‏ 


قیامت کتابی یعنی نوشته‌ای که آن نوشته را باز شده می‌بیند» یعنی مثل 
یک کتاب باز شده نه مثل یک کتاب بسته» کتاپی که جلو چشمش باز 
است و دارد می‌خواند. بعد هم به او می‌گوييم: را کتایک کتاب خود را 
باب آیش ای ان قعیتب اس شم که فت ها عرش ی سوادها 
چطور می‌توانند بخوانند؟ جواب این است: آن کتاب از نوع نوشتهٌ روی 
کاغذ نیست که بگوییم بی‌سواد چطور می‌تواند بخواند یا ا گر مثلا به زبان 
عربی باشد غیر از عربی‌زبان‌ها کسی دیگر نمی‌تواند بخواند. تمام مردم 
علی‌السوته آن کتاب را می‌خوانند» چرا؟ برای اينکه خحطوط آن کتاب 
عین اعمالشان است نه یک صووتهای.مکتوب/نه نوشتهٌ روی کاغذ. 
چون عین اعمال خودشان است که دارند قرائت می‌کنند همه آن سواد را 
دارند. 

قوس نات اهنت 5 - ظاهرا - امام صادق ا لا فرمود هرکسی وقتی 
که این کتاب را به او نشان می‌دهند و اعمال خودش را می‌بیند آنچنان 
برایش مجسم می‌شود که گویی همین ساعت عمل کرده. کاری را که 
انسان همین ساعت عمل کردهجزئیاتش یادش هست» اگر دو ساعت 
بگذرد. روز دیگره ماه دیگر سال دیگر جزئیاتش را فراموش می‌کند. 
آنجا انسان تمام اعمالش را از کوچک و بزرگ» از اول تا آخر عمر به 
چشمش می‌بیند؟ مثل این است که همین الان این کار از او صادر شده 
است. به او می‌گویند: فا کتابک کتاب خودت را الآن بخوان» احتیاج به 
تون ک ست کی بیاغ یت کی نس خر قاری کتاب 
خودش است. کق بنشسک ام عَیْکَ خسیباً عودت کافی هستی که امروز 
به حساب خود برسی. این یک دفتر نیست که ماشین حساب و کامپیوتر یا 
یک محاسب خیلی دقیق بخواهد و بگویند دفترها را ببینیم» اعمال 
خوبمان چقدر است اعمال بدمان چقدر بياییم نسبتها را حساب کنيم 


تفیش ستون لحاقه ۳۳ 


یکی بگوید من که حساب بلد نیستم چگونه اينها را حساب کنم؛ نهه 
هرکسی خودش کافی است. به سرعت می‌تواند به حساب اعمال خودش 
در آنسا تور شاه 

آن آیانت هم نشان می‌دهد که نشتهٌ قیامت نشقه‌ای است که در آن 
بطونها تبدیل به ظهور می‌شود» مخفیها آشکار می‌شود؛ یعنی کتابی از 
بیرون نمی‌آورند به گردن کسی بیندازند؛ وقتی که آنجا می‌آید. می‌بیند 
این به گردنش آويخته بوده و خودش نمی‌دیده است. 

در آنجاست که لا ت منم خافةٌ هیچ چیز از شما مخفی نمی‌ماند. 
آنگاه فرمود: امن وق کتابه ینمینه فقو هام روا کتاي لِنْ ظْث آنی 
مُلاق حسايية. فهرَ فق عيشّة راضية. [ آن که کتابش از ناحيهٌ راستش به او 
داده می‌شود] در نهایت ابتهاج افتخار می‌کند. به همهٌ مردم می‌گوید بیایید 
این کتاب را بگیرید بخوانید تال هه بطاد. مثل آدمی که رفعه 
امتحان داده و نمره‌های عالی گرفته است؛ وقتی کارنامه‌اش را به دستش 
می‌دهند دائم آن را به دست گرفته می‌خواهد به افراد نشان بدهد. بعد 
می‌گوید که خودم هم می‌دانستم که چنین می‌شود؛ یعنی من ایمان و اعتقاد 
و رجا داشتم» چنین و چنان بودم. هو فق عيشة راضيَة در یک عیش بسیار 
خشنود و مورد خشنودی. ف جنَة عالیة. قطوفها داي کلوا واشرّبوا هیثاً با 
أسلفت ق لیم اخالید. 

اینها همه اشخاصی هستند که کتابشان از ناحیهٌ طرف راستشان به 
آنها داده می‌شود و یا به تعبیر رساتر - چون هرچه که داده می‌شود همان 
است که ظاهر می‌شود - خودشان را از ناحیهٌ یمین خود می‌بینند؛ می‌بینند 
وجودشان از طرف راستشان گسترش بیدا کرده. 

و آقا من وق کته بثماله و اما آن که کتابش از ناحیهٌ چپش به او داده 


می‌شود و در واقع کتابش از ناحیهٌ چپ خودش برایش ظاهر می‌شود؛ 


۳۴ آشتاشی:یا قسران )٩(‏ 


می‌بیند طرف راست خالی مانده» هرچه که هست در طرف چپ است. 
یقول یا یی وت کتاي. به عکس او که داد می‌کشید: هاوّْ فا کي 
(ببایید این نامه و این کتاب مرا بخوانید) می‌گوید ای کاش چنین کتابی به 
دست من داده نمی‌شد. و 1 آذر ما حسایية. او می‌گفت: ان ظنت آی مُلاق 
جساییثه این می‌گوید: ای کاش هرگز اطلاع پر وهای چا 
نمی‌کردم. يا لیا نت افاضِيةٌ ای کاش مرگ» مرگ می‌بود؛ ای کاش 
مرگ پایان می‌بود؛؟ ای کاش همین‌طور که مردیم مردن برای ما نیستی 
می‌بود نهانتقال از جایی به جایی. یا یه ای کاش آن (یعنی مرگ) قاخيّة 
یعنی پایان‌دهنده -می‌بوده ای کاش مرگ برای ما نیستی می‌بود. ما ی 
نی مالیذ. نگاه می‌کندمثل [دمی‌اکه زیرایای)حوتش را خالی می‌بیند» 
می‌بیند آن چیزهایی که به آنها تکیه کرده بود پوچ اد ات درآمد؛ آنجه 
باید به او تکیه می‌کرد وجود ندارد و آنچه به آن تکیه کرده است (زر و 
زور مال و قدرت دنیاء اینها که تکیه گاه روحش بود) حالا که به اینجا 
آمده از آنها خبری ئیست چون اینها دیگر آنجا کارگر نیست؛ درست 
مثل آدمی که در بالای یک قلهٌ خیلی بلند و مرتفعی باشد و یکمرتبه 
احساس کند بکلی زير پایش خالی است. می‌گوید: ما آغنی عَنی مالیَ مال و 
ثروتم هیچ به درد من نخورد هیچ مرا بی‌نیاز نکرد و هیچ رفع نیاز از من 
نکرد. هلک عَی شلطانيد. قدرتها کجا رفت؛ زورها کجا رفت» همه هالک 
و نیست و پوچ [ بودند»] همه از بین رفت. اینها حالت آن شخص است که 
با خود دارد حدیث نفس می‌کند. 

تام گر مایت حور فعلوه ات هرس کید اش و فر علها 
ببند ید. عرض کرديم آن اصل را دربارة قیامت هرگز فراموش نکنید: 
هرچه که می‌گویند چنین گفتیم و چنین می‌کنيم یعنی اينها حقیقتهایی 
است که قبلاً هم وجود داشته ولی امروز دارد ظاهر و بارز می‌شود. محال 


تفیش نون ۶ الحاقه ۳۵ 


است انسان غیر مغلول و آزاد وارد آن صحنه بشود و در آن صحنه او را 
ببندند. تم امحيم لو به ححیم و آتش بکشانیدش. م ف سِلملة ذَزعُها 
یعون ذراعاً قاسْلکوه او را در یک رشتهٌ زنجیر که طولش هفتاد ذراع 


است ببندید و بکشانید. 


دو نکته 

اینجا دو نکته را عرض بکنم. یکی راجع به کلمةٌ سَبعون ذراعاً طولش 
هفتاد ذراع است. ایا واقعا مقصود همین عدد است؛ یعنی هفتاد ذراع» نه 
شصت و نه ذراع و نه هفتاد و یک ذراع؟ یا اینکه کلمهٌ عون - 
مخصوصاً این کلمه در قرآث طبق اصطلاح عرب کلمه‌ای است که برای 
کثرت آورده می‌شود بدون اینکه عدد در آن ملاحظه شده باشد» کما اینکه 
در فارسی هم معمول است. شما وقتی که مثلاً مطلبی را به کسی مکرر در 
مکررگفتید» نه یک بار نه دوبار و نه ده باره می‌گویید من هفتاد بار به این 
آدم گفتم. حالا کسی بیاید ایراد بگیرد که خیر» من شمردم شما پیست و 
پنج بار پیشتر نگفتید» چرامی‌گویی هفتاد بار؛ این دروغ است. نه» این 
دروغ نیست. در اینجا مقصود از کلمهٌ (هفتاد» کثرت است. بله» در یک 
جاه گر فرو ات اگر شا ارگنی عبت یی ترفن ما 
باشید بگویید من هفتاد تومان طلبکارم این دروغ است» چون آنجا 
مقصود از (هفتاد» خود عدد است. ا گر شصت و نه تومان و پنج ریال هم 
از او طلبکار باشید بگویید هفتاد تومان» باز دروغ گفته‌اید. ولی در بعضی 
از تعبیرات [ چنین نیست.]! گر شما ده بار به بجایی رفته باشید بعد بگویید 
من هفتاد بار در خانه‌اش رفتم او نبوده این دروغ نیست چون اینجا عرف 
هم می‌فهمد که مقصود از «هفتاد» یعنی مکرر در مکرر. حال در این جور 


موارد ممکن است از عدد هفتاد کمتر باشد ممکن است بیشتر. 


۳۶ آشتاشی یا قران )٩(‏ 


آیه‌ای در قرآن هست که آن خیلی بهتر می تواند دلیل باشد - راجع 
به منافقین مخصوصاً رئیس المنافقین عبدالله بن بی: رز لا تصَل علی آحَد 
منم مات ادا و لا تقم علی قرو . قبل از آن می‌فرماید: آو لاَستعْفز هم ان 
تَستفوز هم سبعین مره فلن یر له نم . بجع به این منافقین می‌فرماید اگر 
مردند تو برای اینها استرحام و طلب مغفرت نکن. اگر تو طلب مغفرت 
هم بکنی خدا نمی‌آمرزد. بعد می‌فرماید که اگر تو هفتاد بار هم برای اینها 
هب کی ی مش کرت کی سر کال 
ال ! دا فرموده اگر هفتاد بار طلب_مغفوت بکنی نمی‌آمرزد حالا شما 
هفتاد و یک بار طلب مغفرت کنید تا در آن هفتاد و یکمی بیامرزد؟ شما 
پیایید هشتاد بار طلب مغفرت کنید چون خدا گفته ا گر هفتاد بار [ طلب 
مخفرت کنی نمی‌آمرزد.] بله» انسان اگر بخواهد سر چیزی کلاه شرعی 
بگذارد از اين کارها می‌شود کرد ولی هرکس می‌داند که وقتی قرآن به 
پیغمبر می‌گوید اگر هفتاد بار استففار کنی خدا نمی‌آمرزد یعنی اگر هرچه 
استغفار بکنی» نه اینکه عدد هفتاد خصوصیت دارد که اگر هفتاد و یک 
باز ند انوقت:عات آرشق ا گر پیغمبر ده هزار بار هم استغفار کند و 
ثمی‌آمرزد. اصلاً معنای ان تشتففه هم سبعن موه یعتی هرجه استغفار 
کنی فایده ندارد. پس آنجا هم عدد ملحوظ نیست. 

حال در اینجا هم به احتمال بسیار قوی عدد ملحوظ نیست که حتماً 
آن زنجیر هفتاد ذراع است یا هفتاد حلقهٌ یک ذراعی دارده چون 
زنجیرهای اشخاص متفاوت است. ممکن است کسی زنجیری داشته باشد 
هفت ذراع» دیگری زنجیری داشته باشد بیست ذراع» یکی هفتاد ذراع, 
یکی هفتصد ذراع و یکی هفت هزار ذراع. این امر بستگی دارد به اینکه 


۱ توبه / ۸۴ 
۲ توبه / ۸۰ 


تفیش نون الحاقه ۳۷ 


در این دنیا با چه زنجیرهایی بسته شده باشد و این زنجیرهایی که به او 
بسته شده است چند حلقه داشته باشد. مثلاً کسی فلان عمل خلاف شرع 
را مرتکب می‌شود فلان حرف ضد اسلام را در یک جا می‌زند (این 
اصل کناه» برای چه؟ برای اینکه اگر آن حرف را نزند در فلان کار 
راهش نمی‌دهند. اگر در آن کار راه ندهند بعد دستش در کسب و کار هم 
هم شوت انشا ان علقه سشضل یه این طلقه آست سار وی پنرعه 
شود. می‌گوید اگر من از آن هم صرف‌نظ رکنم در فلان جا چنین می‌شود. 
اگر آن این‌جور بشود در فلان حای دیگر یک جور کر می‌شود. اگر 
حساب کنی می‌بینی -به اختلاف افراد ده, سی» هفتاد» صد حلقهٌ زنجیر 
است که پشت سر یکدیگر واقع شده است» یعنی یک رشن بهم پیوسته از 
نابکاریها؛ و این رشتهٌ نابکاریها در افراه مختلف است. 

7 ی سلسلة ذزعها... امروز در زبان فارسی و اصطلاح عربی» ذرع را 
به آن واحد مخصوص طول می‌گویيم که در قدیم معمول بود و از متر 
اندکی بیشتر است. اصل لغت «ذرع» در زبان عربی به معنی طول و کشش 
است. از آرنج تا سر انگشتها را «ذراع» نچم‌گوچند برای اینکه یک واحد 
طول بوده ست؟ مثل اینکه «پا» یک واحد طول است» مثلاً می‌گوييم این 
فرش چند پاست. چنانکه وحب یک واحد طول است پا را هم واحد 
طو هی کيزنن. شبات با وشیه‌ای کههسته در اخبارقی اس ای 
اندازه گیری می‌کند. مثلاً می‌خواهد ببیند این اتاقی که در آن نشسته است 
طول و عرضش چقدر است» زود با پای خودش اندازه می‌گیرد. یکی از 
وسائلی که با آن اندازه می‌گرفتند دست بوده» یعنی با ذراع اندازه گیری 
می‌کردند. پس به این قسمت از بدن -از آرنج تا سر انگشتها از آن جهت 
ذراع می‌گفتند که وسیلهٌ اندازه گیری طولها بوده است. ذرع معمولی» این 
واحد متعارف امروز را هم «ذرع» کودیتت تفون یله ات زه گنیر 


۳۸ آشتاشی :یا قسران )٩(‏ 


ذرعها وم ی اف و 
در این آیه هم به آن معنا آمده است: تم ی سلبلة دَرُها (یعنی طولها) 
یعون ذراعاً الکو [سپس در زنجیری که طول آن] هفتاد ذراع است 
پس او را ببندید [و بکشانید»] چرا؟ له کان لایرمنْ باه الْعظیم و لا بحض 
علی طعام ایشکین. ۱ 


رابطه انسان با خلق خدا 

اگر ما بخواهیم همه دین را خلاصه کنیم» در دو چیز خلاصه می‌شود: یکی 
در رابطه انسان با خداء و دیگر در رابطه انسان با خلق خدا. می‌بینید در 
قرآن همیشه صلات و زکات ردیف یکدیگر ذ کر می‌شود؛ صلات به 
عنوان عملی که مظهری است از ارتباط انسان پا خداء یعنی به وسیلهٌ نماز 
انسان در مقاپل خداوند اظهار عبودیت و اقرار به عبودیت می‌کند» و 
زکات چیزی است که انسان به آن وسبله رایعلگودش را با خلق خدا 
مشخص می‌کند. هردوی اینها دو امر فطری برای انسان است؛ یعنی انسان 
بالفطره مومن آفریده شده است و انسان بالفطره اخلاقی آفریده شده 
است:ا کر اقسنان همان اشبان باشد و فطرت دادادی خو دقن یی ماتعی 
و سدی برای این فطرت به وحود نیاورده باشد» پیوندش با خدای خودش 
پیوند ایمانی و توحیدی است و پیوندش با خلق خدا هم براساس مهربانی 
روا وه کیک رای سوه یماسا سای 
که آیا خداپرستی برای انسان فطری است يا نه؟ قرآن تصریح دارد که 
فطری است. همچنین مسئله‌ای است که آیا حس اخلاقی» خیر اخلاقی؛ 
احسان اخلاقی» خدمت کردن به خلق خدا امری است فطری یا نه؟ بله» 


تفیش شنوانم الحاقه ۳۹ 


این هم فطری ات ایا لیم ففل امحیرات و (قام الصَلوة. قرآن 
می‌گوید اينها الهام الهی است. پس ا گر کسی ایندو را نداشته باشد دو امر 
فطری را از خودش سلب کرده است» یعنی در واقع خودش را در مقابل دو 
امری که بالفطره به سوی آنها در حرکت بوده است بسته و مفلول کرده 
است. می‌فرماید این آدم به اه عظیم به ذات عظیم الّه که ایمان به او 
برای وی فطری است ایمان ندارد و لا ض علی طعام الیشکین در راه سیر 
کردن گرسنه‌ها نیز ترغیب ندارد. این بالاتر است از اینکه بگوید خودش 
مساکین را اطعام نمی‌کند؛ زیرا یک درجه از خیر اخلاقی این است که 
انسان خودش در کار خدمت کردنِ به خلق خدا مخصوصاً سیر کردن 
شکمهای گرسته ‏ عملاً ساعل بااد؛ بالائ اب است که نه تلها خودش 
ساعی باشد» دیگران را هم وادار کند (حضص یعنی ترغیب کردن, وادار 
کردن). این به الم عظیم ایمان ندارد و به طعام مسکینها ترغیب نمیکند و 
ذر این راه کرشا وفعال ننست. ی فری دز رهاط که بکرید شودش یه 
سهم خود کاری نمی‌کند؛ می‌فرهاید کوشا نیست و دیگران را وادار به سیر 
کردن گرسنه‌ها نمی‌کند» گذاهش این.است که دیگران را وادار نکرده 
است. 

یس له ارم ههنا یه نتیجه گیری را ببینید: پس چنین کسی امروز 
حمیمی ندارد (حمیم یعنی کسی که به او مهربانی کند. به خویشاوندان هم 
از این جهت حمیم می‌گویند که خویشاوند طبعاً یه انسان مهریان است) 
یعنی این فرد که پیوندش را با خدا بریده با خلق خدا هم بریده» نتیجه‌اش 
این است که امروز هیچ دست مهربانی و محبتی به سوی او دراز نمی‌شود. 
چه خوب می‌گوید سعدی! گویی ترجمةٌ همین یه کریمه است» چون 


۱. انبیاء ۷۳ 


۴۰ اشنایسی با قتر ان )٩(‏ 


قرآن می‌فرماید: لا یبن با اْعظم. و لا ض علی طعام الیشکين. فیس لد 
یم نا مب" آدمی که به خدا ایمان ندارد و در کا ر خلق خدا هم کوشا 
نبوده و مهربانی به مردم نداشته است. امروز هم کسی به او مهربانی 
نمی‌کند. پیغمبر اکرم فرمود: ارم ثُرحمْ به دیگران مهربانی کن تا به تو 
مهربانی بشود. من لایرحمٌ لاحم کسی که به دیگران مهربانی نمی‌کند به 
او مهربانی نمی‌شود. سعدی می‌گوید: 
ما را عجب ار پشت و پناهی بود آن روز 
کام‌ونکسی را نه پناهيم و نه پشتیم ِ 

هُکان این اه العطم و لا ض علی طعام الیشکين. فیس له الوم 
ههنا مج تیجه گیری یار آوش ۱ : به خدا ایمان ندارد به خلق خدا هم 
مهربانی نمی‌کند» امروز هم کسی به او مهربانی نمی‌کند. 

و لا طعام الا منْ غشلین آن آدمی که لا ین کارش این بود: آنجنان 
اغتا به خلق دا بود که کر های خلت یی کیرمی امد آن 
ریزه‌های خوان و نیم خوره‌های او بود و در واق قع اگر آن اوساخ دستهای 
اینهاه چرکهایی که اینها ۱ می‌آمد 
چیزی می‌خوردند» در این روز برای این آدم؛ در نهایت گرسنگی» طعام و 
خورا کی پیدا نمی‌شود مگر از نسلينها. غسلین یعنی همان نتیجه‌های 
شسته شده از چرکها و کثافتها. آنچه در دنیا به دیگران می‌خورائد امروز 
بیز آن برای او چیزی وجود ندارد. لا یَأکة ال اون غسلینی که جحز 
خطا کارهاء آنهایی که تمام کارشان خطا و غلط و غلط اندر غلط بوده 


ات | ار نم و رنن] 


تفیش شنوان الحاقه ۴۱ 

چون امروز روز ولادت امام مجتبی سلامالّه علیه بود قهراً باید تین 
و تبرکاً نامی از این وجود مقدس ببریم. امام یعنی پیشوا و غیر از این 
معنایی ندارد. آیاتی که از سورةُ اسراء در ابتدا خواندم از اینجا شروع 
می‌شود: یوم تدعوا کل آناس بامامهم! روزی که هر گروهی از مردم را به 
همراه پیشوایان و مقتدایانشان می‌خوانیم. مفسرین گفته‌اند - خود ما در 
کتابهای خودمان نوشته‌ايم که امام در قرآن یعنی آن کسی که الگو و 
مقتدا قرار می‌گیرد اعم از آنکه آن الگو و مقتدا الگو و مقتدای به حق 
باشد یا به باطل. هر گروهی به همراه کسانی خوانده می‌شوند و محشور 
می‌شوند که آن کسان الاکر بهقتدزی [ن ۱۵ بگوه‌اند. دربارة فرعون 
می‌فرماید: یعدم قومَهٌ یم القيمة " پیشاپیش گروه خودش در قیامت 
حرکت می‌کند یعنی امام رها است واییر ال پشت سر او هستند. 
پس امام» اعم از امام به حق و امام بیاطل»یعنی آن که واقعاً الگو و 
مقتداست. 


برخی خصوصیات امام حسنء1 

امام مجتبی سلااله علیه آن وقت واقعا برای ما امام است که عملاً الگو و 
باشدد تکی از شصوضاتی کساو ودک این بررکوا را شبه اش 
در همین مسئلهٌ حض بر طعام مسکین است. ایشان چندبار هرچه داشتند 
دو قسمت کردند» یک قسمت را به مصرف مساکین و فقرا رساندند و 
قسمت دیگر را برای خود نگهداری کردند. سفر حح را مخصوصاً از 
مدینه تا مکه پیاده می‌رفتند نه از آن جهت که مال و مرکوب و چنین 
امکانی نداشتند, امکانش را هم داشتند ولی مخصوصاً برای اينکه افضل 


۱. اسراء / ۷۱ 
۲ هود ٩۸‏ 


۴۷ آشتاشی :یا قران )٩(‏ 


یال مرها برای اينکه همه یاد بگیرند» برای اينکه نفس انسان بیشتر 
خاضع و خاشع بشود و برای اينکه در مقابل خدای متعال بیشتر اظهار 
عبودیت کرده باشد. در سفر حج این‌گونه عمل می‌کرد. ایشان 
ضرب‌المثل حلم و بردباری و تحمل‌اند» با توحه به این نکته که امام حسن 
همان نشاط را برای شهادت و شهید شدن دارد که امام حسین دارد. 

اگر انسان خوب توجه کند آنوقت می‌فهمد که به یک معنا مظلومیت 
امام حسن حتی از امام حسین بیشتر است. همان نشاط شهادتی که در امام 
حسین هست در امام حسن هست ولی امام حسن در دوره‌ای قرار گرفته 
که باید صبر و خودداری کند تا موقع و وقت برسد و آن موقع و وقت؛ 
وقتی است که ایشان ازادنیا رفته‌اند و نوبت به بٌادرشان اباعبدالله الحسین 
رسیده است. حضرت تمام اينها را با چه حلم و صبری تحمل می‌کند که 
عجیب و فوق‌العاده است! هیچ وتو بز روگ خودش نمی‌آورد. برای 
اشخاص فهیم و حساس» رنجهای روحی از رنجهای جسمی خیلی بالا تر 
است. شاعر عرب می‌گوید: 

جراحاثٌ نان له لیام و لالم ما بوخ اسان 
حراحت زبان از حراحت شمشیر خیلی بالاتر است. حراحت شمشیر 
التیام پذ یر است ولی حراحت زبان التیام پذ یر نیشت. حراحت شمشیر 
پیشتر قابل تحمل است از حراحت زباد. امام حسین را در روز عاشورا با 
جراحات شمشیر مجروح کردند» گو اینکه حراحت زبانی هم کم و بیش 
بوده ولی امام حسن در این جهت عجیب است. معاویه آن سران شیطان 
خودش از قبیل عمرو عاص و مغيرة بن شعبه را جمع می‌کرد» بعد امام 
مجتبی را دعوت می‌کرد. اینها قبلاً تهیهٌ حرفهایشان را دیده بودند» 
یک‌یک شروع می‌کردند به زخم زبان زدن و چه زخم زبان‌هایی! امام 
البته یک یک اینها را حواب می‌داد. اما اینها یک ام کوچکی نیست. و از 


تفیش ونم الحاقه ۴۳ 
اینها بالاتر اينکه در روزهای جمعه که نماز حمعه خوانده می‌شد و برای 
هرکسی شرکت در نماز حمعه واحب است و در آن نماز حمعه‌های اینها 
اگر امام شرکت نمی‌کرد متهم به الحاد و تفریق جماعت مسلمین می‌شد» 
ی پدر 
بزرگوارش علی مب را سب و لعن می‌کرد. اینها شوخی نیست. این است 
که برای امام حسن درست گفتهاند که کوچکترین مصیبتهایش همان 
مصیبت مرگش بود. وقتی که مسموم شد این مسمومیت کوچکترین رنجی 
بود که او در دنیا دید. 

مردی به نام بحناده می‌گوید من» از همه حا بی‌خبر و بی‌اطلاع» رفتم 
خدمت امام. به صورت عادی با من صحبت می‌کرد و هیچ فکر نمی‌کردم 
که حادثه‌ای به این مهمی رخ داده است. همین‌طور که با من صحبت 
می‌کرد؛ یکمرتبه دیدم حالش منقلب شد و صدا کرد طشت بیاورید و 
طشت آوردند. بعد دیدم خونهای لخت لبتتل بار؛ چگر دارد 
می‌ریزد. این مرد وحشست می‌کند. بعد می‌گوید آقا اینها چیست؟ خیلی با 
خونسردی می‌فرماید: بله» من را 2 9 کر پس چرا 
معا له نس کیق آف‌شرهتویی کار از سالعه کزشدد است و هاذا آعاغ 
مرت مگر مرگ را هم می‌شود معالجه کرد؟ فرمود: تا کنون مرا دو سه 
بار دیگر اینها مسموم کرده‌اند ولی به این شدت نبود و من بهبود پیدا کردم 
ولی این مسمومیت دیگر قابل معالجه نیست. 


و لا حول و لا قوّة الا بالّه العلل العظی. باسک العظی الاعظم 
الاعرّ الاجل الاکرم يا الّه... 

پززرد کارا دهاش ها یه تور ان مور ردان ات هیا 
ختم به خیر بفرما؛ قلبهای ما را محل و مهبط ایمان به له العظیم که 


۴۴ 


آشنایی با قرآن )٩(‏ 


خودت توصیف فرموده‌ای قرار بده به ما توفیق خدمت به خلق 
خدا و حض و ترغیب به خدمت به خلق و نیکوکاری عنایت 
بر اسان مقرروعه ما راون کرقانها سای کدر 
هرحای دنیا گرفتار دست دشمنان هستند خدایا خودت به آنها 
نصرت عنایت بفرم اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت 
تما 

رحم الّه من قرأً الفاتحة مع الصّلوات. 


تفسیر سوره الحافقّه 


اعوذ بالّه من الشیطان الرجیم 


لا ما یرون و ما رون لول زسول گرم و 
ما هو بقل شاعر قلیلاً ما نون و لا : بقل کاهن قلیلاً سا 
کر ی اکان ‏ ه تفوا عا رش 
الاقاویل. وی قفا مثه التبن. فا منکم 
ین آعر حاوزین و 4 یر لین وا کم آن یگ 
مکَذیین. ول حترة عی الکافرین. لک ايقن. سیخ 


یا رون و ما لابصرون. ان ول سول گرم. . مقهوم تحت‌اللفغی 


ا قیمٌ دراصل لفت «قسم نمی خورم» است که در چند ای دیگر قرآن 


۱ الحائّه | ۵۲-۳۸ 


۴۶ آشتاشی یا قسران )٩(‏ 


با دو سوره داریم که با لا یم شروع می‌شود: ليم 
یرم لیام ! .ولی لا أم معمولاً در مواردی آورده می‌شود که مقصود 
سوگند است. با اينکه مفهوم اّلی‌اش الته آسبت که ((نه سر کیق)) ور 
[ 
و شبیهش را داریم -البته نزدیک به این -مثل کلمهٌ «نباید» در فارسی که 
تا ی وقتی مابه یک کسی 
می‌گوييم که و نباید فلان کار را بکنی؛ اگر ود ان لغت را در اصل در 
نظر بگیریم معنایش این است که بر تو چنین کاری واحب و لازم نیست» 
در صورتی که مقصود ما از «نباید» این است که باید نکنی. فرق است 
بین اینکه به کسی بگوييم که یک کاری بر تو لازم نیست» و اینکه 
بخواهیم به آن شخص بگوییم لازم است نکردنٍ آن کار. ما لاآن کلمة 
(نباید» را در مورد (باید نه» به کار می‌بريم و گر کسی لفظ «نباید» را به 
معنی اصلیش به کار ببرد غلط است» معنی انوی پیدا کرده است و آن 
«باید نه» است و له که یگ نت که تباید فلان کار را بکنی» 
بعد او آن را کار را بکند» آنگاه بگویند جرا این کار را کردی؟ و او بگوید 
تو به من گفتی نباید این کار را بکنی» یعنی بر تو باید نیست. بر تو لازم 
نیست که این کار را بکنی» یعنی اختیار داری می‌خواهی بکن می‌خواهی 
نکن؛ از وی نمی‌پذیرند زیرا او می‌خواهد بگوید باید نه» یعنی نباید 
ِ" 

لیم در مواردی گفته می‌شود که [مقصود این است:] قسم 
نمی‌خورم [ اما می‌خواهم قسم بخورم.] مثل اینکه ما هم در فارسی گاهی 
می‌گویيم که نه به جان تو. این (نه به جان تو» یعنی می‌خواهم به جحان تو 


قيامة ۱ 


تفیش شنوان ‏ لحا له ۴۷ 


ئ 3 1 ایض سرا ی 7 
قسم بخورم. کانه حان تفن تو ولی در واقع 
می‌خواهم به جان تو قسم بخورم. می‌فرماید: نه سوکند به آنچه می‌بینید و 


سوگندهای قرآن 
در قرآن سوگند زیاد است» سوگند به جماد هست؛ سوگند به حیوان 
هر که ان مره ی ی ی هم علی‌الظاهر هست؛ 
سوگندٍ به امور زمینی هست؛ سوگنییپسسلهور آسمانی هست ولی هر 
سوگندی سوگند به یک چیز است,مثل,و امس و ضحها و مر (ذا تلها 
و التّهار (ذا پا . اما وگنلا بکطا» بعنی‌یه ماس خلقت سوگند» از 
مختصات جملهٌ مورد بحث است: به سراسر عالم خلقت سوگند. عالم 
خلقت دو بخش کلی است: بخشی که قابل دیدن است و می‌شود انسان 
آن را با چشمش ببیند که ما عالم ابحسام می‌گوییم» و بخشی که قابل رژیت 
و احساس نیست که ما به آن عالم غیب می‌گوييم. به تعییر دیگر خود 
قرآن در جای دیگر: عالم غیب و عالم شهادت. اگر گفته باشند به عالم 
غیب و عالم شهادت سوگند» یعنی به سراسر خلقت سوگند. اینجا تعبیر 
قرآن این است: لا یم با یرون و ما لائٌصرون. گفتیم «نه سوگند» 
اینجا یعنی سوگند: سوگند به دیدنیها و ندیدنیها یعنی به سراسر عالم 
خلقت له لول سول گریم که قرآن سخن فرستاده‌ای بزرگوار است. 
سول یعتی تمونعودی که دو وجهه و دو چهره دارد؛ از یک وجهه‌اش 
به عالم غیب وابسته است که از آنجا رسالت را می‌گیرد از یک وحهة 
دیگر به عالم شهادت وابسته است که رسالت را به آنجا تحویل می‌دهد. 


ی ۳۰۹ 


۴۸ آشتاشی یا قسران )٩(‏ 


از ما لافتضر6 هی‌گیرد به ما لقضتر) تعوی می‌دهده پییتید سقدر این 
از نادیدنیها به سوی دیدنیها» چون اصلاً معنی رسول «فرستاده خدا» 


اشتتا. 


رسالت. لازمه زایش کون اجزاء عالم به یکدیگر 
لبته در اینجا نکتهٌ دیگری هم هست که بعضی از مفسرین بزرگ زمان ما 
به آن توحه فرموده‌اند و آن اینکه لازمهٌ اينکه سراسر عالم خلقت به 
یکدیگر وابسته باشد این است که وحیی و نبوتی و رسالتی و هدایتی هم 
برای انسان وود داعصیلشثر گلاشته از اقلکمتول وحی بیامی است از 
نادیده به سوی دیده‌ها» هدف این پیام نیز متصل کردن این دو حلقه 
۷ 1 
ایمان به یب به وجنود آوردن انسان را متصل کردن به عالم غیب از 
ناحیهٌ درون و اعتقادش. وقتی که خلقت» غیبی داشته باشد و شهادتی» 
ناچار برای متصل کردن انسان از شهادت به غیب» رسالتی لازم و 
ضروری است. 

پس ماهیت قرآن همین است. ول سول کُرم است» سخن 
تواغی کر تاداس کسر هک مر انز 
شخ ول مان آ دنت ای دیور ات فا ههان کر فد استه 
ازدهان دیکرع رای ما بان اس کت 

کار خن بش یه ری دیرف تفن این ند تماق انها 
غیرقابل تقلید است اعتراف داشتند که ما مثلش را نمیتوانیم بياوريم. در 
سوره طور هم خواندیم. بعد می‌گفتند بسیار خوب» حالا ما نمی‌توانیم 


تفیش شنان الحاقه ۴۹ 


مثلش را بیاوریم ولی چه مانعی دارد که یک چیزی باشد نه وحی خدا ولی 
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ما نتوانیم مثلش را تفت یی کبک ساهواو شعری باشد. مگر 
شعرا نیستند که یک شاهکار به وحود می آورند و وقتی که یک شاهکار 
به وجود آوردند دیگران نمی‌توانند مثل آن را به وجود بیاورند ولی به هر 
حال شعراست. شعر یعنی یک سخن زیبا و یک خیال زیبا» یعنی معانی را 
قوف الما ده بای کدی کر زیت کرو ای ون قارف هر کش تب 
وه که کاهیی فران رام کفند انم یک کر سار ژیاسه مات فانک 
بسیار زیبای شع رکه غیرقابل تقلید است. گاهی یک قدم از این هم بالاتر 
خارق‌العاده‌ای که مردم معتقد بودند اینها با جن ارتباط دارند و جن به اینها 
جن دارد از ناحیهٌ جن به او القا می‌شود. حال» اگر ما بخواهیم بفهمیم که 
چیزی آیا صرفاً شعر است يا از نوع تلاعب جن است -که جن موجودی 
است از انسان پست دبای کل اسان مسلط شود جز اینکه او را 
گمراه کند یز دیگری نیهفت] جوم «گو هاش را نگاه کن» ببین این 
قران تفه وید ابا شمان کازشرزا ش کید کیک هقی کف بر 
ها کف ماو کی ان ریش ۱ باس بو 
او که که ای ۱ دا وی ویو 
راهنمایی و حقیقت نشان دادن است؟ 


قرآن سخن یک شاعر یا کاهن نیست 

اص. ۳ ۳ ۶ 2 ۱ 2 4 ۶ ۳ 
بعد از این سوکند می‌فرماید: و ما هو بقوّل شاعرٍ قلیلاً ما تُمنون این سخن 
یک شاعر نیست» از روح یک شاعر بماهو شاعر که جز تخیل چیز 
در متا ده ترا فلا سا میرن تک ال 


۵۰ اشتاشی:یا قسران )٩(‏ 


شکایت مانند: چقد ر کم شما به حقیقت ایمان می‌آورید! تعجب است که 
در ترحمهٌ قرآن پیش روی من این حمله را غلط ترحمه کرده‌اند: اندکی 
که شم کرت اهامای تاقیه ال کروه سفن ری که 
«قلیلاً ما» خودش یک کلمه است. نه قلیلاً ماتنون (بعضی خیال 
کرده‌اند («ما» در اینحا مای نفی انیت ) کهین ایمان نمی‌آورید» یعنی بیشتر 
ایمان می‌آورید؛ در صورتی که «قليلاً ما» در زبان عربی مجموعش یک 
کلمه است و معنی «ما» در اینجا نفی نیست. تّلیلاً ما تون کمی ایمان 
می‌آورید. این در مقام شکایت است که چرا اهل ایمان کم‌اند؟ و لا بقل 
کاهن سخن کاهن, از آن مردمی که مدعی‌اند با جن ارتباط دارند» نیست. 
قللاً ما تدکرون چقدر کم شما متذکر و متبّه می‌شوید که اين نکات را 
فرودآورده شده» نازل‌شده» یت ده از ناحیه شروود کار همه 


جهانهاست. 


استدلالی بر نبوت عامّه 

مکررگفته‌ايم که هر اسمی از اسماء الهی بر یک شأن از شئون پروردگار 
دلالت می‌کند. اگر می‌فرمود: تنزیل من الله» باز معنایش این بود: نازل‌شده 
ا تاه دا کرش موه ی مر الک ین تارن فلواردخا 
تتزیل من الحیم نازل شده از خدا؛ تنزیل ین لور باز نازل شده از خدا 
ولی اینجا آن اسمها و صفتها هیچ‌کدام را اسم نمی‌برد یکی را انتخاب 
می‌کند: تفزیل من رَبْ الْعالینْ فرودآورده شده از ناحیةٌ آن ذاتی است که 
شأنش این است که جهانها را پرورش می‌دهد و به سوی کمال می‌برد. این 
در واقع استدلالی است بر بت عامه؛ یعنی آیا شما می‌توانید باور کنید 
فا کششانی اوزاشت کرت المالمیه الشت هن مرسردی وا دز هر 


تفسیر سور الحاقه ۵۱ 
مرحله‌ای که هست - چون استعداد آن مرحله را دارد ‏ به سوی کمالش 
هدایت و رهبری می‌کند و پرورش می‌دهد انسان را مهمل بگذارد؟ نه» 
تنزیل است از آن مقام رپ‌العالمین که آن مقام رث‌العالمین شأنش این 
است که همه جهانها را تربیت کند» پرورش بدهد و به کمال برساند و 
همین شآن رپٌ‌العالمینی است که اقتضا می‌کند بر بندهُ صالح خودش 


وحی بفرستد برای تربیت بشر. 


و لو رل علینا بغض الاقاویل. دنا مله بالیمین. ملق 


منه الوتین. فا منک ین آحد عه حاجزين. 


یک فکر برای آن مردم پیدا می‌شد و شاید شبیه و نظیرش برای 
بعضی دیگر هم پیدا بشود و آن این است که خیال می‌کردند اگر کسی 
رسول از ناحیةٌ رث‌العالمین باشد مانند هر رسول و فرستاده دیگر -مثل 
فرستاده‌ای که از ناحیهٌ یک انسان می‌آید از خودش اختیار دارد که کم و 
زباد کند چیزی را بگوید ور اگوی چیزی را هم از روی 
اختیارداری از پیش خودش بگوید. در این زمینه قرآن در آیات زیادی با 
یک لحن فوق‌العاده شدیدی که گاهی اشخاص تعجب می‌کنند چرا 
قرآن در زمينةُ پیغمبر اینچنین لحن شدیدی گرفته است - تهدیدآمیز 
می‌گوید که اگر تودست از پا خطا کنی و یک ذره کم و زیاد بکنی [ چنین 
می‌کنيم.] گاهی خطاب به خود حضرت است گاهی به مردم: قضي او و 
4 ۷ 
می‌گوييم بگوید خیال نکنید که فقط او را از رسالت خودمان خلع می‌کنيم 
[ بلکه چنان می‌کنیم.] کسی که از نردبان بالا می‌رود هرچه بیشتر بالا برود 
اگر سقوط کند سقوطش خطرنا کتر و وحشتنا کتر است. 


۵۲ آشتایشی یا قسران )٩(‏ 


و لول عیْنابَغض الاقاویل... «لو» و «ِْ» در زیان عربی را در 
فارسی ما به معنی ((۱ گر» می‌گوییم؛ می‌گوييم «ِنْبحاع» و« جاء» یعنی 
اگر بیاید. ولی در عربی ایندو با همدیگر فرق دارند. «نْ» را در جایی 
می‌آورند که وقوعش محتمل باشد ولی «َوْ» را در حایی که وقوعش 
محتمل نیست و در فرض محال هم می‌آورند مثل اينکه می‌گوییم: اگر 
آمشب باران نمی‌آمد ما بیرون می‌نشستيم. ولی این اگری نیست که 
احتمال داشته باشد. چون مربوط به گذشته است» قضیه گذشته و قطعی 
یت ارات اسان ات هت و دای شون تیک 
عرب در اینجا «(نْ» به کار نمی‌برد «َ» به کار می‌برد چون می‌گوید 
فرض یک امر محال است» فرضن یک امری است که احتمال وقوع آن 
امر وحود ندارد. 
پیغمب ی تسامح در امر دين نداشت 
در اینجا قران در عين حال رعایتِ به اصطلاح ادب پیغمبر را فرموده 
است؛ نفرموده: و ان ول ین مفضن الاقاویل لاخذنا منه بالیمین... اگر 
پیغمبر چیزی از پیش خود به ما بیندد به تمام قدرت او را می‌گیريم و آن 
رگ قلبش را می‌بریم. ولی (اگر» را در اینجا به صورت «لَو) ذ کر کرده. 
کانه اگر بخواهيم به فارسی بگوییم» یعنی به فرض محال: البته چنین 
چیزی محال است» او این کار را نمی‌کند» ولی این را بدانید به فرض که 
فرستادهُ ما چنین کاری بکند به تمام قدرت او را می‌گيريم. این برای آن 
امتت کف رات یبای از وان ر بدا تیا مر کنر ققی‌ها) 
گاهی میآمدند به پیغمبر می‌گفتند: پا رسول‌اله] بیا با ما مصالحه کن» ما 
حاضریم مسلمان بشویم اما به شرط اینکه تسامح و تصالحی با ما بکنی. 
یکی اينکه چون ما به عبادت و پرستش بتها انس داریم اجازه بده یک 


تفیش شنون ۶ الخاقه ۵۳ 


سال دیگر اینها را پرستش کنیم که به اصطلاح خوب سیر بشویم و یک 
شکمی از عزا در بياوريم بعد اینها را از بين ببر. دوم اينکه نماز که آدم 
بیفتد به خاک و سجده کند غرور ما را می‌شکند این را هم از ما بردار. 
سوم اینکه موقعی که می‌خواهد پتها شکسته بشود به ما نگو [که این کار را 
انجام بدهیم]» خودتان بشکنید؛ یک کس دیگر را مأمور کن» ما حیفمان 
می‌آید. پیغمبر اکرم فرمود: اینها به اختیار من نیست. من یک ساعت هم 
نمی‌توانم اجازه بدهم که این بتها باقی بماند و یک روز هم نمی توانم به 
شما اجازه بدهم که مسلمان باشید و نماز نخوانید. بله» می‌گویید بتها را 
شما نمی‌خواهید بشکنید» من کس دیگر را مي‌فرستم بشکند. 

این است که این ور کشا درباره‌قدین) محل است پیغمبر داشته 
باشد. پیغمبر نهایت لریچه کارشك داشت ولی‌گناشت درباره خودش 
داشت نه گذشت دربارة دین» یعتی تیامح در امر دين که یک جا بگوید 
این تکلیف را می‌توانید انجام ندهید. چنین مسئله‌ای به هیچ شکل وحود 
ندارد. 

و لتق ین بفض الاویل. لاخذنا مه بالیمین.م قطن مه تین 
اگر به فرض محال کوچکترین سخنی را بر ما ببندد» با یمین او را می‌گیریم 
ریمین یعنی دست راست. در زبان عربی» دست راست ‏ چون قدرت 
هميشه در دست راست است - کنایه است از قدرت) یعنی به کمال 
قدرت او را می‌گیریم» بعد وّتين او را؛ رگ قلب او را می‌بُريم. فا منک ین 
اعد عَهُ حاجزین ا گر بخواهد به سود شما چیزی را به ما بیندد آنوقت کسی 
از شما نیست که بخواهد مانع کار ما بشود. 

تا اینجا تهدیدی است در مورد پیغمبر | کرم. دومرتبه به اصل مطلب 
برمی‌گردد: و هکره سید این شعر یا کهانت نیست. پیداری و تنبه 
است. چیزی که ماهیتش بیدارکنندگی و آ گاهانیدن باشد از مقولهٌ شعر یا 


2۴ اشتاشی :یا قسران )٩(‏ 
کهانت نیست. و نتم مک مکذبیٌ... با همه اینها ما خود می‌دانیم 
که کر ویارد فا یج نون که هیک یمقر ز تخت اس برع 
کافران آنهایی که از فیضش محروم می‌مانند» و اين قرآن حق یقین است» 
م2 
سوره به این جمله است: پس تسبیح کن به نام پروردکار عظیمت؛ به نام 
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عظیم پروردگارت با به نام پروردکار عظیمت. اینجا این سوره تمام 
می‌شود. 


تذکراتی برای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان 

چون شب بیست د مرازب لک رمغلان هیک مقدار مختصنر 
کردیم رای اینکه تذکراتی برایآمشب دادهباشیم اگرچه می‌دنیم که از 
وت و تعلم اگر برای خدا باشد افضل عبادات است خصوصاً 
اگر تعلیم و و تعلم قرآن و سخن خدا باشد. بنابراین ن ما هر مقدار هم درباره 
آیات قرآن بحث بکنیم اگر قصد ما از گفتن و قصد شما از شنیدن قربت 
باشد» همان اعمالی را داریم انجام می‌دهیم که در شب قدر باید انجام 
بدهیم؛ یعنی احیاء به عبادت. این شبها را شب («احیاء» هم می‌نامند. 
ات هه کر و هه کی غری استاب تیراقر 
فارسی هم می‌بینید ترجمه‌اش را شب‌زنده‌داری آورده‌انده یعنی شب را 
اس سای ای هر کت 
دو حالت دارد» نه شب فی حدذاته بلکه شب برای ما دو حالت دارد: یک 
وقت هست شب برای ما مرده است و یک وقت هست شب برای ما زنده 
اشنم نود که یب شوه شا ای ارتخد مس کي عازد 
که ما چگونه باشیم» ما در شب مرده باشیم یا ما در شب زنده باشیم. 


تفسیر سور الحاقه ۵۵ 


وقتی که انسان مانند یک لاشه بیفتد؛ سر شب می‌خورد؛ بعد هم 
خستگی و کسالت و سیری» تا صبح می‌افتد مثل لاشه‌ای که فقط نفس 
می‌کشد» او دیگر حیات ندارد؛ خودش مرده است» شبش هم قهراً مرده 
اس ال پر این لت که ناه واه وی تب رای ترس 
کل انز بش فرشا الس لیم بر تفس شور و کتایو 
معصیت بگذراند. این از مردن یک درجه هم پایین تر است» زیر صفر 
است: مرذن حالت بی قفاوتی و بی‌استفادکی است» ایشا تعالت استفادة 
سوء است. 

و اما شب را زنده ندیرب لین لسن گر انسان خحودش در آن 
شب زنده باشد یعنی حیات معنوی داشته باشد. حیات معنوی انسان به 

جیست ؟ حیات معنوی انسان به یاد خداست. به هر اندازه و در هر حالت 
که قلب انسان از دا افز گر ناینب الات؛ روزش زنده است 
شبش هم زنده است. و هستند و بوده‌اند انسانهایی که در خواب هم 
زنده‌اند» یعنی خواب و بیداری برای آنها علی‌السوبّه است. در عين اينکه 
می‌خوابند و همان استفادهٌ حسمانی که ما از خواب می‌بریم - یعنی رفع 
کسالت -آنها هم می‌برند» ولی اين خوابٌ مشاعر آنها را از کار نمی‌اندازد 
یعنی در عالم خواب هم بیدارند و اين از مختصات پیغمبر ا کرم نیست؛ 
پیغمبر | کرم درجه‌اش بالاتر از اینهاست؛ خودش هم فرمود: ینام عیّنای و 
لا ینم قلی چشمهای من می‌خوابد ولی دل من هرگز نمی خوابد. خیلی از 
افراد کوچک امتش هم بوده‌اند و هستند که نه در خواب مرده‌اند و نه در 
بیداری» یعنی وقتی هم که خواب هستند چون خدا هرگز از قلب آنها 
بیرون نمی‌رود خوابشان هم بیداری است. در کوچه راه می‌روند باز هم 
زنده‌اند» در مغازه هستند معامله می‌کنند (رجال لائلهم ار و لا یم عَن 


۵۶ آشتاشی :یا قسران )٩(‏ 


کر الم" مشغول کسب و کار خودشان هستند باز هم زنده هستند» یعنی 
م2 ی 2 ۰ ۰ 
هرگ کسب و کار و شغل و گرفتاری و غم و غصه و چک و سفته و امثال 
اینها آنها را از خدا غافل نمی‌کند. روزشان بیدا شبشان هم بیدار. 
حال» ما در سال لااقل یکی دو سه شب را به عنوان تشیّه به اولیای 
خدا زنده نگه داریم یعنی واقعاً کوشش کنیم که در این شبها تمام شب را 
خدا چیز بخواهیم؛ این خودش یعنی یاد خدا. به همین شکل به یاد خدا 
2 7 
داش کفو ان از توا مان ارآ مت یه یکی اتسور کات 
۳ 
خدایا به ما بده» هیچ وقت دعا نمی‌کنيم خدایا از ما بگیر» در صورتی که 
ما به این دعا بیشتر احتیاج داریم؛ ما به آن چیزهایی که خدا باید از ما 
بگیرد پیشتر احتیاج داریم تا آن چیزهایی که بخواهد به ما بدهد. تا 
اینهایی که از ما باید بگیرد از ما نگیرد هیچ چیز قابل دادن نیست. ما باید 
بگوییم خدایا این حب جاه و مال را از ما بگیر» این حسادتها را از ما بگی 
این کینه‌ها و عقده‌ها را از ما بگیره این کذورتهای قلبی را از ما بگیر» این 
پرده‌ها را از حلو چشم ما بردار؛ این علهاء اين غشهاء این جقدها» این 
تفا آنن شکها ام شر ها این کیره ای عسها را از ها یک ه‌ايج 
(بگیر»‌ها پیشتر احتیاج داریم تا به اینکه چه را به ما بده. آخر تو چه 
هستی؟ اول حساب کن که چه هستی و چه داری؛ چه را طلب می‌کنی و 
برای کجا طلب می‌کنی ؟ گفت: «آئینه شو حمال پری طلعتان طلب» اول 
و 


3 دعای تو مستحاب می‌شود و ((بده)‌ها به احابت مقرون می‌شوند. 


۱ نور ۳۷ 


تفسیر سور الحاقه 2۷ 


نکتهٌ دیگر که درسی است که امیرالمژمنین علی لب می‌دهد ایین 
است (روحش را عرض می‌کنم و جمله‌اش را بعد ترحمه می‌کنم): هیچ 
وقت چیزی را بر خدا حتم نکنید» یعنی نگویید خدایا فلان چیز را به 
هرحال من می‌خواهم. من کار ندارم حکمت اقتضا می‌کند با نه» مصلحت 
است یا مصلحت نیست. ادب عبودیت اقتضا می‌کند که انسان از خدا 
بخواهد. آن کسی که از خدا چیز نمی خواهد او در مقابل خدا انانّت به 
خرج می‌دهد. عبودیت اقتضا می‌کند که انسان همیشه از خداوند چیز 
بخواهد. و وقتی که انسان از خدا چیز می‌خواهد اول این را باید بخواهد: 
خدایا این قلب من را هدایت کن که از تو آن چیزی را بخواهد که 
حکمت و مصلحت است و الا من خیلی اوقات گمراه می‌شوم» چیزهایی 
برای خود می‌خواهم که نباید بخواهم واچه۷دعای بزرگی است! در 
نهج البلاغه است. می‌فرماید: 


للم [ن فههّت عَن مسألق. از عمهث عَن طلبی. قدلی عل 
7 ره هر ۳ ام 9 
مصاحی. و خذ یقلی ای مراشدی, فلیش ذلکَ بنکر من 
هدایاتک. و لا پبذع من کفایاتک ِ 


یعنی خدایا اگر زمانی من گنگ و لال شدم نفهمیدم از تو چه باید بخواهم» 
عوضی چیزی خواستم» خدایا اگر از مطلوب واقعی خودم کور شدم؛ 
چشمهايم آن مطلوبهای واقعی خودم را ندید و چیزهایی را دید که اصلا 
نباید من به اینها توحه کنم» خدایا اولین دعای من این است که با آن لطف 
و کرم خودت دست به قلب من بینداز و دل مرا هدایت کن که بفهمم چه 


۱. نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام خطبهٌ ۲۱۸ 
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بخواهم» مرا به مصالح خودم راهنمایی کن. این قلب من را بگیر و به 
سوی رشدش و آنچه که صلاح و هدایت و راهش است راهنمایی بفرما. 
از کرم تو و از لطف عمیم تو اینها عجیب و چیز تازه‌ای نیست؛ یعنی تو 
چقدر لطف داری که بسیاری از اوقات اصلاً قلب من را خودت هدایت 
کرده‌ای که من چه از تو بخواهم. اينها هم جزء لطفهای توست. 

در دعای رحب می‌خوانیم: یا من آزجوه لِکل خر و امن َحطه عند کل 
تا آنجا که می‌گوییم: يا من یی کی الیل ای خدایی که رحمت و 
نعمت بسیار را می‌دهی در مقابل عمل کم. یا َنْ یُعطی مَنْ له ای 
خدایی که عنایت می‌کنی به هرکه از تو بخواهد ولو عملی هم نداشته 
باشد؛ معاوض عمل هم نیست. یامن یی من 1 یش و من ‏ یغِفه ای 
خدایی که اعطا می‌کنی و رحمت می‌کنی به بنده‌ای که حتی از تو نخواسته 
و تو را نمی‌شناسد تا مه 4ازٍس«توب بندگان خودت لطف و 
تسین و رآفت و رحمت داری! یکی از شرایط دعا که شرایط زیاد دارد - 
همین ایمان به لطف عمیم پروردگار است و اینکه رحمت پروردگار 
بی‌منتهاست و اينکه انسان هر اندازه عاطی, و گناهکار باشد اگر به مانند 
یک بندهٌ تائب و بازگشت‌کننده و مق به معصیت و بنده‌ای که تصمیم 
گرفته است دیگر نافرمانی نکند به درگاه الهی قدم بگذارد محال و ممتنم 
استات که برورد کار اون ری اند عون تور ند : 


۱. [در اینجا مراسم احیاء انجام شد.] 


تفسیر سوره معارج 


بسم ال الرحمن الرحیم 

سل یل پقذاب واقنح. للکافرین لیس له دافم من ال ذی 

المعارج. نع ایکا ترخآ یزان بدا سین 

ألف سَنَة. قاضبر صراً یلا اه یروت بعيداً ی 
او اس که کی ها ایا روا ی رس ری شووو 
گاهی به اعتبار یک کلمه که در این تتوارخ | مک است سوره (معارج» 
نامیده می‌شود. از تفسیری که می‌کنيم هر دو معلوم می‌شود که سل یعنی 
چه» معارج یعنی چه. 


استعجال به عذاب 
این سوره با ذ کر جریانی شروع می‌شود که قرآن کریم نام این حریان و 


۱. معارج ۷-۱ 
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شمه | تزا (اکشدال باه عداف )مس دا رده مود ار اسان به 
عذاب» این است: وقتی که پیغمبر | کرم مردم را از عذابهای قيامت و یا 
احیاناً عذابهای دنیا پیم می‌داده بعضی می‌گفتند اگر راست می‌گویی که 
فلا بر قامت شست به خلا وک شمه الال ای علاب: زا کف بگله 
معجزه تو این باشد که آن عذاب قیامت را زودتر به ما برسانی. و این یکی 
از مراتب عناد ورزیدن بشر است. بیماری عناد از بدترین بیماریهای 
انسانهاست. در یک ای دیگر که در موارد دیگر هم به آن استناد کرده‌ايم 
قرآن کریم از فردی از این افراد - یا شاید چند فرد بوده‌اند ‏ اینچنین نقل 
می‌کند: و لد قالُوا هم ان کان هذا هر ان من عندک فََمطر عیْنا حجارة من 
اباء . می‌فرماید عده‌ای دأت لا دعا برلذاشگد. گینید چگونه دعایی 
است! گفتند خدایا اگوسلید گناد حق اسك ففاز نأْحيةٌ توست سنگ از 
آسمان به سر ما بفرست که دیگر ما زنده نباشیم. خیلی عجیب است! به 
بحای اینکه بگوید خدایا ا گر حق است پس حقانیتش را به ما بنمایان و به 
ما توفیق بده که از آن پیروی کنیم» [ می‌گوید سنگ بر سر ما بفرست. باید 
بگوید] اگرحق است و از ناحيه توست پس ما باید پیروی کنیم [ چون] از 
ناحيهٌ خداست» و اگر حق نیست و از ناحيهٌ تو نیست» ما را بصیرت بده تا 
به وسیلاٌ پیروی گمراه نشویم. می‌گوید اگر حق است من دیگر طاقت و 
تاب دیدنش را ندارم» زود ما را از بین ببر که دیگر چشممان به آن نیفتد. 
اینها نوعی استعجال به عذاب است. 

حتی در حدیث است که بعد از آنکه پیغمبر اکرم در غدیر خم 
امیرالمزمنین علیع را به خلافت تعیین کردند و فرمودند: مَنْ کت 
ولا قهذا عَلْ مَوْلاه با توحه به یک مسئله‌ای که در میان عرب حاهلیت 


۱ انفال ۳۲ 


تفسیر سوره معارج ۶۱ 


شأن فوق‌العاده‌ای داشت یعنی مسئلةٌ پیری و حوانی و بچگی و امثال اینهاه 
مردی به نام نعمان بن حارث فهری که تقریباً از بطول قریش شمرده 
و 
لاله ال اه بدهید و غیر خدا را نپرستید» قبول کردیم؛ تو گفتی که به 
رسالت تو شهادت بدهیم قبول کردیم؛ گفتی نماز بخوانید» زکات بدهید؛ 
روزه بگیرید» قبول کردیم؛ حالا آمده‌ای می‌گویی همان‌طور که اطاعت 
من بر شما واحب است اطاعت این غلام -این حوانک -هم وابحب است؛ 
من می‌خواهم از تو بپرسم این را از پیش خود می‌گویی یا وحی الهی 
است؟ فرمود به آن خدای که چل/لو خیای گس گواین به وحی الهی است 
و به دستور خداست» من از ناحيهٌ خود یک کلمه حرف نمی‌زنم. (معلوم 
می‌شود در عین حال به پیغمبر و وحی بیغمبر اعتقاد داشت.) این حمله را 
که شنید دیگر طاقت نیاورد؛ از دمت پیغمبر | کرم بلند شد» گفت: خدایا 
اگر مستله این است» ما را دیکررزنده تنماک سنگ از آسمان 
پفرست. بعد هم طولی نکشید حادثه‌ای نظیر همان حادثه برایش پیش 
آمده سنگی آمد و از بین رفت. 

سل سائل پسقذاب ب واقع طلب کرد طلب‌کنند های یک عذاب 
واعشده‌ای ره همان استعجال بهعذاب نه رای شودش تنها» برای همه 
کافران. قرآن می‌گوید عجله نکنید» آنچه که حالا می خواهید» وحود دارد؛ 
هست؛ و لهدا می‌فرماید: بعذاب ب واقع آن عذاب را تو واقع‌شده بدان» در 
آن شک نکن. ی لداع هیچ قدرتی نمیتوندآن را دفع کند. تن 
می‌فر ماید: نا ی الععایج ممکن است دربارة من اه بگویم یمن 
اش ان از سامت کا یعون او ای خداست دیگر هیچ 
قاری یدرب دراب 9 آن حملهٌ دعای کمیل که می‌فرماید: « 
هذا ما لائّقوم له له السَنواتٌ ررض لاه لایکون ال عن غضَبکت و مَخَطک» 


2۲ آشتاشی با قسران )٩(‏ 


4و تن شین ات : تمام آسمان و زمین تاب مقاومت او را ندارد برای 
اینکه نیست جز غضب تو و سخط تو. بعضی مفسرین «منّ اله» را به 
««افعٌ» برگردانده‌اند. در این صورت معنای آیه این است که از ناحیةٌ خدا 
این عذاب دفع نمی‌شود؛ یعنی اگر کسی بخواهد دفع کند بجز خدا کسی 
نیست» خدا هم آن را دفع نمی‌کند» سنت قطعی و قضای حتمی الهی است 
و برگشتنی نیست. 

در اینجا دربارهٌ خدای متعال کلمهٌ بسیار پرمعنایی آمده است: من ال 
ذٍی الععارج" از ناحیهٌ له صاحب پله‌ها و درحات قرب. «مَعرج» از 
((عروج» است. معرج یعنی محل عروج و بالا رفتن. [خدای صاحب 
معارج] یعنی او محلها و مقامات در نزد خود برای بالا رفتن دارد» پله‌ها و 
درحات دارد» که به این معنا در قرآن زیادمدوط سك از حمله ایة «رفیع 
الدْرَجات ذُو الْعرّش» . با درباره مومنین دارد: هم رجات عِلّد ال 
همچنین: یرف ال این امنوا منْکم و لین وتو للم رجات . مسئله‌ای 
که اینجا باید توحه کرد -و در مقاله‌ای راحع به «ولاء‌ها و ولایتها» این 
مسئله را شرح داده‌ام - این است: 


معتی فرب با ۱32 

ما این کلمه را زیاد به زبان می‌آوریم پا در دل خودمان نیت می‌کنيم» مثلگ 
می‌گوييم این نماز را بجا می‌آورم قرب الی له یعنی برای نزدیک شدن 
تقرب جستن به سوی پروردگار. معانی و مفاهیمی که این کلمات در 


۱. معارج ۳ 

۲ غافر / ۱۵ 

۳ آل‌عمران / ۱۶۳ 
۴ محادله / ۱۱ 


تفسیر سوره معارج ۶۳ 


غرفت فر داد انیا درد کاق شب اس شوه اسان یال 
می‌کند این مفاهیم اجتماعی در مورد خدا صدق می‌کند» در صورتی که در 
مورد خدا حقیقت است نه این فراردادها. در عرف احتماع» ما فرب و بعد 
داریم اما قرب و بعدهای اعتباری و قراردادی. مثلاً می‌گوییم فلان شخص 
نزد فلان مقام خیلی مقّب است. آیا مقصود این است که او قرب مکانی 
به وی دارد یعنی فاصلهٌ مکانی او با آن مقام کم است؛ دیگران فاصله‌شان 
مثلاً پیست قدم است او هميشه فاصله‌اش پنج قدم است؟ اگر این جور 
باشد پس پیشخدمت هر صاحب مقامی از همه افراد دیکر باید مقربتر 
باشد چون قرب مکانیش از همه بیشتر.است؛ در صورتی که ممکن است 
کسی وجود داشته باشد که از نظررمکانی فرسنگها با او فاصله داشته باشد 
ولی در عين حال مقرب باشد. در آنجا مقصودمان از اینکه مقرب است 
یعنی بیشتر مورد عنایت و محبت اوست و وی بیشتر به او لطف دارد. 

حال» اينکه کسانی در نزد خدا مقرب هستند» بعضی خیال ی کنقد 

7 ِ ِ 
از سایر مردم در نزد خدا مقربتر است» یعنی خدا به او عنایت و لطف 
تیترای دارد و الا دوری و نزدیکی به خدا معنی ندارد که بگوییم یک 
کی ها ریک مس دیع ارت قرف مشاه ها اتبا نها 

3 72 مه 

حتی ملائکه هم همین حور هستند» یعنی هیچ ملکی از ملک دیگر مقربتر 
و 

اما این گونه نیست؛ اصلاً در عالم معنا واقعاً درحات قربی هست 
یعنی عالم ملکوت و عالم غیب واقعاً درجات و مراتب دارد نه صرف این 
امیت که عفله غدایت و لطف او پیشتر با کمتر است: شود همین سئله 
ی باه بو یا ی قاف ارات در ات عیاخت: برض یو نالا 
می‌رود و به خدا نزدیی می‌شود. اصلاً حود ام نزدیک شدن یک 
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حقیقتی است و به هر درجه انسان نزدیک بشود وحودش حقانی تر 
می‌شود و به هر نسبت که وحودش حقانی تر بشود بیشتر تغییر می‌کند و 
وضع» شکل. نیرو اراده» صفاء معنویت و همه چیزش عوض می‌شود. 
حتی ما در مورد اعمال خودمان داریم که هید کلم الط و ال 
الصا رقف . سخن پاک که مقصود اعتقاد پاک یعنی اعتقاد صحیح 
است -به سوی او بالا می‌رود و عمل صالح است که اعتقاد پا ک را بالا 
می‌برد. با کلم طیّب است که عمل صالح را بالا می‌برد؛ باز عمل صالح هم 
به سوی خدا باللا می‌رود. اینها در عالم غیب و ملکوت یک واقعیتهایی 
است غیر از واقعیتهای مط-سو یرنه بیدا 6 ایرگ#زست که مثلاً نماز این 
فضا و این هوا را طی می‌کند و بالا می‌رود؛ ولی یک نوع بالارفتنی در 
عالم واقع و نفس‌الامر دارد. اینکه در قرآن از اعلی علیین (بالاترین 
غلوها) و اسفل سافلین (پایین ترین سفلها) نام برده می‌شود؛ اينها یک 
واقعیاتی است. این است که می‌فرماید: من ال فی المعارج خدایی که در 
نزد خود مقامات و درحات و مراتب دارد و هرکس و هرچیز - انسان» 
فرشته و موجودات دیگر -در یک مقام تعاصی از آن مقامات قرب قرار 
گرفته است. 


حدیث قدسی 

حدیث معروف و مسلمی هست و از احادیثی است که هم شیعه قبول 
دارد و هم اهل تسنن؛ هم اينها در کتبشان روایت کرده‌اند هم آنهاء و در 
معتبرترین کتابهای ما مثل اصول کافی ذ کر شده است. حدیث بسیار 
پرمعنایی است که یک دنیا معنی برای این حدیث هست و ذکر کرده‌اند. 


۱ فاطر ۱۰ 
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حدیث قدسی است؛ امام می‌فرماید که خدای متعال فرموده است: ٩"‏ 
الْعَبد یقرب التّوافل دائماً چنین است که بنده به واسطهٌ نوافل - یعنی 
۱ 
می‌شود.] فرائض از یک نظر از نوافل مهمترند به دلیل اینکه فراثض 
واحب شده. معلوم می‌شود که در درجه‌ای بوده که باید انسان انجام هل 
یعنی ملاکات فرائض آنقدر مهم است که به حد وجوب رسیده. نوافل 
قهراً از نظر ملاکات در این حد نیست اما یک چیزی در نوافل هست که 
در فرائض نیست و آن این است که انسان فرائض را به حکم اینکه واحبند 
و اگر انجام ندهد معاقب است انجام می‌دهد ولی | گر نوافل را انجام ندهد 
معاقب نیست. حال عملی که انسان اگر انجام ندهد معاقب نیست ولی 
انجام می‌دهد» قهراً ارزش بالاتری را دارد. مثلاً در عبادات بدنی» انسان 
نماز صبح را می‌خواند به دلیل اینکه واجب است؛ همین طور نماز ظهر و 
عصر و مغرب و عشاء. ولی نوافل واحب نیست. خواندن نوافل حکایت 
می‌کند از یک نوع لطافت روحی و علاقه‌ای که از ناحیهٌ بنده به عبادت 
است. یعنی صرف ترس از ترک و عقابش نیست چون ترکش اشکال 
ندارد. 

در عبادات مالی هم همین‌جور است. فرضن کنید که زکاتی) من 
زکات فطره‌ای بر انسان واجحب است؛ به حکم اينکه واججب است انسان 
می‌دهد. این تیک نظرحینی مهم ات وی مهر هم طبنت» وی از 
یک نظر دیگر آن کسی که به صورت تنل یعنی به صورت یک امر 
امه ی تافو اک ات افایس کت کار نک ورن 
بیشتر و والاتری دارد. انسانی که از خدای متعال انتظار تفضل دارد نباید 
به واجبات قانع باشد. 

یک وقتی شخصی ‏ خدا او را بیامرزد ؛ البته مرد متشرعی بود در 
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حدی که واجباتش را به دقت عمل می‌کرد -گفت من یادم نمی‌آید که در 
همه عمرم یک قران به یک فقیر داده باشم که بر من واحب نباشد. در 
حدی که بر من واجب بوده داده‌ام اما اگر چیزی بر من واجب نبوده 
نداده‌ام. من تا کنون ده‌شاهی که بر من واجحب نباشد به کسی نداده‌ام. گفتم 
که به همین دلیل هیچ وقت نباید انتظار تفضل حق را داشته باشی. پس تو 
می وهی با دا این ون معامله کرده بباشی. ا کر خخذا بخواهد به علّل 
خودش با تو رفتار کند [نباید خلاف انتظارت باشد.] تو وقتی که هیچ 
فضل نداری پس چطور انتظار تفضل از پروردگار داری؟! مَنْ لا یَرْحَم 
ایح کسی که -به تعبیر ما -احساس و عاطفه نداشته باشد و رحمت بر 
قلبش مستولی نباشد که یک وقت پولی را به یک مستحق بدهد فقط به 
دلیل اینکه [انفاق کرده باشد] نه به حکم اینکه وابعب است و ا گر ندهم 
خدا مرا عذاب می‌کند» بلکه به حکم اینکه کار خوب و خیری و یک 
ستوبیتة: ارس واحب نیست و مع‌ذلک من این کار خیر را انجام می‌دهم» 
چنین کسی چگونه انتظار تفضل را دارد؟! 

لایزال الْعبَد یرب بالتّوافل. (نفرمود بالفرائض) بندهٌ من لایزال - 
مرا ترش مکی گرب به وسیلة نوافل قدم به قدم به من 
نزدیک می‌شود تب می‌رسد به مرحله‌ای که مشمول محبت من 
می‌شود: 

همه بندگان مشمول محبت پروردگار هستند ولی گفته‌ايم که ما یک 
رحمت رحمانیه داریم و یک رحمت رحیمیه. مقصود از این رحمت 
رحیمیه [ یعنی مشمول محبت الهی شدن] این است که انسان یک وقت 
به یک مرحله که می‌رسد مثل کسی است که می‌خواهد به مرکزی نزدیک 
بشود؛ تا به یک مرز نرسیده با قدم خودش می‌آید؛ به آن مر زکه می‌رسد 
یکمرتبه جاذبهٌ آن مرکز او را می‌کشد؛ می‌گویند سالک مجذوب. 


تفسیر سوره معارج ۶۷ 
ماد ماش هه هی اور فرش کی نها کمرت بل 
رقت ال اقا هی دش لاح تا مت افیا 
دوست می‌دارم. قاذا خببه... همین قدر که من او را دوست داشتم» دیگر از 
آن هویت و منیت او چیزی باقی نمی‌مانده همه چیز او من می‌شوم. قاذا 
یه نع الّذی یَسمع به گوشی که می‌شنود منم و یره الذی یب 
به چشمی که می‌بیند منم و ید ای یبط ها دستی که حرکت می‌دهد 
۶ ۳ ۳ ص_ 
منم. [ همه امور خود را] تفویض و وا گذار کرده است. معنی عصمت هم 
این» معنی معارج و مراتب و درجاتی است که انسان يا موحودات 
دیگر بالا می‌روند؛ و این نهایت هم ندارد. این جور نیست که به یک با 
که برسند کار تمام بشود که این آخرین مرحله است. هرچه بالا بروند باز 
ظرفیت رفتن هست؛ تا ابد که بالا پروند باز ظرفیت رفتن هست. 


تس الملانکة و الروح الیه فق یوم کان مقداژ؛ سین اف 


یز در دور ماه ها سب 


ملائکهٌ الهی به حکم اي «و ما متا لا له مقام مَعلومّ " (هریک از ما 
۰ ۳ 2 
فرشتگان مقام معین و معلوم و درحه و معرج معین و مشخصی داریم) از 
مقام خودشان هرگز تجافی نمی‌کنند. بله, به امر خداوند» به امر الهی و 
مشیّت الهی تدبیر این عالم فا کت عالم ما که عالم طبیعت 
تياهن ی وهای وی انیت که فران ار ان وه بای که 


۱ صافات / ۱۶۴ 
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تعبیر می‌کند» آنها هستند که [به امر]" الهی نظام عالم طبیعت را اداره 
تعبیری عالی است آن حدیث معروف که پیغمبر اکرم فرمود (در 
کلام امیرالممنین هم هست): مَنْ رف نفسه عَرّف ری هرکسی که خود را 
بشناسد خدای خود را می‌شناسد. مثالی عرض کنم: این چگونه است که 
انسان تا زنده است. تا این نیروی حیاتی» ات روح در او هست این اندام 
یک نظامی دارد و اين نظام را پیست سال» شصت سال نود سال حفظ 
کرده؛؟ چشم سر حای خودش, ابرو سر جحای خودش, بینی سر حای 
خودش, قلب سر جای خودش کارش را منظم و مرتب انجام می‌دهد؛ تا 
این موجود می‌میرد فورا تمام اينها شروع می‌کنند به متعفن شدن و 
متلاشی شدن و اندامٌ خود را وا می‌گذارد. این عناصری که در آن هست - 
هواء آب. | کسیژن» هیدروژن - هرکدام راه خودش را پیش می‌گیرد و بدن 
تجزیه می‌شود» هر عنصری به حای خودش می‌رود و به [همجنس] 
۰ 1 یب 2 و 
خودش ملحق می‌شود» گویی هیچ چیزی نیست. این چگونه است که این 
۰ و ۳ ۰ و ۰ 9 ۰ بو ۰۱ ۰ 
وضع خودش را حفظ می‌کرد» رگها و غیر آنها وضع خودشان را حفظ 
می‌کردند» [ولی اکنون چنین نیست؟ علت آن این است که] آن نیروی 
نظام‌دهنده وحود ندارد. 


تعبیر این سینا 
می‌دانيم که بوعلی» هم فیلسوف درجه اول بوده هم طبیب درحه اول؛ و 
فتاسفانه تقاط یی در ژید کی او سره شعه انیت یکی آینکه سار 


۱. [نوار چند ثانیه‌ای افتادگی دارد.] 
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از وقت خودش را صرف وزارت و امثال آن کرد و «وقتی» مثل وقت او 
خیلی حیف بود که صرف وزارت بشوده آنهم وزارتهای آنچنانی» یک 
آدمی که می‌توانست در [ زمین] فکر خیلی خدمات جاویدان انجام بدهد. 
دیگر اینکه مردی بوده که علی‌رغم توصیه‌های خودش کم و بیش اهل 
عیش و عیاشی بوده است. همین دو چیز سبب شد که این مرد که مزابحی 
فوق‌العاده قوی داشته [ عمر کوتاهی داشته باشد.] آدم خارق‌العاده‌ای 
اشکا کر دلب تنب اسف ای قرغ وه ارام ای وی 
بود» مرد بسیار زیبایی بود» حافظه بسیار قوی و هموش خارق‌العاده‌ای 
داشت. همه عمر این آدم پنجاه و چهار الی پنجاه و هفت سال بوده و از 
این بیشتر نبوده است. لک زدگیا برمابحلی 4 گرفاری داشته است. در 
جوانی پدرش می‌میرد»بعد خودش مسئول زندگی خود و عائله‌اش 
می‌شود؛ قهراً طبابت می‌کند؛ در ایین وقت گرفتاریهای دیگری پیدا 
می‌کند. سلطان محمود او را می‌خواهد که وی را به غزنین ببرد. فرار 
می‌کند» پیاده از این شهر به آن شهر می‌رود. مدتی به گرگان می‌روده مدتی 
به اصفهان» مدتی به همدان» مدتی زندان» یک وضع عجیبی. در عین 
حال این مرد آثاری خلق کرده و آفریده که انسان حیرت می‌کند در این 
سن کم با این‌همه ماجراها و استاد نداشتن‌ها او چگونه اينها را آفریده که 
اگریک دی بود معل خیلی افراذ دیک:یک زندگی آرامن غی‌داشت» 
مثلاً در یک دانشگاهی تحصیل کرده بود از استادهای زبردستی 
برخوردار بود و عمرش را نیز تنها به علم صرف می‌کرد چه می‌شد! خیلی 
عجیب بود. بعلاوه همین‌طور که عرض کردم مقدار زیادی از وقتش 
صرف وزارت و این کارها می‌شد. صبح تا غروب دچار کارهای سیاسی 
توف آدگاه شب می‌آمد می‌نشست» شا گردها دورش حمع می‌شدند» او 
نی مت دیهان یی ارو وس( شاف 
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عیاشی می‌کرد. یک چنین آدم اعجوبه‌ای بود. همین د و کار؛ بالخصوص؛ 
مزاحش را تباه کرد و مریض شد. در خلال اینکه وزیر هم بود و کشمکش 
جنگ هم وجود داشت که باید از اینجا به آنجا بروند. فرار کنند و از این 
قییل بیماری هم گرفت» یک بیماری قولنج خیلی سختی. اتفاقاً خودش 
متخصص قولنج بود. دوایی برای تنقیه -به اصطلاح -برای خودش نسخه 
کرد. حال یا اشتباه کردند يا آن غلام و نوکرها با او خوب نبودند» عوضی 
[کار کردند»] مثلاً فلان دارو را گفته بود این قدر بریزید دو سه برابر 
ریختند. کم‌کم حال او بدتر شد» خودش هم فهمید و بعد شروع کرد به 
دقت پیشتر معالجه کردن. یک وقت حس کرد که دیگر متوقف شده و 
فایده ندارد. غرضم این تعبیر اوست؛ گفت: این نیرویی که مأمور تدبیر 
بدن من بود دیگر واقنش و اضر نیسلت قلاببکند. معالجه را بکلی 
رها کرد و آن سه چهار روز دیگری را که از عمرش باقی مانده بود فقط به 
قلاوت قرآن و غیادت و اسشتفار کل راند. 


ملانکه. مدیّر عالم طبیعت 

حال تمام این دنیای ما حکم یک بدن را دارد. این نظمی که الان می‌بینید» 
همین طور که این نظم بدن ما قاثم به یک حیات است و اگر این حیات 
صعود کند و به مقام خودش برود یکدفعه متلاشی می‌شود» همین‌گونه 
است نظم و نظام این عالم طبیعت. اگر خورشید از مقام خودش تجافی 
نمی‌کند» ا گر ماه کار خودش را انجام می‌دهد ا گر کهکشانها؛ ستاره‌ها و 
همه چیز سر جای خودش هست به حکم یک حیات است. قرآن آن 
قدرتها و قوه‌هایی را که این عالم را تدبیر می‌کنند ملائکه نامیده است. 
قرآن می‌گوید همین‌طور که روح انسان یکدفعه بدن را رها می‌کند» 


۹ ۳۹ هو ۰ ۰ 2 
موتش می‌رسد و تا موتش رسید به عالم خودش می‌رود و این دیکر 
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متلاشی می‌شود تَعرْج الْمَلائكةٌ و التوح اه همهٌ ملائکه که مأمور تدبیر 
این عالم هستند و روح [ به سوی مقام خودشان عروج می‌کنند.] 


مقصود از «روح» 

راجع به آن روحی که قرآن به این تعبیر می‌گوید و در سورة ات انزلنا هم 
هست: رل الْملائکةٌ و اوح اختلاف است که آیا مقصود از این روح 
جبرئیل امین است که روح‌القدس است یا اصلاً این روح یک حقیقت 
دیگری است که از سنخ ملائکه نیست. بعضی مفسرین از جمله علامه 
طباطبایی معتقدند که روح اساسا یک حقیقت,دیگری است غیر از 
حقیقت ملانکه. اینها که در واقع نیروهای حیاتی این عالم هستند» 
همین طور که روح انسان در مردن صعود می‌کند و بدن را رها می‌کند» 
عالم را رها می‌کنند؛ وقتی عالم را رها کردند» به آن مقام و اصل خودشان 
باز می‌گردند. لهذا در مورد قیامت می‌فرماید: تغرج الْملانکة و الرّوح 1 
در آن وقت که موقع خرابی عالم طبیعت است ملائکه و روح این 
نیروهای نظام‌دهنده این عالی به سوی مقام خودشان عروح می‌کنند یعنی 
دست از تدبیر پرمی‌دارند. اینجاست که دیگر ماه و خورشید و ستاره‌ها و 
همه چیز حسابش بهم می‌ریزد ( شکور و لذ) جوم أْکَذَرَتْ و 
لا انجبال سوت" وضع کیش کی اب که ور آمات عم [د گنز 
می‌شود.] 


مقصود از «پنجاه هزار سال» 
دز انخعا از فیافت عم له انبت له زفوی کهانتازه آن روز پنجاه 


۱. قدر ۴ 


۲ تکویر | ۲-۱ 
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هزارسال است. اولاً یک سوّال در اینجاست که معنی پنجاه هزار سا آن 
وقت چیست در صورتی که وقتی ما می‌گوييم سال» یک حسابی است که 
با گردش سالیانهٌ خودمان می‌گویيم» یعنی آنگاه که زمین ما یک دور به 
اص اص 

دور خورشید می‌چرخد ما می‌گوییم یک سال. ا گر هزار بار چرخید 
می‌گوييم هزار سال. اگر پنجاه هزار بار چرخید می‌گوييم پنجاه هزار سال. 
ی اخها که تین وه فا ناش تساه اف و 
زمینی و این حسابها همه از بین می‌رود» پس پنجاه هزار سال است یعنی 
چه؟ این را مفسرین طرح کرده‌اند. گفته‌اند مقصود این است که امتدادش 
امتدادی است که اگر بالاین ب(#پیکه ور#دسگ شماست اندازه گیری 
کنند آن قدر درمی‌آیبا 

سال دیگر اینکستیا این (لوز که بنشیاه هزارنال است» برای همه 
مردم یک زمان مطلق است و یک جور است؟ یعنی همه مردم روز 
قیامت را پنجاه هزار سال طی می‌کنند؟ این را از پیغمبرا کرم سوّال کردند: 
یا رسول الله! عجب روز طولانی است! فرمود: به خدای عالم قسم که آن 
روز بر مومن آن قدر می‌گذرد که یک نماز را می‌خواند. اینجا هم آیه 
اساسا راجع به کافرین است. مسئله زمان از یک نظر دیگر هم خیلی قابل 
وه آشت و نزن ات که گذشش فان فا امتانبا حالی که انییات 
در آن حالت قرار دارد یک نسبت مستقیم دارد؛ یعنی انسان به هر اندازه 
که خوش باشد احساسش نسبت به زمان منفی می‌شود. یک کسی که غرق 
در یک لذتی هست نمی‌فهمد چگونه این شب صبح شد. گفت: 
ببند یک نفس ای آسمان دریچهٌ صبح 

که کیان قزر بک ان سا دشن جانتد اض و فا یایر 
انسان بسیار کند می‌گذرد. مثل اینکه کسی را ببرند در خزينة داغ آب 
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حمّام که لااقل هشتاد درحه داغ باشد» بگویند ده دقیقه باید اینجا بمانی. 
آن وقت است که ساعت را حساب می‌کند و یک ثانیه» از یک ساعت 
سالعادی فطع خر بر اوسی کرد یه هریت که سال اسان 
وروت مان هر نان کاس رفک | سا کت لد 
نمی‌شود به صورت یک امر مطلق در نظر گرفت [و گفت] اگر روز 
قیامت پنجاه هزار سال است [ چقدر طولانی است!] فرمود: برای مژمن 
مانند یک نماز است. چگونه یک نماز آنهم برای مومن -نه برای غیر 
مزمن که پنج دقیقٌنماز برایش مثل یک ساعت طول می‌کشد -کوتاه 

ست! چگونه نماز برای یک مزمن» وقتی نیست و چقدر کم است! تمام 
دورة قیامت برای او اب کونطاست۱ 

َاضبر صَبراًبمیلاً خطاب به پیفمبر اکرم است که در مقابل این 
استعجالهاء این مسخره‌ها و این تحقیرها تو صبر پیشه کن؛ صبر زیبا. 


بهعنوان تذکر 4 یلد[وری عرغس شش گنه شب آخر ماه مبارک 
رمضان است. در دعای دهه آخر این مضمون را همیشه می‌خوانیم» 
می‌گويم که خدایا این ایام ماه رمضان است که منقضی شد و شبهای این 
ی پرخیری و روزهای 
پربرکتی گذشت و رفت. للم ان کا کت رضیت عنی ق هدّا الب َازدد نی 
راک ایا | کر رای ماه ارم راضی قدی پس روضای حووت وت 
ون نکن زضیت عنی ین ان قاژضی و اگر راضی نشده‌ای, خدایا از تو 
مسئلت داریم ان از ما راضی باش. و شب آخر ماه رمضان تقریباً آخرین 
ق اي ری از ی فرع کی( 
بکند و در حدیث است که آن مقدار که مغفرت خدای متعال در همه این 
ماه شا تال نید کاوشکه ات در ادخ شب وروی ای تاغل مان 
بندگان می‌شود. 
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رفتار امام زین‌العابدین عم در شب آخر ماه رمضان 

زین‌العابدین سلااله علیه رسم و دآبشان این بود. می‌دانید که اصلاً فلسفة 
بردگی تعلیم و تربیت اسلامی است که یک نفر برده که از بلاد کفر آمده؛ 
مدتی در خانوادهٌ یک نفر مسلمان زندگی می‌کند و آن ادب اسلامی هم 
دربارهٌ او رعایت می‌شود -و ادب اسلامی همین است که بیغمبر فرمود از 
غذایی که خودتان می‌خورید به آنها بخورانید و از لباسی که خود 
می‌پوشید به آنها پپوشانید و به آنها کلمهٌ غلام» برده؛ مملوک نگویید. آنها 
را فتی (حوان) یا فتاة (زن حوان) و امثال اينها بخوانید -بعد که مدتی در 
این خانه بماند و حقیقت اسلام و مسلمانی و عدالت اسلامی و معالم 
دینی» اصول دین» فروع دین و اخلاق دین را یاد بگیرد آزاد می‌شود؛ یعنی 
یک دورهٌ تعلیم و تربیت احباری. یکی از عبادتهایی که امه اطهار بجا 
می‌آوردند همین بود که می‌رفتند غلامها يا کنیزها را می‌خریدند و آنها را 
یک مدت معدود در خانهٌ خودشان نگه می‌داشتند و یک نوع تعلیم و 
ترییت اجباری اسلامی -به اصطلاح -می‌دادند و بعد اینها را آزاد 
می‌کردند؛ یعنی اینها را از یک دالان تعلیم و تربیت عبور می‌دادند به 
طوری که بعد از یک سال که آزاد می‌شد نسبت به آن قبل از یک سال از 
زمین تا آسمان تفاوت کرده بود و کسی شده بود. یکی از عبادتهای امام 
سجاد همین بود. قهرا اینها در طول سال ممکن بود که نسبت به امام 
تقصیراتی مرتکب شوند (هرکسی باشد بچه یا نوکر انسان هم باشد 
تقصیر مرتکب می‌شود). اگر تقصیری در طول سال مرتکب می‌شدند 
حضرت یادداشت می‌کردند. شب آخر ماه رمضان که می‌شد همه اینها را 
یک جا جمع می‌کردند و بعد به یک‌یک اینها می‌فرمود که فلانی یادت 
هست فلان روز چنین کاری کردی؟ فلانی تو یادت هست؟ بعد می‌گفت 


خدایا من از حق خودم نسبت به همهٌ اینها صرف‌نظر کردم و از همهٌ اینها 
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گذشتم. خدایا تو هم ا زاین بندهُ خودت درگذر. بعد به آنها می‌فرمود: همه 
شمارا در واه خدا آزاد کردم. 

غرضم این جهت است که این یک عملی بوده است که در شب آخر 
ماه مبارک رمضان انجام می‌دادند. ضمناً دعایی است که در روز آخر ماه 
رمضان می‌خوانند که دعای وداع ماه مبارک رمضان است. اينها را عرض 
کردم پرای اینکه افرادی شاید توفیق پیدا کنند که این شبانه‌روز را واقعا 
ینود غرادت فرار ده عواوند ان شاعانه هه کوهی ععا یت 


بفرماید. 


باسک العظی الاعظم الاجل الاکرم يا له... 

پروردگارا دلهای ما را به نور ایمان منوّر بگردان؛ نیتهای سا 
ای ات ها 

پروردگارا در اين ماه اگر از ما راضی شده‌ای بر رضا و خشنودی 
خود بیفزا و اگر هنوز استحقاق این خشنودی را پیدا نکرده‌ايم به 
لعف و کرم خودت از ما خشنود باش. 

خدایا از گناهان ما در اين ماه و در ماههای دیگر درگذر توفیق 
توبةٌ حقیقی و بازگشت به سوی تو به همهٌ ما عنایت بفرماه توفیق 
عروج از معارج خودت به همه ما کرامت بفرما. 

خدایا یکی از حاجاتی که هم ما داریم در این شب آخر ماه 
مبا رکف زمضان که شت: ععفرت ورعمت است. این است که 
امراتتما ذوی‌الشفرق سا پدران ماه ماذران ماو اهران متا 
برادران ماء خویشاوندان ماء دوستان ماء آشنایان ماء معلمان ماه 
کسانی که به هر نحو حقوقی به گردن ما دارند. خدایا ما که قادر به 


ادای حقوق آنها نیستیم» توبه لطف و عنایت وکرم خودت در این 


۷۶ 
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شب مغفرت خودت را شامل حال آنها بفرما. 
خدایا اموات این جلسهٌ ما را هم در این شب مشمول مففرت و 
مرحمت خودت بفرما. 

رحم الّه من قرأً الفاتحة مع الصّلوات. 
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اعوذ بالّه من الشیطان الرجیم 


اضر صبراً یلا انیم یروته بفیدا و تریه قریبا. یوم تکون 
۳ + الیل و تکون المحبال کالعهّن. و لا یستل مج یم 
یبصر ونم یود الْمْجرم و دی من عَذاب یَوْمّد ببنیه. و 
صاحبته و آخیه. و تصیلته ای تویه. و من ق الرض جَیعً 


جم وه ۱ 
بّ 


دو سه آيةٌ کوتاه قبل -که در جلسةٌ پیش دربارة آنها بحث شد اشاره بود 
به یک حریانی که قرآن مجید کمال عناد یک انسان را بیان کرد و آن این 
تور فک و اش کته ام تال در دار درک اسان 
سائل بعذاپ واقع. در آن حلسه من به عنوان تنظیر آیه‌ای را ذ ک رکردم؛ بعد 
دیدم در بعضی تفاسیر حتی نوشتهاند که این موضوع با آن آیه | رتباط دارد 


۱. معارج ۱۳-۵ 
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ارو همان ققی اش فر ان یه کزمهف وف ول قالا ال 
ان کان هذا هو ال من عندک فامطر علینا حجارةٌ من السَباء | یعنی خدایا اگر 
وت ات رات کان ی اتید اه فرست نمی بت یا رن او 
آسمان بر ما بفرست که برای ما قابل تحمل نیست. و این عجیب‌ترین 
حرفی است که نشان می‌دهد وقتی که بشر با حق و حقیقت عناد پیدا 
می‌کند به آنجا می‌رسد که می‌گوید اگر حق و حقیقت است پس من دیگر 
زنده نباشم و این حقیقت را نبینم. 

کاهی یزان ودره ات نان یل هی کندارتضیی 
می‌گوید فلان حقیقت مثل یک سوزن از مغزمن عبور کرد» یعنی 
همین قدر که فهمیدم فلان مطلب حقیقت است وقتی از مفز من عبور کرد 
گویی یک سوزن را از مغز من عبور دادند. 


آیا حق تلخ است؟ 

جملهٌ دیگری که معروف است و این جمله قابل شرح و تفسیر است و ما 
خودمان هم هميشه می‌گوييم این است که «لْحق مُو» حق تلخ است» و 
حال آنکه معنی ندارد که حق تلخ باشد باطل باید برای انسان تلخ باشد 
چرا حق تلخ است؟ درست است که تلخی از یک نظ رکیفیتی است که در 
آن شیء است و ذاّقهٌ ما آن را احساس می‌کند ولی این را هم باید توحه 
کرد که گاهی ذالقة انسان یک حالت انحرافی پیدا می‌کند که یک شیرین 
را تلخ احساس می‌کند. حق فی حدذاته تلخ نیست ولی برای انسان تلخ 
می‌شود. باید دید چه زمانی حق برای انسان تلخ می‌شود؟ آن وقتی که 
انسان آنچنان در جناح ضد حق قراررگرفته است که حق با او ضدیت پیدا 


۱. انفال ۳۲ 
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می‌کند یعنی وجود حق ضد وحود و هستی خودش و ضد تمتیات و 
آرزوها و خواسته‌های اوست. و الا معنی ندارد که حق تلخ باشد. 

حال چگونه می‌شود حق تلخ باشد؟ فرض کنید که شما با شخصی در 
یک امر مالی اختلاف‌نظر دارید. شما دو حالت ممکن است داشته باشید: 
یکی اینکه واقعاً یک آدم جستجوگر هستید» یعنی اگر شما به یک حا کم 
شرعی و قاضی شرعی و داور مراحعه می‌کنید می‌خواهید بفهمید قضیه 
ی : ما یک چنین اشتلافی با فلان کس داریم» تو با بین حق با من 
است با با او؛ ولی واقعاً هم شما حق را می‌خواهید» دنبال حق می‌گردید و 
می‌خواهید بفهمید اصلاً شما ذی‌حقید یا او. وقتی که چنین حالت 
بی‌طرفی نسبت به منافع خودتان و حالت طرفداری از حق داشته باشید» 
او هرچه که حکم کند شما خوشحال هستید. اگر گفت که اینجا مال 
توست او بیخود می‌گوید. شما خوشحال می‌شوید که حق را به دست 
آورده‌اید :وا کر کفت‌فال آن شفصی اتف تو تست یاهمان 
اندازه خوشحال می‌شوید و می‌گویید خدا پدرت را بیامرزد» خیال ما را 
راحت کردی» پس من دیگز بت نمی‌زنم. انسان باید این گونه باشد. 
ولی یک وقت انسان می‌خواهد در این اختلاف این مال به هرحال به او 
تعلق بگیرد تمام کوشش وی این است که این مال [از آنٍ او شود.] 
قضاوت و حکم فلان حا کم شرعی يا قاضی شرعی یا غیرشرعی را 
می‌خواهد وسیله‌ای قرار بدهد برای استنقاذ و به دست آوردن این مال؛ 
هدفش این است. در اینجاست که اگر او حق را بگوید و حق برضد 
منافعش باشد برایش تلخ و ناراحت‌کننده است. 

پس این آمرنستگی به عالت ننود اسان دارد. اتسانهای ععالی یافته 
وبا ایمان واقعی.و اتسانهایی که خودشان را اهل عق می‌داننده همیشه 
می‌گویند ما که حقیم» [پس باکی نیست.] ما که حقیم یعنی چه؟ ما 
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م2 مه مه 
هميشه می‌گویيم ما که برحقیم ما که اهل حقیم؛ خبال کرده‌ايم با انتساب 
ظاهری به اهل حق انسان اهل حق می‌شود. اسم اهل حق را روی 
۲ . سم ۲ ۱ ور ۱ ۱ 
خودمان گذاشته‌ايم آسم حصرت آهنین. را مثلا روی خودمان گذاشته‌ایم؛ 
در صورتی که علی» علی بودنش به این است که علٌ مم الق و الق مَع 
یدوز معَهٌ حَْتُ ما داز. خیلی تعبیر عجیبی است! حق با علی است» حق 
از علی جدا نمی‌شود و علی هم از حق جدا نمی‌شود. این جور نیست که 
علی از حق فرار می‌کند. حق دنبال علی می‌آید. چون علی با حق است 
حق با علی است. چرا علی با حق است؟ یک مثال کوچکش این است: 

وقتی که در زمان خلافت خودش زره را که به دزدی رفته بود به تن 
یک نفر آدم عادی آنهم ذقی پیدا می‌کند آن را مطالبه می‌کند. باید هم 
مطالبه کند» گر مطالبه نمی‌کرد نقص بود. حقش است لایعاب ار باخذ 
9 3 و 
حقه. ولی وقتی که مطالبه می‌کند نمی‌گوید من که می‌دانم مال خودم است» 
۳ 2 چم 
باش؛ باید زره را بدهی؛ می‌گوید این مسئله باید از طریق قانونی و شرعی 
حل بشود. او ذمّی و در ذمَهٌ مسلمین است» قانون باید دربارة او احرا 
بشود» قاضی باید حکم کند؛ برویم پیش قاضی. نزد قاضی می‌روند. ادب 
یکدیگر بنشاند نه اینکه یکی را کنار خود بنشاند و احترام کند و دیگری 
را دم هر این بای اساسا رخا یت نات فیط رف را نکند این 
در فقه مطرح است و جزء سنن اسلامی است که قاضی باید با طرفین دعوا 
به طرز مساوی رفتار کند. 

داستان در داستان عرض می‌کنم: مردی به عنوان مهمان بر 
امیرالمومنین وارد شد ایشان هم مثل یک مهماندار از او پذیرایی می‌کرد. 
بعد از یک یا دو شبانه‌روز گفت: یا امیرالممنین! ما کاری هم خدمت 


تفسیر سورة معارج ۸۱ 


شما داریم. من و فلان کس بر سر مسئله‌ای اختلاف داریم» قرار شده که 
هردو نفرمان نزد شما بيايیم و شما داوری کنید. فرمود: | گر این جور است 
من معذرت می‌خواهم از اينکه دیگر به عنوان یک میزبان از تو به عنوان 
یک میهمان پذیرایی کنم. اگر این‌طور است تو باید بیرون بروی و 
دونفری با همدیگر بیایید. من نمی‌توانم یکی از دو طرف دعوا را مهمان 
در خانه خودم داشته باشم دیگری مثلاً به مسافرخانه برود؛ این درست 


حال» قاضی برای اینکه این‌ادب را رعایت کرده باشد به 
امیرالمومنین عرض کرد: «قف یا اباالحسن بجانب خصمک» پرو در کنار 
خصم خودت بایست. علیعی از این حمله متفیر شد. قاضی خیال کرد 
از این جهت متغیر شده که تو چرا به من که خلیفه هستم می‌گویی برو در 
کنار او بایست. گفت: یا امیگگگهو چوشلیاشت شدی؟ من دستور 
اسلام را اجرا کردم. فرمود: نهء من نه از آن تا که تو خیال کردی 
ناراحت شدم؛ از این حهت ناراحت شدم که تو او را به اسم صدا کردی و 
مرا با کنیه. یا ابالحسن» اخترام است. یا باید هردویمان را با کنیه صدا 
می‌کردی و همان احترامی که برای من قائل شدی برای او قائل می‌شدی» 
یا اگر به او گفتی -مثلا یا خالد» باید به من می‌گفتی يا علی» چرا به من 
گفتی یا اباالحسن؟ این «اباالحسن» احترام زیادی بود که برای من قائل 
شدی. 

این را می‌گویند اهمل حقء به این می‌گویند انسانی که امام و 
پیشواست و باید الگو قرار بگیرد؛ در وجود او چیزی که وجود ندارد 
«من» است و منافع من و شخص من؛ آنچه هست فقط حق و حقیقت 
است: 


ً 


حال آیا برای علیعن هم «حَن موه حق تلخ بود؟ یا برای علی 


۸۲ اشنایی یا قر ان )٩(‏ 


حق از هر شیرینی شیرین تر بود. پس حق تلخ است برای چه کسی؟ برای 
آن که خودش تلخ است. آن تلخی در واقع از خودش است نه تلخی از 
حق. او تلخی الق خودش را دارد احساس می‌کند نه اينکه [ حق] تلخ 
باشد. 

بهترین تابلویی که قرآن از بشر مجسم کرده است آنجاست که بشر با 
حق مجانب می‌شود یعنی در جانب خلاف قرار می‌گیرد؛ در همان حدی 
قرار می‌گیرد که حق و حقیقت برایش تلخ است؛ گاهی حق و حقيقت 
آنقدر برای انسان تلخ می‌شود که نمی‌تواند زنده باشد و آن را ببیند؛ 
می‌گوید اگر حق همین است پس من نباشم که نبیینم. حال از اینجا آدمی 
می‌فهمد که انسان به چه صورتی در می‌آید» چقدر این ماهیت حق‌خواه و 
حق‌طلب و این «فطرة اث الق رالاس غلیها» ای انسان عوض می‌شود که 
او تجسم تلخی و عذاب می‌شود. حالا شما معنی عذاب را اینجا بفهمید. 
انسان کی راضی به خودکشی می‌شود؟ کی راضتی-می‌شود که یک عذابی 
بیاید فوراً خودش را از بين ببرد؟ آن وقتی که حیات و زندگی برای او 
آنقدر تلخ و دردآور است که دیگر قابل تحمل نیست. | کنون حال این آدم 
را مجسم کنید وقتی که می‌میرد. بعد از مردن چه می‌شود؟ 


سخن حکما 

حکما و قلاسفه معتقدند که بدن برای نفس و روح انسان [ مانع از درک 
لذات و آلام به طور واقعی است»] چون تا وقتی که انسان در این دنیا 
هست. با این بدن کار می‌کند و نفس اشتغال تدبیری به این بدن دارد» زیرا 
نفس و روح و آن قوهٌ حیاتی است که مدتر بدن است و بدن را تدبیر 


روم ۳۰ 


تفسیر سوره معارج ۸۳ 
می‌کند» یعنی تمام حهازات حیاتی ولو اينکه انسان [ غافل از آن باشد 
توسط نفس تدبیر می‌شود.] خیال نکنید آنچه که نفس تدبیر می‌کند باید با 
یکت اراة ظاهر باشد می‌کویند ارادة آو یک شک عاضی است: یه 
اصطلاح امروز در آن شعور مخفی کارفرماست. | گر خون در قلب ما دائماً 
ضر کت کل هقی دای وال مینست ادیش سناسا 
اگر ریه حرکت می‌کند همین جور. جزئی‌ترین کارهایی که در بدن رخ 
می‌دهد تحت تدبیر نفس و روح انسان است. خصلت نفس - نفوس 
ضعیف بالخصوص -این است که در وقتی که مشغول تدییر چیزی هست 
از چیز دیگر غافل می‌شود. با یک مثال این مطلب را روشن بکنم: 

می‌گویند در وقتی که شما تازه غذا خورده‌اید مطالعه نکنید بلکه 
هیچ کار فکری انجام ندهید استراحت کنید» چرا؟ برای اینکه این نیروی 
حیاتی نفس - هرچه می شواگی ی رل گاید الآن که شما غذا 
خوردید تمام توجهش به این غذا و دستگاه هاضمه است و فعالیتش روی 
دستگاه هاضمه استکه آیمرقه یل یی رآکه آمده به نحو احسن 
هضم ببرد. همین قد رکه شما یک کتاب بعلوی شودتان گذاشتید و مطالعه 
کردید قسمتی از نیرو برای حل کردن مسائل و مشکلات آن در مغز 
متمرکز می‌شود؛ نیرویش تقسیم می‌شود و از قدرتش برای اینکه غذا را 
خوب هضم برد کاسته می‌شود؛ و لهذا در آن وقت» مطالعه‌تانل 
#9 می‌شود و هم غذا ( 
وقت به کار فکری بپردازید غذایتان خوب هضم نمی‌شود با اینکه کار 
فکری به مغز مربوط است و غذا به جهاز هاضمه به معده و روده مربوط 
ات اقا ی بک کس کام بت 

حکمای الهی معتقدند که نفس انسان مادامی که در دنیا هست نه 
می‌تواند لذات و بهجتهای معنوی را در حدی که هست درک کند چون 


۸۴ آشناشی یا قسران )٩(‏ 


همان توجهش به بدن گویی یک حالت تخدیری در او ایجاد می‌کند؛ 
کاما تایه از بت راد ها ان تفای ان تم را دی ان مه 
خودش درک بکند؛ و نه می‌تواند آلام معنوی و روحی را در حدی که 
هست درک بکند» باز به واسطهٌ همین اشتغال به بدن. آنها معتقدند 
همین‌قدر که انسان می‌میرد و روح اتقت نان اه اشال فش راد 
می‌شوده به باطن ذات خودش مراجعه می‌کند» یعنی او هست و باطن ذات 
خودش.ا گر ملکاتی که کسب کرده است ملکات فاضله باشدء خصلتهایی 
که به دست آورده است خحصلتهای عالی و روحانی و معنوی باشد برای او 
بهجتی دست می‌دهد. مثلاً وقتی که به پرزخ منتقل می‌شود ا گر آن قسمت 
برزحش باغی از باغهای بهشت باشد (قرٌ لا رَوْضَهٌ من ریاض ات آز 
ره من خر البران) به او لذت و بهحتی دست می‌دهد که نمونه‌اش را در 
دنیا هرگز احساس نکرده و نمی توانسته احساس کند و محال بوده که او در 
این دنیا احساس نماید. (بعد در جای خودش عرض می‌کنم افراد استثنایی 
چگونه هستند.) و اما اگر برعکس» به عذابهای خودش, به آن ملکات 
پست و عقده‌ها و کینه‌ها و کپرها و حسدها و عنادها و شرکها برگردد 
آنوقت یک درد و المی احساس می‌کند که هرگز نمونه‌اش را در دنیا 
احساس نکرده است. 

حال آدمی که در همین دنیا که هنوز حالت روح حالت تخدیری 
است ‏ جون حالت تدبیر است و این مساوی است با نوعی تخدیر از نظر 
امور روحی و معنوی - حالت عقده‌ها و کینه‌ها و عنادهایی که با حق و 
حقیقت پیدا می‌کند به این حد رسیده که می‌گوید خدایا من تاب دیدنش 
را ندارم» او ات هیام کف کر فقو دک کر 
بمیرد به صدهزار برابر همان می‌رسد. بعلاوه این حالتی که تو الان داری 
که می‌خواهی فرا رکنی» از خودت داری فرار می‌کنی؛ تو خیال کرده‌ای از 


تفسیر سور معارج ۸۵ 


خودت می‌توانی فرار کنی؟! این است که شما می‌بینید این عذابهایی که 
قرآن برای چنین اشخاصی در قیامت و در برزخ بیان می‌کند امروز برای ما 
غیرقابل تصور است» در صورتی که حق مطلب همین است و این 
حقیقتی است و غیر از این نمی تواند باشد. 

عرض کردم انسان در این دنیا هرگز لذت و بهجت معنوی را در آن 
حدی که هست نمی تواند درک کند و همچنین عذاب را. 

حال» افرادی در همین دنیا به حدی رسیده‌اند که دیگر از قید بدن در 
هر شکل آزادند و حتی قدرت خلع بدن پیدا می‌کنند یعنی می‌توانند در 
حالی که زنده هستند این بدن را مثل یک لباس از خودشان بگنند و 
دوباره همین بدن را داشته بأشندط! این‌گوله اد #جون تا حد زیادی 
می‌توانند روح را از بدن آزاد کنند -در همین دنیا می‌توانند لذتهای روحی 
و معنوی را» اگر نگوییم در اوج همان حدی که هست ولی قریب به آن 
حد» احساس کنند» و يا عذابهای روحی و معنوی را. 

جوانی بود خیلی خوب و پا ک» و من به او اعتقاد و ایمان داشتم. 
نمازخواندن‌ها و حالتهایش را دیده بودم: گاهی برای من حالات خودش 
را نقل می‌کرد. می‌گفت گاهی در نماز» در مناحات و در سحرها یک 
خاک کت مت دههه تاش این حاللات قطع می‌شود. ان 
اه مساو دارد که اگر چند ثانیه قطع بشود 
من جهنم را احساس می‌کنم؛ در صورتی که هميشه از ما قطع شده» هیچ 
وا کش یوق کر ان [ حالت] مثلاً ده دقيقه طول بکشد» 
دوک قایان تما تس یقت اسان مرو 

له کان هذا هر ان من عثدک فامطر علینا حجارة من الماء. ببینید 


۱ این یک امر عادی است که خیلی اشخاص دارند. چیزی نیست که بگویید فقط مقام 
امامهاست. مقام ک و چکی است و خیلی مهم نیست. حتی دون شان امامهاست. 


۸۶۶ آشتاشی :یا قسران )٩(‏ 


عناد؛ بشر را به چه حالتی درآورده! او الان دچار چه عنادی است و تا چه 
یر غاد اسیت! آترفت ان دنبای زد کرش که آو الق یهن و ارایم 
تخدیر آزاد می‌شود چه خواهد بود! 

در جلسهٌ پیش من آن آیه را به صورت تنظیر خواندم. بعد به بمضی 
تفاسیر که مرابحعه کردم دیدم گفته‌اند ایندو مربوط به یک جریان است و 
داستانی نقل کرده بود که زمانی مردی (یا زنی) اهل سبا یعنی از یمن 
پیش معاویه آمده بود و معاویه -که یک آدم خاصی بود به افراد گوشه 
می‌زد» کنایه می‌گفت و مردم را به حرف در می‌آورد - به او گفت شما 
یمنی‌ها چه مردم پستی هستید که یک زن را پادشاه خودتان قرار دادید! 
(اشاره کرد به داستان ملکهٌ سبا) او گفت: ما هیچ وقت از شما قریشی‌ها 
پست‌تر نیستیم که گفتید: ال ان کانْ فذا مر ان من عنرک فأنطر لین 
حجارَةٌ من الماء...۱ 

فاضبز صَراً یلا صبر حمیل یا صبر زیبا همان است که توأم با رضا 
و تسلیم و خشنودی است. دومر تبه به همان داستان قیامت اشاره می‌کند: 
مرو بعیدا و تریه قریبً آنان (کافران) اوررا دور می‌بینند ولی ما او را 
نزدیک می‌بينيم. 


مقصود از دوری يا نزدیکی قیامت 

مقصود از این دوری و نزدیکی چیست؟ آیا مقصود این است که کافران 
در زمان دورتر می‌بینند» مثلاً آنها معتقدند که قيامت بعد از میلیونها سال 
پیدا می‌شود ولی ما معتقدیم زمانش نزدیکتر است مثلاً دوهزار سال 
دیگر؟ نها که اساسا معتقد به قيامت نیستنده به دورش هم -به آن معنا - 


۱. [افتادگی از نوار است.] 


تفسیر سوره معارج ۸۷ 


معتقد نیستند. دوری و نزدیکی در اینجا معنی و مفهوم دیگری دارد. وقتی 
که یک چیزی از نظر احتمال برای انسان خیلی ضعیف باشد» مثلاً در 
هزار احتمال یک احتمال آن را نمی‌دهد [می‌گوید دور است.] مثلاً به 
شخصی می‌گویید فلان کار را می‌خواهید بکنید پس فلان مطلب چه 
می‌شود؟ می‌گوید کو یک چنین چیزی! کو حالا! مقصود این است که 
احتمال آن خیلی ضعیف است. شود ما می‌گویيم احتمال فلان چیز خیلی 
بعید است» به احتمال دوری چنین است. این دوری و نزدیکی به حسب 
ذهن ماست. ما چون احتمالش برایمان خیلی ضعیف است می‌گویيم 
فلان چیز به احتمال بسیار دور جنین است. ولی همان مطلب را آن کسی 
که یقین دارد می‌گوید احتمال دوری نیست» خیلی هم نزدیک است. پس 
در اینجا مسئلهٌ دوری ونزدیکی» دوری و نزدیکی زمانی نیست» دوری و 
نزدیکی از نظر ضریب احتمالات است: می‌گوید ما او را نزدیک 
می‌بينيم. به نظر می‌رسد مقصود از «ما» خداوند متعال به علاوهٌ فقط 
ملائکه نیست؛ بلکه خدا که حق است و همه اهل حق؛ چون ما در آثار 
مسلم داریم که اهل یقین قیامت را آنچنان نزدیک می‌دیدند که الان 
[ یعنی در زمان حال] می‌دیدند. نهج‌البلاغه می‌فرماید: و حَعَمت الَْيامَة 
لیم عداتها . اینها در حال عبادت خدا که می‌ایستند قیامت وعده‌هایش 
را درباره‌شان الاآن تحقق بخشیده؛ یعنی الا بین خودشان و قیامت 
فاصله‌ای نمی‌بینند و الآن همه چیز را شهود و احساس می‌کنند و می‌بینند. 

این است معنای ام یرنه بعیداً و ری قریباًء آنها قيامت را دور 
می‌بینند چون حقیقت را از پشت پردهٌ زمان مشاهده می‌کنند؛ [و ما 
نزدیک می‌بینیم.] مثل آن وقتی است که یک نفر حقیقتی را قبل از 


۸۸ آشنایشی با قسران )٩(‏ 


وقوعش دارد کشف و شهود می‌کند. مثالش برای افراد عادی زمانی است 
که انسان در عالم ریا حادثه‌ای را می‌بیند. حادثه‌ای که مثلا دوماه دیگر 
عینا می‌خواهد واقع بشود او آن حادثه را قبلامی‌بیند؛ گویی طی زمان» 
پیدا می‌کند؛ قبل از اينکه واقع بشود آن را در جای خودش می‌بیند. 


برخی احوال قیامت 
بعد قرآن مقداری از احوال قیامت بیان می‌کند. یوم کون ال کالْمْهّل 
آدگاه کد اسمان:مانقة فلز گداخته‌شده لست و تکون انبال امن و این 
کوههای به این عظمت مثل پشم زده شده است. و از نظر حالات انسانها: 
و لا یَستّل میر میماً روز وانفساست؛ هرکسی آنچنان به خود مشغول است 
که خویشاوندی سراغ خویشاوند خود را هرگز نمی‌گیرد» اصلاً کسی یاد 
این نمی‌افتد [که] پدری» مادری» برادری» خواهری» فرزندی» همسری 
[ دارد؟] البته آنهایی که اهل عذاب هستند. یبَصَوعُْم در حالی که به آنها 
ارائه داده می‌شوند» نه انکه فراموش کرده‌اند. پدر پسر را می‌بیند» پسر 
پدر را و برادر برادر راء مع‌ذلک دیدی ندیدی. 

یرد اْمجْرم و دی من عذاب یر پیتیه. گنهکار در آن وقت نه‌تنها 
به فکر آنها نیست. بلکه فکر می‌کند که اگر بشود آنها را به جای خودش 
گرو و فدا بدهد خودش را آزاد کند» همان عزیزترین افراد را برای آزادی 
خود در کرو ود می‌گذارد. مجرم در آن وقت دوست می‌دارد که اگر 
می‌شد که چنین چیزی نمی‌شوده یعنی امکان ندارد که کسی بتواند کس 
ذیکر را بفتعای خودش کرو نگناردهولن ارزو گنای کائن من فد 
فرزندان خودش را به جای خود گرو می‌گذاشت و صاحبته و همسرش را 
و یاف هورق راز فصو الق بو ریق وهای کداق را مات 
می‌کر ده‌اند و به او حا می‌داده‌اند و خیلی مورد علاقهٌ او هستند؛ بلکه 


تفسیر سوره معارج ۸۹ 


حاضر است تمام مردم روی زمین را گرو خود بگذارد و خودش را نجات 
بدهد؛ پرای اينکه -عرض کردیم -مسئلهٌ احساس رنج در دنیا با احساس 
رنج در آخرت از زمین تا آسمان متفاوت است. رنجهایی که در دنیا 
احساس می‌کرد با اینکه توأم با بدن بود [ و نفس به دلیل اشتغال به تدبیر 
2 
من حاضرم بمیرم و اينها را نب نبینم؛ آنجا که که این سوزن تخدیری و 
آمپول تخدیری هم وحود ندارد [و آن رنجها را] احساس می‌کند» دیگر 
قابل تصور نیست. 

کل با کظن حرش و مزنه آن(آئش/لنلی است» یک ش.له 
افروخته‌شده‌ای است. تَرَاعَةٌ لوق اطراف بدن را _ دست و پا و سر و 
غیره - باقی نمی‌گذارد؛ هرچه پیش رویش قرار گیرد از میان برمی‌دارد. 
اگر [چنین] نباشد که آن دگ همست کیبل حدا شدن و مردن 
نیست یک ثانیه هم کسی [از این افراد] زنده نیست. تدعوا من ای و 
تول آتشی است زنده» تعقیب کننده» خودش به دنبال مردمی [ می‌رود] 
که پشت به حق کرده‌اند و دشمن حق بوده‌اند و با حق عناد ورزیده‌اند» 
همانهایی که سَاْل سایئل بَذاب ب داقح شده‌اند» آنچنان در حانب خلاف 
قرار گرفتهاند که در دنیا تحمل حق برایشان مشکل بود. اين آتش آنها را 
به سوی خود می‌خواند و تعقیب می‌کند. تَدعوا من ذبر و توَْ. اینجا ريشه 
و بنیاد قضیه را ذ کر می‌کند که چرا انسان به حال عناد درمیآید؟ 


ريشه عناد 

نیت استت] اهلک الباین دهم البیض و الدّینار الط فرمود مردم را 
این پول سفید و آن پول زرد این نقرةٌ سفید و آن طلای زرد این سکه 
سفید و آن سکهٌ زرد هلاک کرد. 


۹۰ آشتاشی یا قسران )٩(‏ 


قرآن راز این مطلب را ذ کر می‌کند که چرا انسان دشمن حق می‌شود؛ 
چون اینجا صحبت عناد است: آن که به حق و حقیقت پشت کرد و فرار 
کرد؛ اصلاً نمی‌خواهد ببیند؛؟ یکمرتبه یک جملةٌ دیگر اضافه می‌کند: و 
جع فازعی آن که پولها را حمع کرده و در مخزنها [ذخیره کرده است.] 
قدیم که بانک نبود که پولها را در حساب بانکی بریزند؛ در ظروفی 
پوستی یا مسی حمع و دفن می‌کردند. پول را خدا نداده برای جمع کردن» 
داده برای اینکه در میان مردم گردش کند» چون حمع کرد یکی در یک 
گوشه مساوی است با محروم ماندن پندگان خدا در جای دیگر. دو مسئله 
است: مسئلةٌ داشتن از راه حلال غیر از مسئلا جمع کردن و گرد آوردن 
است. داشتن به شرط آنکه از راه حلال باشد» اما داشتنی که عملاً شخص 
فقط نقش یک متصدی و یک رئیس موسسه را داشته باشد که دائماً این 
پول به نفع مردم در جریان است؛» به عبارت دیگر داشتن اگر از راه حلال 
باشد و به نفع مردم هم در حریان باشد بحثی ندارد ولی داشتنی که ملازم 
است با محروم شدن افراد دیگ برای قرآن غیرقابل تحمل و غیرقابل 
کات اه 


آلدین یکفدون ادعب و اه و لایِیقوتها نی سبیل اه 
رهم بعذاب آلم. یوم ی لیا ی نار جَهم نوی بها 
جباهُهْم و نوم و هرهم هذا ما لمکم قذوقوا ما 
کمتَکزون " 


شاید قرآن آیه‌ای به لحنی شدیدتر از این آیه نداشته باشد: آنان که 


۱ توبه / ۳۴ و ۳۵ 


تفسیر سوره معارج ۹۱ 


طلا و نقره را گنج می‌کنند و به صورت ذخیره نگهداری می‌کنند و در راه 
خدا انفاق نمی‌کنند ‏ آنها را به عذاپی دردنا ک بشارت بده. آن روزی که 
همین طلاو نقره‌ها را به صورت فلزهای گداخته در می‌آورند و پیشانی» 
۱ را داغ می‌کنند (چون این در واقع مسجود و معبود تو 
بوده؟ تو باید خدا را عبادت می‌کردی ولی در واقع معبود تو همین بوده 
است) پهلوها و پشتهای اينها را با همین معبودهایشان داغ می‌کنند. به او 
می‌گویند آن گنجها و حمع‌آوری کرده‌های توء آن ذخیره‌هایی که تو برای 
خودت جمع کردی اینهاست؛ حالا پبین چه می‌شود! اینجا قران آن نیش 
درست خودش را که باید بعد از سل سای بعذاب واقع بزند [می‌زند.] از 
کجا شروع می‌کند؟ معاندی عنادش با حق و اهل حق به حدی رسیده که 
تمی‌تواند تعما کناموله بای له نکقا فبلا‌انست. بعد خطاب به 
پیغمبر: صبر کن. بعد: وضع قیامت چنین خواهد بوده وضع انسانی که در 
آن دوری‌گزین‌های از حق و حقیقت» همانها که جمع کرده‌اند و 
انباشته‌اند و ذخیره کرده‌اند. معلوم می‌شود قضیه از همین جا شروع 
می‌شود؛ از اینجا شروع می‌شود که کار به آنجا می‌رسد. ابوجهل و 
ابوسفیان ان بتهای حقیقی‌شان غیر از بتهای ظاهریشان بود. انها به ظاهر 
دزحبایت اربت عرق وانت هیا با میرم گید تن وان تمه 
می‌دانند. شواهد قرآنی هم خوب حکایت می‌کند که بت واقعی آنها 
همان پولهای حمع شده‌شان بود که اسلام را خطر برای آن می‌دانستند. اگر 


ان که یی رت ذخیره نگه می‌دارد. معلوم است خودش احتیاج ندارد که به صورت 
ذخیره نگه می‌دارد. وقتی خودت احتیاج نداری پس به دیگران بده. یا احتیاج داری یا 
نداری؛ اگر احتیاج داری خودت مصرف می‌کنی؛ وقتی خودت مصرف نمی‌کنی پس 
چرا به دیگران نمی‌دهی ؟ 


۳ آشتاشی یا قسران )٩(‏ 


اسلام آمد و این بتها و اين سمبلها را از بین برده به دنبال آن آقای ابوجهل 
و آن وضع دبک وود نخواهد داشت؛ علاوه بر اینکه اسلام این مسائل 
مربوط به اینها را از همان روز اول طرح کرد نه اينکه اول بتها را طرح کرد 
و در آخر [ این مسائل را؛؟] از روز اول همینها را هم طرح کرد. 


و صلیى الّه علی حتد و اله الطاهرین. باسک العظم الاعظم 

الاعرّ الاجل الاکرم یا الّه... 

پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بفرماه گوش شنوا به همه ما 

عنایت بفرما. 

خدایا هرگونه غّی و ی و عنادی و کبری وکینه‌ای و حسادتی و 

بالاخره هرنوع عقده‌ای اگر در روح ما هست خدایا به لطف و 

عنایت خودت این عنادها؛ عقده‌ها و کینه‌ها را از دلهای ما بیرون 

بفرما؛ قلبهای ما را از این نظر صاف و آئینه‌وار قرار بده. 

خدایا ما را علاقه‌مند و عاشق حق و حقیقت قرار بده به طوری که 

هرگز منافع خودمان را به حق و حقیقت ترحیح ندهیم نیتهای ما 

را خالص بفرما. 

خدایا ما را شیعهٌ واقعی مرد حق علیغت قرار پده نور محبت 

واقعی آن بزرگوار را در دلهای ما بتابان. 

خدایا خیر دنیا و آخرت به همه ما عنایت بفرما؛ اموات همه ما؛ 

اموات این حلسه مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. 
رحم الّه من قرأً الفاتحة مع الصّلوات. 


تفسیر سوره معارج 


اعوذ بالّه من الشیطان الرجیم 


ان الانسان خلق علوعا. |ذا مه اسر جزوعا. و [ذا مَسَه ابر 
منوعا. ٩‏ ال لین هم عل صلاتهم دافون. و این ق 
تام حتفم لالز خروم لین بصَدقون یم 
الذین. .و 7 هم من عذاب رم مُشفقون. .ان عَذابٍ رم 
غر مأمون. .و ان هم لفروجهم حافظون. الا ی آژواجهم و 
ما مَلَکت ایا کم از ی علومی من ابتغی وراء لک 
قأولیک هم ادن 


تک اه کت اس ووبازه ا را و۵ فطای یه کرنه ع ری 
هه ی اوقم انم اه | مویکو یک | ای 
کرده‌اند که آیه را چگونه تفسیرکنند. حال من هر دو وجه و نیز اختلاف را 


۱. معارج ۳۱-7 


۹۴ آشتاشی یا قران )٩(‏ 


عرض می‌کنم و بعد تفسیر آیه. ترجمهٌ آیه این است: همانا انسان هلوع 
آفریده شده است. هلوع یعنی حریص. انسان حریص آفریده شده است. 
آذا یه ال خوضا این کریه | فرنته فده انیت که کر کف تفر ای تسه 
بسیار جزع کننده و بسیار مضطرب و نگران است؛ با رسیدن یک شر جزع 
فراوان می‌کند. و [ذا مس ان منوعاً اما اگر خیر» چیزی که فایده‌ای برای 
او دارد» به او برسد منوع است یعنی به آن می‌چسبد و آن را رها نمی‌کند و 
به دیگری نمی‌دهد. مفسرین گفته‌اند که این دو حملهٌ «(ذا مه الم 
جوا و اداامته ای قرع تسس کلضواعا تیگ 

(هلوع» با «حریص» این مقدار تفاوت دارد که این خصوصیت را 
بیان می‌کند: هلوع یعنی کسی که در شر و در خیر این اندازه حساسیت 
دانهه خن ان آبه دو ملگ بلان شده التبک حساسیت انسان در 
موقع رسیدن ضرر و زیان و یک حساسیت دیگر در موقع رسیدن سود و 
نفع. مسئله‌ای که برای مفسرین مطرح است این است که آیا ایه در مقام 
ذع انسان است یا در مقام مدح انسان؟ | کثر گفته‌اند آیه در مقام ذع انسان 
است برای اینکه می‌خواهد مسئلهٌ حرص انسان و حریص بودن انسان را 
انتقاد کند. بعد مسئلهٌ دیگر طرح شده است که: آیه به صورت ان الانسان 
خُلقَ قلوعاً است؛ یعنی بحث خلقت انسان است که انسان این حور خلق و 
آفریده شده است. در واقع سرشت و حالت اولیهٌ انسان را بیان می‌کند نه 
خالت | کسایی؛ آنگاه مدسته دیکر معدا نذارد: وقتی که بحت دریاره 
اصا شلقت اسان امعت که اسان نه شسبت شلفکهتسسان یه بة 
1 
قرو روا کارت و ارم ای کت او 
متعال که خودش خالق انسان است وقتی انسان را از نظر وضع خلقت 
توصیف می‌کند در مقام مذمت باشد؟ این اشکالی است که در اینجا 


تفسیر سور معارج 1 


مطرح بو ده اشتت: 


نظر زمخشری 

بعضی از مفسرین مثل زمخشری آمده‌اند یه لنْ الانسان خُقَ هلوعاً را به 
یک نوع مجاز و استعاره حمل کرده‌اند» گفته‌اند که مقصود آیه این نیست 
که آشانابه ست اضا تفت وروآقعا ندعسب اضا فطرشت دای عون 
آفریده شده است؛ انسان به حسب اصل خلقت و اصل فطرت این‌گونه 
آفریده نشده ولی نظر به اینکه انسانها در عمل غالبا -که خود قرآن هم 
استثتا می‌کند اینچنین از آب در می‌آیند قرآن می‌گوید مثل این است که 
اینها اصلاً این حور خلق شده و به نیا آمده‌اند؛ چنانکه بعضی افراد را شما 
می‌بینید که نسبت بای ره استعداجافو تالا ای دارند به گونه‌ای 
که در همان مراحل اوّلی که دست به آن کار می‌زنند مصداق (اين طفل 
یک شبه ره صدساله می‌رود» هستند؟ به اندللی که دیگران ده سال 
تمرین کرده باشند او در همان روزهای اول به آن مرحله می‌رسد. مثلاً در 
رانندگی» یک کسی باید مباهها تمزین کند دیگری به سرعت یاد 
می‌گیرد؛ می‌گویند این مثل اينکه اصلاً راننده به دنیا آمده. واقعاً که راننده 
به دنیا نيامده» ولی چون به سرعت رانندگی را یاد می‌گیرد می‌گوييم مثل 
اينکه فلان کس راننده به دنیا آمده» فلان کس شاعر به دنیا آمده فلان 
کس عالم به دنیا آمده» فلان کس سیاستمدار به دنیا آمده» در صورتی که 
هیچ کسی در دنیا عالم یا سیاستمدار یا شاعر به دنیا نمی‌آید» همه اينها را 
انسان بالقوه دارد ولی بعضی از انسانها به یک سرعتی این مراحل را طی 
می‌کنند که در تعبیر عرفی و مجازی و در یک تعبیر استعاری می‌گویيم که 
این انسانها مثلگ سیاستمدار عالم شاعر راننده به دنیا آمده‌اند. 


زمخشری که مرد ادیبی است و از ائمةٌ ادب و پیشروان ادبیات عرب 


۹۶ آشنایشی یا قسران )٩(‏ 


۰ ۰ ۰ - 
اسلام مبتکر باشند یکی از آنها زمخشری است» معتقد است که این تعبیر 
قران: ان الانسان خُلق هلوعاً آذا مه ال جزوعاً و اذا مه ابر منوعاً 
یک یر اسعاری آنبت از این فا ها ادف واه افیا بکوند 
انسان حریص به دنیا آمده است. اما وقتی می‌خواهد حریصها را انتقاد 
سس 2 ‌‌ و 

کند می‌گوید اینها اصلا حریص به دنیا آمده‌اند» نه اينکه واقعا منظورم این 
است که اینها حریص به دنیا آمده‌اند. پس این راه حلی بوده است که 

زمخشری در این آیه پيشنهاد کرده است. 


نظریدیگر 
ولی مفسرین دیگر می‌گویند این جور نیست؛ واقعاً نظر به همین جهت 
است که انسان این طور آفریده شدهاسّت ولی این اصل آفرینشش به این 
گونه» تقص نیست و باید هم انسان این جور آفریده بشود نقص در یک 
بحهت دیگری است کاابعد هرفن2۳ بیدا می‌شود. اين‌گونه آفریده 
شدن در ابتداء آن سرمایةٌ اول انسان است که باید هم ان گوته آفویام 
بشود ولی سرمایه‌ای است که باید روی آن عمل بشود چون انسان یک 
موحود مختار و مکلف و آزاد است و خداوند او را مکلف ساخته است که 
توق وه وا تسا زد ون | نام حله‌ای که امین کل اه هر ده ودرا 
بسازد مذمّت و عیب برای اشخاصی پیدا می‌شود نه در مرحله ابتدا. قرآن 
تم واه ایا نت را بکوند که سراراشان ام سور آفرنده له 
ست؟ پس چه می‌خواهد بگوید؟ 

دورد اسان وا اتب سردا دی وی نله 
حیوانات دیگر» این مسئله مسلّم است که انسان یگانه فرزند بالغ دنیا و 
خلقت است. فرزند بالغ یعنی چه؟ به اصطلاح حکما حمادات و نباتات و 
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حیوان و انسان را موالید می‌گویند. اکثر موالید و فرزندان این عالم حکم 
فرزند نابالغ را دارند. فرزند نابالغ یعنی آن که در حدی است که پدر و 
مِ ۳ 

مادر در هدایت و راهنمایی و در نگهداری از او سرپرستی می‌کنند. فرزند 
بالغ به دلیل اينکه به حد بلوغ و کمال رسیده است حالت به خود 
وا گذاشتگی پیدا می‌کند. 

این به خود وا گذاشتگی» اصلی است که در فلسفه‌های امروز [ مطرح 
اشت:] مخضوضا | کزیستانسایستها از آن.به «وانهادگی 6 تعبیر م ی کنده 
که وی وشوو وا نی ایام تیک مرو موه 
وا گذاشته شده است» و ای حریل#هرستم الی؛ وهی این به خود وا گذاشته 
شدن نه به معنای طرد از خانواده است. | گر یک فرزند بالغ بخواهد از این 
سر شهر به آن سر شهر برود دیگر شما نمی‌آیید همراهیش کنید» دستش 
را بگیرید و برسانید» بلکه به و می‌گونید تو بززرگ شده‌ای خودت برو؛ 
حتفم خودت هو درا ماه کنر هت باند تققمی که کز 
مریض هستی باید بروی پیش طبیب» خودت باید بفهمی که با این پول و 

مم 

سرمایه باید بروی کسب و کار کنی» زندگی کنی» درس بخوانی؛ یعنی این 
بلوغ و کمال در انسان سیب وانهادگی انسان می‌شود. همین وانهادگی 
است که ممکن است انسان را به عالی‌ترین درحات برساند که از ملائک 
پران شود و همین وانهادگی است که انسان را از حیوان هم پست‌تر 
هي کنن.. نا هدیاه السبیل اما شاکیرا و اما کفورا . این.همان حالش 
وا گذاشتگی و وانهادگی است. لا خفن الانسان من نُطْفَة آنشاج نبتلیه 
َجعلناه عیعاً بصیرً "ما انسان را از سرشتها و اصلهای گونا گون آفریده‌ايم» 
بعد او را در مرحله‌ای قرار دادیم که مرحلةٌ آزمایش است. (یک موجود 


۱. انسان ۳ 
۲ انسان /۲ 
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به مرحلهٌ بلوغ رسیده قابل آزمایش است؛ یک بچهٌ شش ماهه را کسی 
آزمایش نمی‌کند.) او را سمیع و تصرف | کاه قرار داده‌ايم. به موجب 
همین آ گاهی لن هیناه لبیل ما شاکراً و ما کفورا ره را به او نشان دادیم؛ 
از آن به بعد به خودش مربوط است یا شکور است با کفور. این 
خصوصییتی است که انسان دارد. ولی حتی حیوانات تا چه رسد به 
نباتات و حمادات -اینچنین نیستند. ما می‌بینيم زندگی حیوانات با غریزه 
اداره می‌شود. غریزه یعنی یک دستگاه خودکار راهنمایی در درون 
حیوانات که این دستگاه خود به خود کار خودش را انجام می‌دهد بدون 
آنکه این حیوان وظیفه‌ای و تکلیفی داشته باشد و سر دو راهی قرار بگیرد. 
مثل یک دستگاه رادار است که موحود را از این طرف به آن طرف 
می‌کشد. 

پس خداوند انسان را به صورت یک موحود به خود وا گذاشته شده و 
یک موجود وانهاده آفریده است. این وانهادگی یک سرمایه می‌خواهد» 
بیحهت که وانهاده بت اه ت9۳ لاه باشد او طرد شده است» 
مثل بچهٌ طرد شده است که آپدراو راااز مُنزل پیرون کند. وانهادهٌ به معنی 
بالغ است یعنی با داشتن چنین سرمایه‌ای -سرمایهُ فکری» سرمایهٌ بدنی» 
سرمایة مالی ه امعال اییها تالا ففیت آن ات که بو دیگر روت وروی 
این سرمایه کار بکنی. چنین موجودی سرمایه‌هایی مثل استعداد فکری؛ 
استعداد بدنی و سرمایه مالی را باید داشته باشد. چه برایش نقص است و 
چه کمال؟ داشتن اینها برایش کمال است اما ماندن و توقف کردن در 
همین مرحله برایش نقص است. اگر بعد از چند سال برگردد بگوید هرچه 
به من دادید من همانها را دارم: استعداد درس خواندن داشتم الآن هم 
دارم» آن پول و سرمایه‌ای که شما دادید بروم کسب و کار کنم الان هم 
دارم [ این امر برای او نقص است زیرا به او می‌گویند] این را به تو ندادند 
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که به این حد بمانی» اين را دادند که سرمايهٌ تو باشد. 


آنچه مورد نکوهش است استفاده نکردن از سرمایهٌ حالات روحی است 
اصل خلقت دارد باید داشته باشد؛ عیب در خلقتش نیست که چرا به 
حسب اصل خلقت این سرمایه را دارد؛ ولی از نظر اینکه باید از این 
سرمایه‌ها بهره کشی کند و این مادهٌ خام را به عمل بیاورد و تبدیل به یک 
مادهٌ قابل استفاده کند و این کار را نکرده است قابل ملامت است. از 
اینجا معلوم می‌شود که مذمت در چه قسمتی است. بعد شاهد از خود آیه 
هم می آوریم. 

اينکه انسان ایرسللیت جساسیت را وبستطابه‌شر و این حساسیت را 
نسبت به خیر داشته باشد نقص است یا کمال؟ اوّل ما در مورد بچه سوّال 
می‌کنيم. بچه‌ای که هنوز به حد تمیز و شعور نرسیده اگر نسبت به آنچه که 
آن را شر خودش حساطا یگنت هکت که عدا را از جلو دستش بردارند 
یا پستان را از او بگیرند با و اهت ژر ول بزنند - حساسیت نشان 
می‌ دهد » فرار می‌کند و داد می‌کشد» کر او این نقص است با کشا ؟ 
برای بچه کمال است. این یک حساسیت است. بچه البته نمی‌فهمد این 
آمپول را باید به او بزنند» آن که در حد فهمش نیست ولی آن مقداری که 
او می‌فهمد این است که از زدن این آمپول دردش می‌آید. در این حدی که 
۱ کر یدای انیا تا کی بو تانب که پنممد ‏ که کی فجن . 
این آمپول چه فایده‌ای برایش دارد آمپول را به تتش فرو کنند دردش هم 
بياید مع‌ذلک لختی نشان بدهد» اين از بی‌حسی آن بچه است» برای او 
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اگر شما برای بچه‌ای یک اسباب‌بازی بخرید بعد که می‌خواهید 
اسپاب‌بازی را از او بگیرید سفت و محکم می‌چسبده مَنوع است؛ یعنی 
این خیری که به او رساندید حالا این خیر را منوع است» به هیچ قیمتی 
حاضر نیست از او بگیرید. محکم آن را گرفته؛ وقتی هم می‌خواهد بخوابد 
و مسق تن هی کری قت ون باه کال انش هیا ی ؟ 
این نیز برای بچه کمال است. اگر بخواهید یک مرحله بالاتر را بگویید» 
مثلاً بخشنده باشد یا بفهمد پدر که از او می‌گیرد می‌خواهد یک چیز 
بهتری به او بدهد» [ می‌گوییم] فرض این است که به حد آن فهم نر سیده و 
اگر بدهد از روی نافهمی داده است. در حد فهم خودش برای او کمال 
است که وقتی یک اسپاب‌بازی به او می‌دهند محکم بگیرد و بچسبد. 

ولی اگر این حالت برای این بچه دوام پیدا کند و بعد هم که یک 
جوان بیست‌ساله شد همین خالت را نشان بدهد» آن وقت دیگر مسلّم 
نقص است و به او می‌گویند آیا تو نمی‌فهمی که تو بیماری و آدم بیمار 
باید بیماریش را معالجه کند؟ تو نمی‌دانی این آمپول را که به تو می‌زنند 
برای معالجه بیماری توست؟ تو به صرف اینکه یک ذره دردت می‌آید 
اینقدر حساسیت و اضطراب نشان می‌دهی و جزع و فزع می‌کنی ؟! تو باید 
ای شیر رام هیر اسامی بت اقن قشع فساخت کی کش 
طفل می‌لرزد ز نیش احتجام! مادر مشفق در این غم شادکام 
چرا؟ مادر که دشمن بچه نیست. بچه گریه می‌کند و می‌لرزد ولی مادر 
خیلی خوشحال است چون افق وسیعتری را می‌بیند. این بچه هم وقتی که 
افق فهمش به حد مادر رسید در این غم باید شادکام باشد نه اينکه غصه 


ور 
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در خیرها هم همین حور است. وقتی که یک جوان بیست‌ساله شد 
اک هه که ورس هن ها تا هل از ات یه 
فراع اه کیال اس و ی ]متا راکوت آنه غلای که ابش 
فسات اهر از کرشد کی دازام سره ان بهاونه آنبسه یک 
ساله این حرفها سرش نمی‌شود باز هم چسبیده و نمی‌دهد» و این برای او 
کمال است. اما برای یک حوان بیست‌ساله چطور؟ این چیزی که برای 
بچهٌ یک ساله کمال است آیا برای او هم کمال است که هرچه به او بدهید 
دیگر به هیچ قیمتی حاضر نیست آن را پس بدهد؟ آیا نباید حساب کند 
که بسیاری از اعطاء‌ها و حودها و دادنها و از خود حدا کردن‌هاست که به 
دنبال خودش خیرات هر کترلرا ما آورد؟ ]بس)یرای او که مراحل اول 
خلقت را طی می‌کند کمال است و باید هم این جور باشد ولی در آن 
مراحل به خود وا گذاشتگی و وانهادگی باید از آن حالت [ یعنی حرص] به 
عنوان یک سرمایه استفاده کندء سوت ابر او وهلظ بعد کمالی کیست:باز 
باید همین حرص در نهاد انسان باشد که در مرحلهٌ وانهادگی با حرص 
مبارزه کند؛ مبارزه با حرص است که او را به کمال می‌رساند. این 
فترماخهای ابیت کفیه او ذاجماند بزای ایسکه مها با کلاوه هدن فاد رک 
شدن با همین حالات اولیه» مراتب و درحات کمال خودش را طی کند 
یعنی دیگر به این حالت باقی نماند و حرص را رام کند. 

ا کاتسر راد هقی و اه یفام 
دیگر هیچ چیز برایش کمال نیست. آیا آن وقت برای یک چنین انسانی 
از خودگذشتگی کمال است؟ ما انسانهایی را توصیف می‌کنیم و می‌گویيم 
اینها مردمان فدا کار و از خودگذشته بودند» مال و حان و همه‌چیزشان را 
قرراه علی دا فد کردنت [عمک ات کی نکوند | فد کردمباشند 


چه فرق می‌کند با آن که خودش خورده؟ فرقش در این جهت است که 
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اگراین مبداً حرص دراو نبود در ایثارهم کمال نبود؟ یعنی ا گر میل طبیعی 
به اینکه «آنچه خود داری خرج خودت کن و به دیگری نده» نبود آن 
عمل ایثار که بر ضد این میل طبیعی است کمال نبود. اگر علیت هم 
بشر نمی‌بود و این خصلتهای بشری را نمی‌داشت یعنی او وقتی که با 
۳ ۳ سم سم ۲ ۱ 5 
خانواده‌اش روزه گرفته بود اصلا گرسنه نمی‌شد و همیشه سیر بود و وقتی 
که سر افطار غذا را آوردند -ا گر همان نان جو هم هست -هیچ رغبت و 
میلی از قبیل همان رغبتها و میلهایی که یک بشر به طعام دارد و باید هم 
داشته باشد نداشت بلکه یک حالت بی‌تفاوتی بو بعد هم مسکین و بتیم 
و اسیر آمده و او قرص نانش را می‌دهد» مثل این است که یک مشت 
سنگریزه داده باشد؛ ال کمالل نیلات. ماناد اي است که من یک مشت 
72 ی 2 ۰ 
سنگریزه داده باشم. من | گر یک فقیر دم در پیاید بروم دامنم را پر از 
ِ 
سنگریزه کنم و به او بدهم هنری کرده‌ام؟ نه. ولی با توحه به اينکه اين 
حالت اولیه را دارد آن حالت تانمی برزیش کل است. | گر این حالث 
اولی را نداشته باشد حالت انوی هم برايش کمال نیست. 
یعنی این میل طبیعی» این حساسیت نسبت به شر و این حساسیت نسبت 
به خیر بدون اينکه محاسبه‌ای در کار باشد که در مواردی باید شری را 
۰ و با 0 ف 
برای خیر بزرگتر تحمل کرد که اسمش می‌شود صبر: صبر بر طاعت 
صبر از معصیت» صبر بر مصیبت -اصل این حالت را به طور ابتدایی باید 
بش داشته باشد. اضا لت برای آویک کمال است که ا گر انسائن 
آفریده بشود و پی تفاوت نسبت به خیر و شر [باشد] او اصلاً یک موحود 
ناقص است مثل یک انسانی است که از نظر اعضا ناقص خلق شده باشد. 
او از نظر روحی ناقص خلق شده است. چنین انسانی انسان کامل نیست و 
اصلاً ‏ نسان سالم نیست. 
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ولی آنچه نقص است این است که انسان به همین حالت اولية 
خودش باقی بماند و حال آنکه انسان به حکم اینکه یک موجود 
وا گذاشته شده و وانهاده است باید آن حالت دوم را [کسب کند] اما باید 
به اختیار و آزادی خودش حالت دوم را طی کند. حالت دومش حالتی 
است که این خیر و شرها را تحت میزان عقل و شرع در می‌آورد. آن وقت 
است که شروری به او می‌رسد و هیچ در مقابل این شرور جزع نمی‌کند» 

اص. ۲ ۱ ۳ اص 

می‌داند که | گر حزع کند شر برای او یک شر واقعی می‌شود ولی ا گر صبر و 
ایستادگی و مقاومت کنلاهماام برلی ال گیدی#به خیر می‌شود؛ خیری 
به او می‌رسد منوع نیست» دیگربه آن نمی‌چسبد» چون می‌فهمد اینکه 
این خیر یعنی این منفعت و سود -مثلاً این بول :به او برسد» درست است 
که پول» مال و روت برای ا ولا یوت" هر این را در راه خدا بجود 

اج مان یی راک به ین یه خورده ات کال 
بشهمیم. لد الانسان خلق هلویغاً. [اذارمهالمیجووعاً. ر اذا مه اب منوعا: 
1 ان مگر مردمی که دارای این خصلتها هستند. یعنی چه؟ آیا 
(اقارای اوه نیا هید )مین ور یکر لق نواند؟ فت بت این 
نیست که آنها جور دیگر خلق شده‌اند. چون آنها هم انسانند و اینجا 
ی 3 
انسان خلقَ هلوعا, . مومن هم انسان است؛ پس [مطلب] چیست ؟ مومن 
نسانی است که او هم قلوعً با مه الم جزوعا و نا مه فته اس 
مَنوعاً اما چون بعد در اثر اینکه خودش را تسلیم تربیت دینی و ایمانی 
کرده است این سرمايهٌ خام برای او تبدیل به یک سرمایهٌ قابل استفاده 
‌ م2 ۳3 ت 
شده است. حال چگونه مردمی تحت تأثیر این عوامل تربیت قرار 


۳ اشتاشی با فان (۵) 


می‌گیرند؟ 


عبادت. بزرگترین عامل تربیت انسان 
از نظر قرآن عبادت» یک عبادت واقعی» درست و جامع‌الشرایط عبادتی 
که روح عبادت که توجه به خدا و استففار و استمداد و استعانت از 
خداوند و توحه به خود و نقصها و عیبهای خود است - در ان هست. 
پفرگتریی غاما ترت.قسازند کی اسان انیت اضاا تمان را دا بای 
چه واجحب کرده است؟ برای اينکه نماز ما را می‌سازد. این یک باب 
بسیار وسیعی در معارف ال لامهگپ که اکن مات عمل خودش است 
و به تعییر دیگر انسانسات حول انساداسگ» یی انسان با عمل 
خحودش ساخته می شمه کونه شم کندآآن که لآناشته می‌شود. 

این حرف در فلسفه‌های حدید ازوپا یک حرف خیلی حدید تلقی 
که نیگن را گذاشته‌اند فلسفه عمل (پرا کسیسم) یعنی اینکه ی 
ساختهٌ عمل خودش اعلت) در هی که از نظر ما هزار و چهارصد سال 
است که این مسئله در قرآن مطرح است. انسان ساختهٌ عمل خودش 
ات هر عورهما یکت همان‌شرر اسهم شو رشان بتازنده قما 
خودش است و هم ساخته شده عمل خودش. 

فباز افبات را م‌شار ی فرا نمی که با نی اضرا شترا 
بالصَر و الطَلوة ؟ از صبر -که در حدیث آمده است مصداق اظهرش روزه 
است و از نماز استمداد کنید کمک و نیرو بگیرید. شاید این مطلب 
احتیاحی به توضیح زیاد نداشته باشد. شما همان آداب ظاهر و آداب 
باطن نماز یعنی شرایط صحت و شرایط قبول نماز را در نظر بگیرید. 


۱ بقره / ۱۵۳ 


تفسیر سور معارج ۱۰۵ 


شرایط صحت نماز: به انسان می‌گویند اگر نماز می‌خوانی روی زمین 
غمییی اشانلا بخواتی قآ تمازت ناطا است افهای که ور ا نایمار 
رات اک ی تاش تما رف اظل اس طذشت ۱ کرعضی باق 
ولو به این مقدار که حقی از حقوق الهی یا حقوق مردم بر آن تعلق گرفته 
پاشل با زش‌فاطا ات سافه‌اي کم ان سوه یات ای قتون ک 
باشد نمازت باطل است. باید با آب مباح وضو بگیری. وضو که می‌گیری 
آنجا که آب وضویت ريخته می‌شود باید مباح باشد. در موقع بعنابت باید 
خسل بکنی. عین همین‌حرفها در باب.خسل برای تو هست. حتی گر 
مدیون مردم باشی و وقت ادای دین رسیده باشد و ان دائن عجله و شتاب 
داشته باشد و به تو مهلت ندهد که نماز بخوانی» | گر وقت وسیع باشد» اول 
باید بروی دین او را بپردازی بعد بیایی به نمازت برسی. نماز در وقت 
معین [باید خوانده شود.] نماز صبح وقت معین دارد. خوابت کم يا زیاد 
بوده» در فاصلهٌ بین طلوعین باید این دو رکعت نماز را بخوانی. نماز ظهر 
در وقت معین باید خوانده شود نماز عصر در وقت معین» نماز مغرب در 
وقت معین و نماز عشاء در وقت معین. 

آن اوّلی خودش رعایت حقوق مردم است. انسان می‌خواهد با خدا 
منابحات کند می‌گوید اول پرو دور و بر خودت را از نظر حقوق مردم 
صاف و پا ک کن» در واقع رابطهٌ خودت را با بندگان خدا درست کن بعد 
بیا پیش ماء و الا از نظر اينکه انسان بخواهد با خدا مناحات کند زمین 
غصبی و غیر غصبی فرق نمی‌کند» لباس غصبی و غیر غصبی فرق 
نمی‌کند. ولی خدا چنین نمازی را هرگز از انسان نمی‌پذیرد که تو با 
جامه‌ای که حق مردم و مال مردم است و غخصب است بخواهی نماز 
بخوانی. می‌گوید همه‌تان رو به یک نقطه بایستید؛ با اینکه خود قرآن در 
باب قبله می‌گوید که شما به هر طرف بایستید رو به خدا ایستاده‌اید» خیال 


۱۰۶ آشناشییا قران )٩(‏ 


نکنید که اگر رو به کعبه بایستید رو به خد! ایستاده‌اید ولي اگر رو به 
ترکستان بایستید دیگر رو به خدا نایستاده‌اید. قَأَیّْ تروق وج ال" به 
هر طرف رو کنید رو به خدا ایستاده‌اید. اما یک مصلحت بزرگ دیگری 
در کار است که اولاً همه و رو به یک جهت بایستند. این درس یک 
هدف داشتن و رو به یک سو داشتن و یک جهت بودن است. ثاناً آن 
خانه‌ای را انتخاب کنند که [نْ رل بیّت وضع لاس " است. ال مسجدی 
است که برای عبادت وضع شده است؛ رو به ال مسجد عالم بایستند که 
از زمان ابراهیم بلکه حتی قبل از ابراهیم و مطابق روایات از زمان نوح 
بوده است. اوّل معبدی که در عالم بای ملد ت#درست شد. نماز که 
می‌خوانید» در حال نماز خودتان را ضبط کنید» نخندید» یعنی احساسات 
ی شین کل یلم رای دا راید اشتانی شا 
تحت ضبط شما در بیاید. رویتان را به طرف راست يا چپ و یا پشت سر 
نکنید. کلامی که کلام آدمی باشد» یعنی از نوع سخنانی که با یکدیگر 
حرف می‌زنید» در وسط نماز به زبان شما جاری نشود؛ مثلاً به کسی 
بگویید بری بیا؛ بله و این بخور حرفها؛ اینها نماز شما را باطل می‌کند. با 
طها زا فان طاهر نفد لیاسیان طاهر باکد. طهازت اه عدت 
داشته باشید» وضو یا غسل یا تیمم داشته باشید. 

هر یک اآتها غامی اس رای تاه امبات تاره کی تماق 
آیا نماز انسان نماز مقبول است؟ می‌گویند نه» نماز صحیح هست ولی 
برای اینکه نماز شما قبول باشد قبلاً باید از خیلی گناهها دوری کرده 
باشی تا نمازت مقبول درگاهالهی باشد و تو را بالا ببرد که ما بل لین 


۱ بقره / ۱۱۵ 
۲ آل‌عمران / ۹۶ 


تفسیر سورة معارج ۱۷ 


مین . باید در حال نماز حضور قلب داشته باشی» نماز را با توجه 
بخوانی. وقتی می‌گویی: یاک ند و یاک تسعینٌ " واقعاً در آن حال در 
حال استمداد از خدا و در حال نیایش باشی؛ حال شما در نماز حال نیایش 
و حال توجه به خدا باشد. در حال نماز اگر شری به شما رسید اعتنا نکنید 
مگر شر خیلی بزرگی باشد خصوصاً ا گر به کس دیگر باشد یا کسی دارد 
تلف می‌شود که آنجا نماز را باید شکست. اما صرف اینکه مثلاً یک 
زنبور آمد شما را گزید آیا باید نماز را بشکنید؟ (ذا مه ال جزوعاً) 
فوراً داد و فریاد کنید و اضطراب نشان دهید که مرا زنبور گزیده؟ خوب 
گزیده باشد. 

به یاد دارم که من بچه بودم, مرحوم ابوی ما در حال نماز بودند» پای 
ایشان را عقرب گزید و ایشان اصلاً نماز را نشکستند و ادامه دادند. این 
همان انسانی است که خْلق هگا فایالنیجزوعا. انسان به حسب 
فطرت خودش یک پشه هم که او را می‌گزد آخ‌اش بلند می‌شود» ولی بعد 
از آنکه به آن مرحله یه دییات وانیست. نمازه انسان را این گوثه 
می‌کند» لااقل در حال نماز انسان,را به این حال نگه می‌دارد. وقتی انسان 
پنج نوبت در روز این تمرین را بکند خواه‌ناخواه در همه روز و در همه 
عمرش موثر است. 


اثر نوافل در تربیت انسان 

حال آیا یک نماز که خواندیم کافی ان ق رن مقر ایآ 
اْمْصَََ لین مُم علن صلانهم دون آنهایی که بر نماز خود مداوم هستند. 
مقصود چیست؟ در اینجا روایات» خوب معنی کرده‌اند. از حضرت 


۱. ماتده / ۲۷ 
۲ فاتحه ۵ 


۱۰۸ آشتاشی یا قران )٩(‏ 


صادق و حضرت باقرطِهه: روایت است که اینجا مقصود نوافل است؛ 
چون در فرائض که قرآن نمی‌گوید: لا امین لین هم علی صلاهم 
دامن آنهایی که هميشه مثلاً نماز صبحشان را ترک نمی‌کنند. بدیهی 
اسست | کر اسان یک دفته مان و اند یک دنه تایه فر ان آوبرا الا 

1 ۰ ۰ بو و ث ٩‏ و ما 4 2 م2 ۰ 2 
مصلی نمی‌داند. وقتی می‌گوید: الا الْمْصَلین (مکر نمازگزاران)» نمازگزار 
یعنی کسی که لااقل نماز فریضه‌اش را ادا می‌کند. ولی از آن نظر تربیتی 
که قرآن در نظر دارد مصلّی بودن -یعنی در حدی که انسان فراثض 
خودش را بجا می‌آورد -کافی نیست. باید نوافل را هم بجا آورد. 

اثر نوافل در تربیت انسان بیش از اثر فرائض است چون در فرائض 
انسان کاثه یک حالت‌شبه بارطن در خقدثر6احقاس می‌کند و با خود 
گوید واعب ات لت ار زلاکه نم کرد لاک کردتولن اگزانسان 
آن را از روی میل و رغبت پذیرفته آست آثر موی دارد. آنگاه در باب 
نوافل هم گفته‌اند که یک دفعه خواندن یک دفعه نخواندن کار صحیحی 
نیست؛ یک دفعه انسان نافلةٌ صبح را بخواند یک دفعه نخوانده یک دفعه 
نافلهٌ مغفرب را بخواند یک دفعه نخواند» یک دفعه نافلهٌ عشاء را بخواند 
یک دفعه نخواند» یک دفعه نافلهً شب را بخواند یک دفعه نخواند. آن اثر 
نمی‌بخشد؟ مداومتِ بر این مستحبات و نوافل است که اثر می‌بخشد. پس 
انسان هقلوع آفریده شده است» همه انسانها؛ شامل مومنین و نمازگزاران 
هم می‌شود. اما انسانهای دیگر این حالتی که در ابتدا کمال است ولی بعد 
باید تبدیل به یک حالت کاملتر انسانی بشود در آنها باقی است و تا آخر 
مر یهن لتاق ات وی ان کروه دناشک 
نمازگزاران هستند دیگر این حور نیستند (البته این یک دلیلش است): ال 
الْمصَلَینْ این هم عل صلاتهم داون. 


تفسیر سور معارج ۱۹ 


استمرار در انفاق مالی 
گفتيم نماز خودش یک عامل ترییت است. عامل دیگر چیست؟ این 
فق آفواهم حَق مغلومٌ للَائل و الْعخروم. این هم درست همان مفهوم 
دائمون را دارد: کسانی که در اموال آنها حقی معین برای سائلان و غیر 
سائلان از محرومان وجود دارد. سراغ جنبهٌ مالی آمد. انسانی که به حسب 
فطرت ابتدایی» کمالش در این است که اذا مَمْهٌ الثم جزوعاً رز [ذا مه 
ار منوعاً بعد باید به مرحله‌ای برسد که نسبت به مال و ثروت که برایش 
یک خیر است و انسان آن را خیرترین خیرها می‌شمارد نه تنها منوع 
نباشد بلکه برای نیازمندان حقی در مال خود قائل باشد و این حقی را که 
در مال خود هست به هایگرال بدهد. اين #قدی کمأل است برای انسان! 
از ائمه سوال شده است که مقصود از (حق معلوم» چیست؟ گویا در 
تفاسیر اهل تسنن گفته‌اند م92 بط _والعب مثلاً زکات است؛ 
این ی آمواهم حفٌ فلوم سل و المَخروم یعتی کسانی که زکات مال 
مودشان یا حقوق واسافه سل ها رم دهند. ولی امه اطهار 
فرموده‌اند این بالاتر از رکف اسحداهصل یلو که در لا الْْصَلَین الذین 
هم صلانهم دافون گفتیم مقصود نوافل است اینجا هم مقصود زکات 
نیست چون زکات فریضه است» مقصود بالاتر از زکات است؛ یعنی 
افرادی که با اينکه حقوق واجبهٌ خودشان را ادا کرده‌اند یک حقوقی به 
روم هی ی ان من ونان 
اضافه بر آنچه واحب است. تازه تعبیر هم این است که حقی معین در مال 
آنها برای سائل و محروم هست یعنی حقی که خودشان قرار داده‌اند نه 
خدا قرار داده باشد که آن بدون شک از قبیل واحبات می‌شود. البته شک 
ندارد که خود همان صدقات واجبه هم در تربیت انسان اثر دارد به نص 


۱۰ اشنایی یا قران )٩(‏ 


یه قرآن که می‌فرماید: خُذ من نام صَدَةٌ هرهم ورکیم ها از 
ام تاو کات فوضات زگره وس یار 
پا کیزه می‌کنی و رشد و نم می‌دهی؛ یعنی خود گرفتن حقوق وابحب از 
مردم» در ناحیهٌ اخلاق اقتصادی بدون شک یک عامل تطهیر و تربیت 
است. ولی [ دادن این حق] بر انسان واحب است؛ نماینده پیغمبر به عنوال 
حا کم شرعی می‌آید از انسان می‌گیرد؛ واجب را گرفته و برده است. از آن 
بالاتر برای اصلاح و تزكيةٌ نفس انسان این است که او زائد بر واحبات» 
یک میزان معین ثابت و مستقری همیشضقرار داده است که آن را به 
مستمندان» به مواردی کل خیر‌امت»پیه آ هگ فی‌سبیل له شمرده 
می‌شود [ اختصاص داده] و فی‌سییل الّه انفاق می‌کند. 

آنگاه نکته در اینجا این است: آنجا راجم به نافله فرمود: ألذینَ هه 
عَل صلامم دافون. نگفت آنهایی که نماز علاوه می‌خوانند. فرمود آنهایی 
که بر نماز علاوه و نافله مداومت می‌کنند. اینجا هم نفرمود کسانی که 
اضافه بر واحباتشان چیزی می‌دهند؛ فرمود آنهایی که اضافه بر واحبات 
به طور مستمر چیزی می‌دهند: حق موم للسَائل و الْمَخْروم یعنی یک 
کارهای خیر جاری و مستمری دارند؛ مثلگ هفتگی بر خود فرض کرده‌اند 
که این مقدار از مال خود را در فلان مصرفی که می‌دانند مصرفی خیر و 
[ موحب] رضای خداست صرف کنند؛ ماهانه يا سالانه برای خود قرار 
داده‌اند و بالاخره یک چیزی قرار داده‌اند اضافه بر واحبات» ولی یک امر 
مداوم است نه یک بار. یک‌بارها اثرش کم است» چرا؟ برای اینکه یک 
با تبار و ندنک ار انفای کرون اب کر است کدا کاهین انیبان 
وان بح لاد تفت قاری وهای کار راکفا بت 


۱. توبه / ۱۰۳ 


تفسیر سورة معارج ۱۱ 


واعظی به یک شکل موّثری برای انسان صحبت می‌کند در آن وقت در 
انسان حالت عبادت بیدا می‌شود» بعد ممکن است برود هزار رکعت نماز 
پشت سر همدیگر بخواند. ولی آن حالت موقت که رفع شد» تا پنج سال 
دیگر هم دنبالش نمی‌رود. يا یک کسی تحت تأثیر گفتار یک نفر قرار 
می‌گیرد و یکدفعه به اصطلاح لوطی‌گری‌اش گل می‌کند» می‌بینید مثلا 
یک ثلث مال خودش را می‌بخشد و می‌گوید این قدرش را من دادم ولی 
اش لوط کرش فک باز اش ایک لت موفت استه عمار ند روا 
پرخلاف آنچه که انسان مداومت کند. وقتی که انسان مداومت بر یک 
عمل داشته باشد این نشانه‌ای است از انتیارش "و اینکه از عمق روح 
خودش برخاسته است نه اینکه دیگری او را تحت ز 0 قرار داده 
باشد. 

شخصی از یک واعظ نقل می‌کرد که من منزل یک کسی منبر رفتم و 
آنجا منبرم خیلی گرم شد. بعد هم یک روضه بسیار طولانی و گرمی 
خواندم. صاحب مجلس هم خیلی گریه کرد. وقتی پایین آمدم پا کتی به 
من داد. [ دیدم] یک پول خیلی زیادی داده ولی یک مقدارش تا کرده و 
بقیه مچاله شده است. فهمیدم او همین حو رکه تحت تأثیر قرار می‌گرفته و 
گریه می‌کرده پانصدتومان علاوه کرده؛ با ز کمی بیشتر پانصد تومان دیگر 
ریخته» و همین طور پانصد تومان یانصدتومان مچاله کرده و داده است. 
معلوم است» او در حالی که دارد گریه می‌کند و تحت تأثیر قرا رگرفته پول 
می‌دهد» دو ساعت دیگر هم پشیمان می‌شود که چرا اینقدر پول دادم 
(خندهٌ حضار). 

این است که نه نماز یکسره که یکدفعه انسان تحت تأثیر قرار بگیرد 
آرزشی دارد نه انفاق یکدفعه که لوطی‌گری شمرده می‌شود. آنچه که 
مداومت داشته باشد مثلاً انسان هر هفته یا هرماه این انفاق را می‌کند در 
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حالات مختلف برایش فرق [ نمی‌کند] و در تمام هفته تصمیمش این 
است که مثلاً روز جمعه این را من انفاق کنم» آن وقت است که این کار از 
عمق روحش برمی‌خیزد. يا همان نماز و عبادت و دعای کمیل و غیره» 
یک وقت شخص تحت تأثیر یک کسی قرار بگیرد یکدفعه یک شب 
جمعه‌ای تا صبح برود دعا بخواند. بعد همه شبهای جمعهٌ دیگر تا صبح 
خر و پف داشته باشد» این اثری ندارد. ولی اینکه انسان فرض کنید هر 
شب حمعه فرارش این باشد دو ساعتش را به عبادت و دعا بپردازد اما بر 
این کار مداومت داشته باشد آن وقتیلست که این کار از عمق روحش 


برمی‌ خیزد و اثر تربیتی روی روحش دارد. 


فرق سائل و محروم 

لین ی آفوایم حَقٌ فلوم پلسائل و التخروم. سائل» معلوم است» 
نیازمندی است که نیازمندی خودش را اظهار می‌کند. محروم» نیازمندی 
است که حتی اظهار هم نمی‌کند. البته این مطلب را باید توحه داشته 
باشیم که در اسلام سال حرام است مگر در موقع ضرورت [کامل]؛ چون 
سوّال» شکستن و آبرو ریختن خود است. آدمی که می‌آید به صورت یک 
سائل و متکدّی از ان و آن سوّال می‌کند» اولین چیزی را که ريخته است 
آبروی خودش است؛ یعنی آبروی یک مومن. او يا مومن هست يا مومن 
تا موش کت هکس با ورف ردو کر یی ان 
است و اظهار مسلمانی می‌کند و می‌آید نام خدا و پیغمبر و علی را وسیله 
قرار می‌دهد برای گرفتن [ پول] از مردم» قدر مسلم این است که آبروی 
خودش را پیش مردم ريخته» و حرام است که انسان آبروی خودش را 
پیش مردم بریزد مگ در موقعی که یک ضرورتی هست که ا گر این کار را 
نکند بدترش هست. فرض کنیم یک کسی بچه‌اش بیمار است» باید دارو 
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ارس ده وه ۵ مدا رش نت تیش ها | کیتسال کنر 
مانعی ندارد. يا مواردی شبیه این که اسلام هم تحمل آنها را احازه 
نمی‌دهد که در این حد انسان مقاومت کند. و الا سژال کردن حرام است. 
بنابراین به سائلی باید [ پول] داد که از این قبیل سائلها نباشد. 

ال درا کف فوارد اسان تم داند که اوه شخصی سای استا کهاز 
روی نیاز واقعی سژال می‌کند یا یک سائل حرفه‌ای است؛ در اینجا چه 
بکند؟ البته در اینجا اگر راه تحقیقی وحود نداشته باشد» به ما گفته‌اند که 
بر او سوال کردن حرام است ولی بر کسی که نمی‌داند» دادنش مانعی ندارد 
بلکه گاهی لازم و واحب هم می‌شود. ولی این» راه حل دارد و آن همین 
راه‌حل‌هایی است که حالا خوشبختانه کم و بگش گوارند عمل می‌کنند و 
این کار باید از سابق انجام می‌شد. یک وقتی من در یک سخنرانی در 
یکی از مساجد بازار گفتم در قرآن راجع به کارهای خیر دستور تعاون 
رسیده: تعاوتوا عل ۶۹ و افو " همکاری کنید» یعنی به طور دسته حمعی 
عمل کنید. گفتم ما دو نوغ عبادت داریم: عبادتهای بدنی مثل نمازه 
عبادتهای مالی مثل همین اتهاقات. مابه غیادت بدنی دستهحمعی که نماز 
یعاس عادت کرده‌ایم و باید هم عادت می‌کردیم چون نماز 
حماعت دستور ا کید و شدید اسلام است. ولی به اینکه عبادت مالی را به 
صورت دسته‌جمعی انجام بدهیم هنوز عادت نکرده‌ايم. من از خانه‌ام 
بیروك می‌آیم» به هرکس رسیدم یک چیزی می‌دهم؛ شما و دیگران 
همین طور. فطریه می‌رسد» هرکسی یک فقیری سراغ دارد به او می‌دهد. 
اتفاقاً ممکن است یک فقیری باشد که ده نفر او را می‌شناسند به او بدهند 
و فقیرهایی باشند که اصلاً یک نفر هم سراغ اینها نرود؛ در صورتی که 
این اشتباه است. تعاونوا علی ال و التوی همکاری کنید. معنایش این 
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نیست که همه با یکدیگر پول بدهید. وقتی یک کار به صورت کار 
دسته حمعی در بیاید» مثلاً عده‌ای ویک مد با کدی شکارم 
دارند» [ کار دقیقتر و مفید تر انجام می‌شود.] 

شو اند واقما سای شیر است که الان ند وفهای شیر بقاو 
ذخیره‌ها در مساحد زیاد پیدا شده» قرض‌الحسنه دادن‌ها پیدا شده» و ای 
کاش زودتر پیدا می‌شد» و [بیشتر هم]! خواهد شد و کار بسیار خوبی 
است. عده‌ای که در یک مسجد هستند با یکدیگر همکاري در کار خیر 
دارند و باید داشته باشند. یک راهش این است که در اطراف تحقیق کنند 
نیازمندها چه کسانی هستند. ای بسا نیازمندانی [باشند] که به تعبیر قرآن 
محرومند یعنی آنها اهل سوّال نیستند. قرآن می‌گوید: یسم الجاهل آغنیاء 
مق اف" یعنی بعضل ها آمدرلعنیف .0 هستند که مردم نادان آنها 
را اغنیا می‌پندارند؛ به اصطلاح معروف با سیلی صورت خودشان را سرخ 
نگه می‌دارند. کمک به آنها و۳ رهتر است. افرادی باید 
بروند در احوال اشخاص تحقیق کنند تا [ معلوم شود] وقتی که فطره‌ها یا 
غیر فطره‌ها داده می‌شود خیلی افراد باید رفت سراغشان و به آنها داد. در 

ك ۳ 

مورد سائلها همین‌جور. هرکسی که آمد در مسجد دامن گدایی‌اش را پهن 
کرد که نباید به او پول بدهند. باید به او گفت: چه می‌گویی؟ می‌گوید: زن 
دارم» بچه دارم» 3 جیز ندارم. تا حوب» خانه‌ات کجاست؟ و 
بده ما به انجا می‌آییم. وقتی این کار را بکنید بیشتر این سائلها می‌روند و 
دیگر نمی‌آیند» چون ما این را امتحان کرده‌ايم. در چند سال پیش که من 
در مسجد هدایت بودم این کار را می‌کردند. رک کی آ هام کته 
فقیرم» غریبم اهل فلان شهر هستم؛ راهم ری کاب زو 
کرایه‌ام فقط بیست و پنج تومان می‌شود یک بانی پیدا بشود؟ می‌گفتیم 


۱. [افتادگی از نوار است.] 
۲ بقره | ۲۷۳ 
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کجا می‌خواهی بروی؟ فلان جا. بسیار خوب. ما به فلان گاراژ می‌گویيم 
بلیط تو را بدهد ما با او حساب می‌کنيم. می‌رفت و دیگر نمی‌آمد. این 
است که در مورد سائلها و نیز محرومها باید تحقیق کرد تا محرومها 
محرومتر نشوند. نباید یک کسی گناهش عفت و آبروداری‌اش باشد و آن 
دیگری سرمایهاش پررویی‌اش باشد. باید تحقیق کرد؛ محروم را باید به 
ات امرگ سائل را هم باید به دست آورد که آیا این سائل» کلاش 
حرفه‌ای است پا چنین نیست. 

داستان معروفی است که در کتب ما نوشته‌اند. داستان بسیار معتبری 
است و من آن را در داستان راستان آوردهام. ۳ اسم سیدمهدی 
بحرالعلوم را شنیدهاید؛ الا بزرگگان علمای سک ۲.۱ 


۱. [چند دقبقه از آخر بحث ضبهگگی یت بلط طاطل! ابهلاد شهید داستان ۸۶ از جلد 
دوم کتاب داستان راستان با نام (عتاب استاه۳6ز »کر دهاند که متن آن چنین است:] 
سید جواد عاملی. فقیه معروف. صاحب کتاب مفتاح الکرامق. شب مشغول صرف شام 
بود که صدای در را شنید. وقتی که فهمید پیشخدمت استادش سید مهدی بحرالعلوم 
دم در است با عجله به طرف در دوید. پیشخدمت گفت: «حضرت استاد شما را الان 
احضار کرده است. شام جلو ایشان حاضر است اما دست به سفره نخواهند برد تا شما 
بروید.» 
جای معطلی نبود. سید جواد بدون آنکه غذا را به آخر برساند. با شتاب تمام به خاند 
سید بحرالعلوم رفت. تا چشم استاد به سیدجواد افتاده با خشم و تغیّر بی‌سابقه‌ای 
گفت: «سید جواد! از خدا نمی‌ترسی: از خدا شرم نمی‌کنی؟!» 
سید حواد غرق حیرت شد. که چه شده و چه حادثه‌ای رخ داده؟! تا کنون سابقه نداشته 
اینچنین مورد عتاب قرار بگیرد. هرچه به مغز خود فشار آورد تا علت را بفهمد ممکن 
نشد. ناچار پرسید: «ممکن است حضرت استاد بفرمایند تقصیر اینحانب چه بوده 
است؟» 
- هفت شبانه‌روز است فلان شخص همسایه‌ات و عائله‌اش گندم و برنج گیرشان 
نیامده. در این مدت از بقال سر کوچه خرمای زاهدی نسیه کرده و با ان بسر برده‌اند. 
امروز که رفته است تا باز خرما بگیرد. قبل از آنکه اظهار کند. بقال گفته نسیهٌ شما زیاد 
شده است. او هم بعد از شنیدن اين حمله حجالت کشیده تقاضای نسیه کنده دست 


بت 
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ی خالی به خانه تکفا است و امشب خودش و عائله‌اش بی‌شام مانده‌اند. 
می‌کردم. 

- همه داد و فریادهای من برای این است که تو چرا از احوال همسایه‌ات بی‌خبر 
مانده‌ای؟ چرا هفت شبانه‌روز آنها به اين وضع بگذرانند و تو نفهمی؟ اگر باخبر بودی و 
اقدام تس گرد که اضر سستهان نبودی. بهودی بودی. 

- می‌فرمایید چه کنم؟ 

- پیشخدمت من این مجمعهٌ غذا را برمی‌دارده همراه هم تا دم در منزل آن مرد بروید. 
دم در پیشخدمت برگردد و تو در بزن و از او خواهش کن که امشب باهم شام صرف 
کنید. این پول را هم بگیر و زیر فرش یا بوریای خانه‌اش بگذار و از اينکه دربارُ او که 
همسابه توست کوتاهی کرده‌ای معذرت بخواه. سین را,رهمان جا بگذار و برگرد. من 
اینجا نشسته‌ام و شام نخواهم خورد تا تو برگردی و خبر ان مرد موّمن را برای من 
بیاوری. 

پیشخدمت سینی بزرگ غذا را که انواع غذاهای مطبوع در آن بود برداشت و همراه 
سیدحواد روانه سل دم در پیشخدمت وت اي شید جوز اد پسی از کشت اشازه وارد 
برد. لقمه‌ای خورد و غذا را مطبوع یافت. حس کرد که این غذا دست‌پخت خانه 
شییدیهو ادن که خرف بوده تست فورا از غذا دست کشید و کشت زاین غلا: دست بشت 
عرب نیست. بنابراین از خانة شما نیامده. تا نگویی این غذا از کجاست من دست دراز 
نخواهم کرد.) 

مرد خوب حدس زده بود. غذا در خانة بحرالعلوم ترتیب داده شده پ: (عا 
ایرانی‌الاصل و اهل بروجرد بودند و غذا غذای عرب نبود. سیدجواد هرچه اصرار کرد 
که کو اضر بح کاب دار که زیت ای کی تافو سای ان رد فا 
نکرد و گفت: «تا نگویی دست دراز نخواهم کرد.» سید جواد چاره‌ای ندید. ماجرا را از 
اول تا اخر نقل کرد. آن مرد بعد از شنیدن ماجرا غذا را تناول کرد اما سحت در شگفت 
مانده بود. می‌گفت: «من راز خودم را به احدی نگفته‌ام. از نزدیکترین همسایگانم پنهان 
داشته‌ام نمی‌دانم سید از کیجا مطلع شده است!» (الکنی و الالقاب. محدث قمی. 
ج ۲ص ۲ع) , 

سر خدا که عارف سالک به کس نگفت در حیرتم که باده‌فروش از کجا شتید؟! 
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اعوذ بالّه من الشیطان الرجیم 


لین یصَدقون -ّ الدین. و لَذین م من عذاب رَیسم 

مُشفقون. 01۳ عذابٍ رهم عبر مکی بو 4 لین هم لفروجهم 

حافظون. لا عل آژواجهم ساماکت آیاجم انیم ی 

علومین. قمّن ای وراء لک ولیک هم العادون. و این هم 

لماناهم و عَهْدهم راعون. و لین هم بشهاداتهم قابون. و 

اذین هم عَل صلاتیم بحافظون ولیک نی نات مُکرمون . 

دنبالهٌ آیاتی است که در حلسهٌ پیش قرائت شد که از این آیه شروع 

می‌شد: ن الانسان خُلقَ هلوعاً. (ذا مَسَّه الم جزوعا. و اذا مَسّه امه منوعاً 
امین این هم عغلن ضلاتهم دامن الی آخر. 

فرمود انسان هلوع اه است دارای هلع. حالت ابتدایی 
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انشتان اس ال است» که باید هم در ابتدا انسان اینچنین باشد ولی نه 
اينکه اینچنین باقی بماند. این به منزلهٌ سرمایهٌ اوّلی انسان است ولی بعد 
باند با استفاده از همین سرمایه به شکل دیحر بشود. آن خالت آولن این 
است که یک حساسیت ابتدایی سطحی بدوی غیر منطقی نسبت به خیر و 
شر یعنی سود و زیان پیدا می‌کند؛ هر زیانی که به او برسد فورا جزع و فزع 
و بیتابی [می‌کند] بدون آنکه توجه داشته باشد که این زیان یک زیانی 
است که مقدمهٌ یک سود بیشتر است و بدون چنین زیانی انسان به آن 


سود عظیمتر نمی رسد. 


درس تحمل محرومیت 
اولین درسی که به اطعا آمحتاد همین ارم بو که متأسفانه انسان 
خوب تحویل نگرفت و آن آگز تیه نلابه سعادت بدون تحمل 
بعضی از محرومیتها امکان‌پذیر نیست. اگر انسان فرض کند که هیچ 
محرومیتی را تحمل‌نکرده به کمال و سعادت می رسد اشتباه عظیم است. 
مثل کودکی که بخواهد به کمالات عالیهٌ علمی و فنی و عملی برسد» یک 
دانشمند یا صنعتگر عالیقدر بشود به یک کمال فوق‌العاده‌ای نائّل بشود 
ما به شرط اینکه به اصطلاح نازک‌نارنجی هم بزرگ بشود. از همان اول 
و ۰ ی ۰ ۷ 
بچکی هیچ محرومیتی را تحمل نکند» هرچه که دلش می‌خواهد فورا به 
آن برسد و هرچه که فی‌الجمله برایش ناراحت‌کننده است از او دور بشود؛ 
او اصلاً انسان نمی‌شود. آیا امکان دارد که کودکی به مقامات علمی برسد 
۰ و ره 7 ۰ 

ولی با یک‌چنین نازپروردگی فوق‌العاده. هرچه دلش می‌خواهد فراهم 
باشد و هرچه دلش ابتدائا نمی‌خواهد نباشد؟ امکان ندارد. 

گفتیم اولین درسی که به انسان آموختند درس تحمل محرومیت بود. 
برای بهره‌بردن از نعمتهایی وسیعتر باید محرومیتی را تحمل کرد. معنای 
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قو همه اش روا ار روت را از تفای اسان ادها 
فکر می‌کند برایش خوب است نگه‌دار تا به آن چیزهای خیلی بالاتر 
پرسی. آن درس ابتدائی همان درس آدم ابوالبشر است. به آدم ابوالبشر 
می‌گویند تو اگر می‌خواهی در جنةالخلد و بهشت جاویدان بمانی از این 
یک میوه اجتناب کن. حالا من کار ندارم آن میوه چیست و این عل به چه 
شکل است ولی قدر مسلم روح قضیه اين اه ای آده! ۱ 
اختیار داشتن و در سعادت جاویدان ماندن» در کنارش یک محرومیتی را 
هم تحمل کردن است. اگر گفتند آن یکی را اجتناب کن» [ذا مس الم 
جَزوعاً نباش که فوراً خیرة بشوی زوی همان یکیو بگویی آن که گفته‌اند 
نه» همان را می‌خواهم. و لذا مه ابر مَْعا قت ]سودی به او می‌رسد 
[ نوم است و به دیگواضینم/دد.] بدوناگد نات از یک سلسله سودها 
هرگز انسان به سعادتهای بزرگ نائل نمی‌شود. 

پس این حالت اوّلی انسان است» زمانم*کواهنوز انسان به مرحله 
رشد نرسیده است. انسان به حسب فطرت خودش طالب خیر و بیزار از 
شر است. باید هم این طور باشد» درست هم هست تا آخر هم باید باقی 
اتود ونان عر هی ای ال ی و ار آن ناسا کر 
و شرها را باید بداند. خیر و شرها در عالم به یکدیگر آمیخته‌اند یعنی بسا 
خیری که به دنبال خود شر بزرگتر می‌آورد و بسا شر کوچکی که به دنبال 
خود خیرات بزرگتر می‌آورد. این جور نیست که اينها دو ردیف صددرصد 
حدایی را تشکیل داده باشند: یا راه لذت است» خیر است (به معنای 
همان سونو لذیت )اه اسان بای راه لذت زا برد لت کو سکن و با 
بزرگتر و بزرگتر و خیر و سعادت؛ یا راه زیان و الم و درد و رنج که اگر 
اقیبان از ای طرف وف دی ها اخق تفه پرعکسن مرت 


رنج و شادی» خیر و شر به یکدیگر آميخته است. سعادت یعنی به دست 
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آوردن خیر عظیمتر و فرار کردن از شر عظیمتر. لذا چقدر شروری است 
که پلکان خیر هستند و چقدر خیرات است که وسائل و درکاتِ سقوط 
هستند. 
له شام ها که سالک نها یی مس اس یا 
رسیدن هر زیان و حالت امساک با رسیدن هر خیر -را از دست می‌دهند» 
اینها چه خصلتهایی دارند؟ خواندیم: لّ امین این هم علن صلاتهم 
دافون. وَالذیمَ فی آثوالم حَ فلوم للَائل و الْمَخروم که دیگر تکرار 


تصدیق به روز جزا 

و این یُصَدقونْ یوم الدّین شاخحصهٌ دیگرشان: تصدیق به روز جزا. کلمه 
«دین» یعنی حزا. ۳ اعم از کیفر و پاداش است؛ پاداش هم حزاست» 
کیفر هم حزاست؛ یعنی هبا و هدر نرفتن عمل؛ یک چیزی که به منزله 
عکس العمل است به انسان برگردد. در مقام تشبیه عمل انسان را به 
صوت و رجع‌الصوت و به تعبیر دیگربه ندا و دا تشبیه می‌کنند. دیده‌اید 
ی ریبد کش بط ام خی بسانت ا کر کلمای ور 
تلفظ کند محیط فوراً برمی‌گرداند. الان هم اتاقها چنین حالتی را دارد» 
اک زان یی دقن اس ات بر کف رهز که فان 
کلمه‌ای می‌گوید بعد این کلمه به سوی خودش برمی‌گردد؛ در زبان عربی 
رجع‌الصوت يا صَدا می‌گویند. این که الآن ما می‌گوييم فلان کس را صدا 
کن» غلط است» باید بگوییم فلان کس را ندا کن. ولی در فارسی می‌گوییم 
صدا کن. خواندنٍ کسی صدا نیست. گر ما بخوانیم بعد فضا - چنانکه در 
حمام یا در کوه چنین است آن را برگرداند او صدا می‌کند؛ ما ندا می‌کنیم 
او صدا می‌کند. در فارسی اگر ما نداها را صدا می‌گوييم غلط است. این 
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ال در کف را صداء رجع‌الصوت و عکس العمل می‌گویند. 

از نظر قرآن همه چیز در عالم حالت برگشت دارد» عکس‌العمل 
دارد؛ حتی بالاتر از عکس العمل. اگر تعبیر به عکس‌العمل می‌کنيم چون 
تعبیری بالا تر از این نداریم. 

حال چقدر فرق است میان اينکه انسان کاری را بکند و خیال کند 
این کار همین جور که رفت» دیگر دارد می‌رود و مرتب از او دور می‌شود؛ 
و اینکه فکرش این باشد که این کار که الان از من دور می‌شود بعد 
پرمی‌گردد؛ همان حالت موجود در کوه باشد» گرچه آن به سرعت 
برمی‌گردد. شما دیده‌اید زیر گنبد مسجد شاه اصفهان را به گونه‌ای درست 
کرده‌اند که رحع‌الصوتش مکرر است یعنی اگر انسان یک کلمه در زیر 
گنبد بگوید -من خودم امتحان کرده‌ام بیش از یک بار و تا شش هفت 
بار تکرار می‌کند ولی هرچه که تکزار می‌کند ضعیفتر می‌شود. مثلاً ا گر 
رای شرع ین هر#/انهان بگوید همان را به 
او پس می‌دهد؛ بگویی احمق» می‌گوید: احمق احمق... هرچه بگویی 
همان را به خودت تحویل می‌دهد. تصدیق به روز جزا یعنی تصديق به 
بازگشت اعمال» تصديق به اینکه هرکار که می‌کنيم خیال می‌کنیم که کار 
از ما دور می‌شود و ما همین‌قدر یک کاری کردیم یک حرفی زدیم یک 
عملی انجام دادیم بعد جدا شدیم دور شدیم و ان عمل دائما از ما فاصله 
می‌گیرد؛ ولی این‌طور نیست؛ بعد بازگشت دارد چه عمل خوب و چه 
عمل بد. فن یَفمل مثقال ره با ره و صن یفمل مثعال درو را یره 
هرکسی کوچکترین عمل خیری بکند آن را خواهد دید» روزی به آن 
خواهد رسید و هرکسی که کوچکترین کار شری بکند روزی آن را خواهد 


۱. زلزله / ۷و ۸ 
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دید و به آن خواهد رسید. 


سه گونه تصدیق 
یی که انش خوت فان که تضدفون فر ایفت چعنی ای که 
تصدیق دارند. ما سه جور تصدیق داریم: یک تصدیق لفظی» یک 
تصدیق عملی و یک تصدیق ذهنی. یک وقت شما مطلبی را به من 
می‌گویید که ما تجربه کرده‌ایم فلان کار بد است؛ فلان بیماری را ایجاد 
می‌کند. من می‌گویم: بله. در اینجا حرف شما را تصدیق کرده‌ام. بسا 
هست ذهن من تصدیق می‌کند» می‌فهمم شما راست می‌گویید. اما در 
عمل چطور؟ ممکن است در عمل برخلاف آنچه که خودم به زباد 
تصدیق کرده‌ام عمل کنم. تصدیق واقعی تصدیق عملی است نه تصدیق 
لفظی و تصدیق ذهنی. تصدیق عملی است که مکمل تصدیق ذهنی 
است؛ یعنی تصدیق تا در مرحلهً ذهن باقی بماند تصدیق کامل نیست. 
می‌فرماید: آنان که بوم‌الدین را تصدیق می‌کنند. کدام نوع از تصدیق؟ 
تصدیق عملی؛ یعنی عملا هم تصدیق می‌کنند؛ عملشان بر موازین گواهی 
دادن و تصدیق کردن و راست پنداشتن قیامت است. 

نکتهةٌ دیگری که در اینجا گفته‌اند دربارهٌ کلمهٌ «یصدّقون» است. 
یُصَّقون فعل مضارع تفش وی کلهه ری خی 
تصدیق می‌کند. یک تفاوت فعل مضارع با فعل ماضی این است که فعل 
ماضی ب رگذشته دلالت می‌کند و فعل مضارع بر حال و استقبال. یک فرق 
دیگر این است که فعل مضارع در مواردی دلالت بر استمرار می‌کند. اگر 
بگوییم صَدَّ فلان کس فلان چیز را تصدیق کرد؛ ممکن است این 
تصدیق در یک لحظه واقع شده باشد. اما ا گر بگوییم فلان کس فلان چیز 
2 می‌کند» یعنی داثماً و هر وقت که ما بخواهيم او را تصدیق 
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می‌کند. آن وقت «و لین بصدقون یوم الدین» یت نی که دائماً 
ات رنه ی ها نایم اس ک هش ک رات 
می‌دهد؛ تمام وتو دشن گوآهین می‌دهد به اینکه قیامتی هست. 


خوف و رجای مومن 
و الذینَ هم من عذاب ریم مُشفقون. ان عَذابٍ ریم غیرْ مأمون کسانی که از 
عذاب پروردگار خودشان ترسنا کند» خوف خدا دارند» چرا؟ چون نسبت 
به عذاب الهی نمی‌شود مطمئن بود» هیچ کس نمی‌تواند ادعای اطمینان 
کند و بگوید من که قطعاً از عذاب الهی مآمونم. این خیلی عجیب است و 
همان مطلبی است که هل گولد ازلاهواص ‏ خیلتهگی ایمان این است که 
یک مژمن [هميشه خوف خدا را دارد و در مقابل] هیچ وقت امیدش را 
ا. كت 
به رحمت پروردگار در هیچ شرایطی از دست نمی‌دهد. مومن آدمی است 
که اگر فرض کنیم گناهان لین را مرتکب شده است نباید فک کند که 
دیگر گذشته است؛ نموه ار5؟ بعتی باز در باز است» به این 
معنا که اگر واقعاً توبه کنع شاوی زنویزای‌رجهت الهی اینقدر بی‌پایان 
است که فقط تا وقتی که انسان در رحمت را به رویش بسته رحمت 
نمی‌آید؛ مثل اينکه در یک بطری شیشه‌ای را ببندید و در دریا ببرید. ولی 
اک در را باز کنید امکان ندارد نياید. توبه در را به روی خود باز کردن 
بت ۹ 2 اص 
است. در را که باز کنی آن می‌آید. بنابراین هرکسی در هر شرایطی | گر از 
توبه ناامید بشود بگوید دیگر از توبه هم کاری ساخته نیست» این 
اص اص 

معاذ بن جبل از اصحاب پیغمیر نزد ایشان آمد و گفت: یا رسول‌الدا 

خوات نقته در کریهی گنل و گرهازن اما نتاردی هر خس یه او 
مِ مِ مِ ۲ سم مم 

می‌گوییم» می‌گوید من گنهکارم. فرمود: او را بیاورید. آمد. گریه امانش 
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نمی‌داد. فرمود: چیست؟ گفت: من گناهکارم. فرمود: گناهت را بگو. 
کت یس له کی یت فا مقر اه آ موز نک فک کنات 
بزرگتر است یا دریاها؟ گناه من. گناه تو بزرگتر است يا ریگهای پیابان؟ 
کناه من. گناه تو بزرگتر نشج یا قطرات باران؟ گناه من. فرمود: گناه تو 
فورکی نبا رتیت ی ؟ کف متس فسوت کتاهفت زا 
عم 
بگو. گناه بسیار بسیار زشتی بود که بیغمبر او را از پیش خودش راند. البته 
راند برای اینکه آتش توبهٌ او را تیزتر کند. و بعد از مدتها که او رفته بود در 
1 ۳ م2 

یک کوهی مجاور شده بود و شب و روز می‌گفت: خدایا پیغمبرت هم مرا 
از پیش خودش راند» فقط به درگاه تو آمدهام» آ ید قرآن به پیغمبر نازل 
شد» خدا توبه‌اش را قبول کرد. 

در ناحيهٌ عذاب هم مومن کسی است که اگر طاعت تین را هم 
کرده باشد صددرصد نمی‌گوید من که دیگر کارم تمام است» دیگران 
بروند بترسند. چرا؟ این دو وحهه دارد: یی وحهه انسانی و نفسانی و 
یک وحهه الهی. 

اما وحهه انسانی: برای اینکه ترسیدن از عذاب خدا در واقع ترسیدن 
از خدا نیست» ترسیدن از عدل خداست» و ترسیدن از عدل خدا ترسیدن 
از خود است یعنی ترسیدن از ارتکاب جرم است. چه شخصی می‌تواند به 
فقی رها اعماه کی یکیلک سر هخا ره گه‌مویی کبام 
نمی‌کند» و تا گناه نکنم خدا ظالم که نیست که بی‌بجهت بخواهد مرا عذاب 
0 ست؛ خدا ظالم نیست و انسانها را به عدالتش عذاب می‌کند. 
می‌گوید وقتی من گناه نکردم خدا عذاب نمی‌کند. پس من صددرصد به 
خود اطمینان دارم» می‌دانم که من را عذاب نمی‌کند» یعنی به نفس اعتماد 
دارم. این اشتباه است. معصومین هم اعتمادشان به لطف خداست نه به 
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مناجات پیمبر 
این داستان را مکرر گفته‌ام. ا سلمه می‌گوید یک شب دیدم پیغمبر | کرم 
قز یتیی تاه برخاستم ببینم کجاست. تا نشستم احساس کردم که در 
کوهه اتاق تسد مقفرل غراوت و ساسانت انس (اقاقها کاریک بوده 
و چراغ خواب و برق خیابان و اين چیزها که نبوده.) گوش کردم ببینم 
پیغمبر چه می‌گوید. دیدم در مناحات خودش جمله‌هایی دارد از این 
فا امن انش ان عدوی ابا مزا مورور ما نت دشن فرار قدو: 
لالب منی صالح ما یی نعمتهای خوبی به من داده‌ای» خدایا از من 
نگیر. و لا تردنی الن کل سوم نی من مرا به این بدیها که از آنها نجات 
داده‌ای برنگردان. و لا تکلی ال نی طََةٌ ین بدا خدایا یک چشم 
به‌هم زدن نیز مرا به شود وامگذار. به اینجا که رسید دیگر ام سلمه پیتاب 
شد. صدای هق‌هق گریه‌اش بلند شد. پیغمبر نماژش را تمام کرد. فرمود: 
اسلمه! چرا گریه می‌کنی؟ گفت: یا رسول اله! وقتی شما می‌گویید خدایا 
مرا یک لحظه به خواواَمکُار سا وِکلیّش ما چیست؟ فرمود: مطلب 
همین طور است؛ خدا یونتو] که مشود وا گذاشت که آمد به 
سرش آنچه آمد. 

حال هرکسی که اعتماد به خود داشته باشد یعنی اعتمادش را از خدا 
سلب کند و متکی به خودش باشد که خدا چه طلبی از من دارد؟ مگر غیر 
از این است که خدا یک حاکم عادل است؟ حاکم عادل ظالمها و 
متجاوزها را عذاب می‌کند من [ ظلم و تجاوز] نمی‌کنم خدایا در مقابلت 
ایستاده‌ام» به عدل تو به تو احتجاج می‌کنم؛ فکر نمی‌کند اينکه ایستاده»؛ 
چه کسی نگهش داشته؟ همان نگه داشتنش هم به لطف و عنایت اوست؛ 
چه اطمینانی به خود داری؟! این است که ممن به دلیل اینکه هرگز به 
شود اعتماد نمی‌کند و هميشه اعتمادش به خداست از خودش می ترسد 
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که تکند رک وقت تقطی کتنآین۸ سب بای قفیبه و وم طلات بو 
پلی‌اللفسی آن. 

اما جنبة الهی و یلی‌الزبی قضیه. در جنبهةٌ یلی‌الربی» انسان باید اینقدر 
عرفان داشته باشد که [ بداند] هرچه از ناحیهٌ خدا به انسان می‌رسد فضل 
است. خدا هرگز به عدلش با هیچکس عمل نمی‌کند با همه با فضلش 
رفتار می‌کند. اگر با عدلش بخواهد رفتار کند یک نفر از خدا طلبکار 
نمی‌شود. پس هرچه هست فضل اوست. یک وقت می‌گوييم خداوند 
هرگز ضد عدل عمل نمی‌کند» ا گر ضد.عدل عمل کند که ظالم است؛ 
بنابراین من به عدلش می‌چسیم. مداد گر به داش رفتار کند 
کلاه همه پس معرکه است» پس باز فضل اوست. فضل را کسی نمی تواند 
بر خدا حتم کند که حتماً فضلت باید باشد. لذا خصلت مژمن این است که 
همان‌طوری که رجاء و امیدش را به رحمت حق از دست نمی‌دهد 
خوفش را هم از رحمت حق از دست نمی‌دهد. مومن‌ترین مومنها هم به 
رحمت سق امیدوار ی کل است و هم از عذاب پروردگار 
ترسنا کتر است؛ مثل خود علی یه . این است که فرمود: و الذین هم من 
عذاب ریم مُشفقون. ان عذاب ریم غیر مأمون. 


حفظ دامن 

و لین هم لفُروجهم حافظون. مثالی از شهوات انسان ذ کر کرده است» از 
آن چیزی که قویترین و نیرومندترین شهوتها و میلها در انسان تشخیص 
داده شده است و آن شهوت دامن است: و آنان که دامنهای خودشان را از 
ودک ای تا اسف دار کم که سرد و نی 
محفوظ بماند از همه شرور محفوظ مانده است: زبان» شکم و دامن. 
برخی شهوتها شهوتهای زبانی است یعنی شهوتهای گفتنی است. غیبت 
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کردن یک شهوت زبانی و یک میل زبانی است. در اینجا شهوت دامن را 
که قویترین و خطرنا کترین شهوات است به عنوان نمونه طرح فرموده 
است: آنان که دامنهای خودشان را نگهداری می‌کنند. ولی قرآن برای 
اینکه اشتباه نشود فوراً استثنا می‌کند. در آن زمانها این اشتباهات به 
واسطهٌ رواج مسیحیت زود رخ می‌داد. فکر می‌کردند که شهوت جنسی» 
کم یا زیادش, بالذات پلید است. لهذا تجرد را بر تأهل ترجیح می‌دادند و 
هر تاهلی را توغی کناه:می‌دانستد ولن گناهی که پهعر است اسان 
مرتکب بشود برای اینکه از گناهان پیشتر مصون بماند؛ می‌گفتند آدمهایی 
که قوی و بااراده هستند و می‌توانند مجرد بمانند اینها مجرد بماننده 
همانهایی که خالصها و بزرگهایشان بعد به صورت پاپ در می‌آیند و پاپ 
از میان آنها انتخاب می‌شود. کاردینالها باید در عمرشان هرگز ازدواج 
نکرده باشند برای اینکه از نظر این فکر غلط مسیحیت اختراعی - نه فکر 
مسیح العیاذ بل - هیچ آلوده نشده باشند» که از نظر آنها ازدواج هم 
خودش نوعی آلودگی است. ولی چون همه مردم نمی توانند چنین باشند و 
اگر ازدواج نکنند بعد بیشتر آلوده م‌شوند, پس با یک زن ازدواج کنند 
برای اینکه تماسشان با دیگران به این وسیله قط بشود. این است که 
قرآن فوراً استثتا می‌کند. قرآن در حد مشروع یعنی در حد قانونی و اینکه 
طرفین حدود را بپذیرند [رابطه جنسی را میاح می‌داند.] فحشا از نظر 
قرآن این نیست که مردی و زنی آمیزش داشته باشند. حتی اینکه مرد با 


بیش از یک زن آمیزش داشته باشد از نظر قرآن فحشا نیست ولی به شرط 
اينکه حدود و قوانین را یعنی تعهدهایی که در مقابل هست با آن شروط 
معین» بپذیرد. فحشا آنجاست که بدون هیچ‌گونه تعهدی از طرفین - 
تعهدهای اخلاقی و اجتماعی و قانونی -صورت می‌گیرد. لذا فرمود: ال 
علی آژواجهم مگر در مورد همسرانشان و حتی در مورد مملوکانشان» 
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ملک‌یمین‌هایشان؛ در این موردها حای ملامت نیست. یعنی ملامتهایی 
ی وا ی 
چه در مورد ملک یمین‌ها؛ همه پیجاست. من ابتغی وراء لک فأولنک هم 
العادون در ماورای اینها اعمال شهوت کردن تجاوز تلقی می‌شود. 


رعایت امانتها 
هه هم لاماناتهم و عَهُدهمٌ راعون. آن مردمی از هلع و از جزع در هر شر 
و امساک در هر خیر مستختی هستنبی‌کسلین خصلت اسلامی انسانی را 
داشته باشند: پایبند بودن به امانات و پایبند بودن به تعهدها. امانت یعنی 
چیزی را که نه به خوداٌٍنسانً بلکل به دیکان کل ق/دارد به او بسپارند به 
عنوان پاسداری که تو نگهدارش پاش حافظ ونگهدار و نگهبان آن باش. 
امانات» پیمان انسانی است؟ یعنی دایزه‌اش ختی از اسلام وسیعتر است به 
معنی اینکه اسلام دایرةُ رعایت امانات را از حوزه مسلمین هم بیرون 
می‌داند. از نظر اسلام رعایت امانت واحب است ولو در مورد غیر 
مسلماد. این تعریف امانت است. 

حال امانت ممکن است مالی باشد. کسی مال خودش را به عنوان 
کی رادتقا شاب نکر زا اک 
وس بت و حتی در بسیاری از 
ایتک اتاره ود مک نمی اپست وی شتا هر هالک منافع 
یک امین است یعنی حق کوچکترین تصرفی که بیرون از دایره استفاده 
کوچکترین تصرفی که از این دایره خارج باشد از نظر شرعی خیانت در 
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ما ای هی وگ هن مت خر ای تسه رید یک ام 
است. شخصی می‌آید از شما فرش یا ظرف و یا مرکوب -اسب با ماشین - 
شما را عاریه می‌گیرد که از آن استفاده کند؛ به شما می‌گوید این ماشینتان 
را بدهید مثلاً ما می‌خواهیم تا قم برویم و برگردیم. در حدودی که عاریه 
هه اس تحار کار آن شود یک در اوه دی سای دق 
امانت تلقی می‌شود. 

داستانی نقل ی کنتد: البته این داستان با موازین فقهی حور در 
نمیآید ولی با بعضی از موازین اخلاقی جور در می‌آید. می‌گویند مقدس 
اردبیلی از نجف به کاظمین یا کربلا آمده بود و برای برگشتن حیوانی را 
اجاره کرده بود. بعد یک کسی امانت کوچکی از قبیل امانت پستی به او 
داد که آن را به صا حور ساند. آثرفت و فار بعلاشگذاشت. دیگر حیوان 
را سوار نشد» حلو انداخت وگب ن_کن هرا سوار نشدی؟ گفت: 
من از صاحبش این را اجاره کردم که ود موم دینک یک چیرز 
دیگر هم علاوه داشته و دول تج وروامانت است؛ پااینکه آن وزنی 
نداشت و در حیبش گذاشته بود. 

این مقدار رعایت ودیعه و غیر ودیعه و امثال اينها را می‌کردند» که 
یت هه وی اتف فا ی کی اون 
خودش را به دیگری می‌سپارد که تو مراقب و محافظ باش. ا گر یک نگاه 
به او بکند خیانت تلقی می‌شود. امانت جانی از این 
شخصی می‌آید به کسی پذاه می‌برد و در جوار او قرار می‌گیرد. مسئله جوار 
خودش یک مسئله‌ای است. یک انسانی که پیچاره و مورد تجاوز یک 
ظالم است خودش را در جوار کسی قرار می‌دهد. او می‌تواند از اول این 
جوار را نپذیرد. این یک مرحله است. البته نپذ یرفتن هم یک فک نامردی 
است ولی خیانت در امانت نیست. اما یک وقت جوار را می‌پذیرد و راه 


۱۳۰ آشناشی یا قران )٩(‏ 


می‌دهند» بعذ میات می‌کند» می‌رود گزارش می‌دهد. مقل کاری کهحارث 
برای بچه‌های مسلم کرد یا پسر آن زن برای خود مسلم کرد. مسلم به 
خانه‌ای آمده» جوار و پناه خواسته است. ممکن بود از اول به او احازه 
ندهند» راهش ندهند. ولی بعد که حوار داد نباید خیانت کند. البته تکلیف 
نمی‌کنند که تو حتماًدفاع هم بکن» ولی بعد گزارش دادن و اطلاع دادن به 
ابن‌زیاد که مسلم اینجاست» این همان خیانت در یک امانت است. 

و از این بالاتره در اصطلاح قرآن هرکسی هرکاری را که به جامعه 
تعلق دارد اگر خوب انجام ندهد او در امانت خیانت کرده است. قرآن 
می‌فرماید: ان له یمه کم آن توا المانات (لی آلها (خدا فرمان می‌دهد 
که امانتها را به صاحبانشان برگردانید). در تفسیر المیزان در بحث روایی 
که در ذیل اين آیه منعقد شده است» از در المنثور از علیملا چنین 


روایت می‌کند: 


بر امام لازم است که آنچنان در میان مردم حکومت کند که خداوند 
تور ان را فرود آورده اش و امانتی که خداوند به او سیرده 
است ادا کند. هرگاه چنین کند بر مردم است که فرمان او را بشنوند 
و اطاعتش را پپذیرند و دعوتش را اجابت کنند. 


تعبیر امیرالممنین13 

امیرالممنین تعبیر عجیبی دارد. خطاب می‌کند به یکی از والیها و 
یاهع ری ها کی که راک اش ی کر سا 
فک اف یک یمه تست که یه توزداوه باشت: | کر کز روا فلان اسان 


۱. نساء ۵۸ 
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کردیم خیال نکن یک طعمه در اختیارت قرار دادیم که بروی بچاپی و 
بخوری؛ امانتی در اختیار تو قرار داده‌ایم. خیلی حرف است! تو که یک 
چنین پستی به تو داده‌اند یک وقت این پست را برای خودت یک طعمه 
حساب می‌کنی. آدمی که یک رشوهٌ خیلی کلان می‌دهد که یک پستی را 
بگیرده معلوم است که به آن پست به چشم طعمه نگاه می‌کند و این طعمه 
سم 

را برای خودش می‌خرد. دیگری به چشم یک امانت بسیار بزرگ نگاه 
می‌کند که امانتی به او سپرده‌اند. امانت مال کیست؟ مال مردم است و در 
واقع خود مردم به یک معنا به عنوان یک امانت به تو سپرده شده‌اند. پس 
این امانتی است بر گردننو کت(انید آنسراآرگیابگ‌کنی. 

اختصاص به یک حاکم و والی و کسی که یک پست دولتی داشته 
باشد ندارد که آن پست یک امانت است که به او سپرده شده بلکه 
هرکسی هر پستی ولو پست ملی داشته باشده چون آن پست بالاخره یک 
رورت اعماعی است: یک امانت است,کفواط وب ادا کند. کاهی 
مثلاً بعضی از راننده‌های تا کسی خیال مي‌کنند که برخی موارد حای این 
است که دم از مالکیت شخصی بزنند؟ می‌گوید من اختیار ماشین خودم را 
دارم؛ نمی‌خواهم تو را سوار کنم. بله اینکه «تو می‌توانی سوار نکنی» در 
ایک امن ا کر تیان مها کته سور دا رود و ان و 
برای خودت تهیه کرده‌ای که خودت سوار بشوی» من می‌آیم به شما 

اص " ئ اص 

می‌گویم من را سوارکن مفت يا این قدر پول می‌دهم می‌گویی سوار 
نمی‌کنم. اختیار مال خودت را داری. اما در جامعه‌ای که به یک سلسله 
وساثط نقلیه احتیاج دارده به همین دلیل که اگر یک کسی از پیش خود 
یک پلاک قرمز به اتومبیل خود بزند و کارش را شروع کند تو خودت 
دعوا می‌کنی که ما اين پلاک را خریده‌ايم تو چرا دخالت می‌کنی؟! به 
همین دلیل که این پلاک را خریده‌ای و به دیگران حتی به سواریهای 
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شخصی اعتراض می‌کنی که شما چرا مسافر سوار می‌کنید مسافرها مال 
ماست» پس این یک پُست است که تو اشغال کرده‌ای» تو در مقابل اینکه 
این کار را به خودت اختصاص داده‌ای یی پستی را اشغال کرده‌ای و بر 
تکیت ایو ار یکین اکن کال هی امس قافتا 
چنانچه سوار نکنی یک عمل حرام مرتکب شده‌ای. 

چندی پیش سوار تا کسی بودم و می‌رفتم؛ تنها بودم وکس دیگر نبود. 
مسیرم شاه آیاد بود. دو نفر رسیدند گفتند مخبرالدوله» سوار نکرد. باز دو 
نفر دیگر رسیدند گفتند بهارستان» باز سوار نکرد. دفعه دوم من به او 
اعتراض کردم: مسیر اینها که به هسیر تو می‌خورد چرا سوار نمی‌کنی؟ 
گفت: دو نفرند؛ من اگر دو تفر راسوا رکنم باید پول یک نفر را بگیرم. من 
باید به تک‌نفرها که می‌رسد سوار کنم. 

این سوء استفاده و خیانت است. مادام که مقرراتی به نفع مردم وضع 
شده است تواگر بخواهی به اصطلاح خودت با استناد به مالکیت شخصی 
چنین کاری بکنی» در یک امانت خیانت کرده‌ای؛ بی‌جهت حق نداری 
کارت را تعطیل کنی» بگویی اختیار تبا کسبی خودم را دارم و تابلوی 
(خارج از سرویس» نصب کنی؛ بعد همین طور خالی بروی» مردم 
بگویند تا کسینگه نداری؛ کار حرامی مرتکب شده‌ای. ستی است» باید 
انجام بدهی. و هرکسی در هر کاری که متعهد شده و خودش را برای آن 
کار نصب و تعیین کرده است [باید کارزش را درست انجام بدهد.] یک 
پزشک برای پزشکی خودش یک داروساز و داروفروش برای 
داروفروشی خودش» یک خرازی فروش برای خرازی فروشی خودش؛ 
یک نانوا برای نانوایی خودش؛ هرکسی باید بداند یک امانت به عهده او 
گذاشته شده و باید این پست و کار خودش و امانتی را که به او وا گذار شده 


است صحیح تحویل دهد. 
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شخصی می‌گفت واعظی را دعوت کرده بودیم که پیاید ده شب عنبر 
برود. (دو هفته است که مثالهایمان با واعظها می‌خورد.) با ما طی کرد که 
مثلاً هوان تومان می‌گیرفه از نماعت 9۶۸ ٩‏ شب اول آمداز ساعت ۸ واه 
تخت کرهه شب دوم آمد یک ده دقیقه‌ای کسر کذاشت: مادداشت 
کزوه شب نت امد ندکن کش موسیگ کرد ملس دبک تفت 
می‌خواست به آن هم پرسد. هر شب کم شد. شب آخر نیم ساعت بیشتر 
صحبت نکرد. من هم همه را پادداشت کردم؟ در مجموع حساب کردم که 
چند ساعت شده و به حسابی که طی کرده بودم آخر کار پا کت را به او 
دادم. وقتی که شمرد گفت: چرا کم دادی؟ گفتم من کم ندادم. گفت آخر 
مگر قرار ما اين نبود؟ گفتم مگر تو کم نگذاشتی که من کم دادم؟ تو 
می‌خواستی کم نفروشی تا من هم کم به تو ندهم. چطور از طرف تو 
وظیفه‌ای نیست که یک ساعتِ خودت را به طور کامل بیایی صحبت 
بکنی» از طرف من وظیفه است؟ ا گر من وظیفه دارم تو هم وظیفه داری. 
تو الان برای این شفاو کار ده شده‌ای» تو هم وظیفه داری بیایی 
اینجا یک ساعت برای مردم حرف بزنی. تواز آنجا کسر می‌گذاری» 
می‌خواهی من در پولش کسر نگذارم؟! 

به هر حال مسئلهٌ امانات چنین چیزی است. از این حهت است که از 
خلافت و حکومت تعبیر به امانات شده است. به مردم گفته‌اند اینها 
امانتهای الهی است و هرکسی صلاحیت عهده‌داری چنین اماناتی را 
ندارد افراد صلاحیتدار خاص باید باشند. 


رعایت عهد و پیمان 
مسئلهٌ دوم عهد و پیمان است. عهد به طور کلی تعهد است. شامل هر 
تعهدی می‌شود لزومی ندارد که به چیزی عنوان امانت بدهیم؛؟ مقصود 
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قراردادهاست. اگر انسان با یک نفر قرارداد می‌بندد و واقعا متعهد می‌شود 
که مثلاً این خانه را من به تو فروختم به اين مقدار باید رعایت عهد 
خودش را بکند. فقها خود صیغهٌ شرعی را تحت عنوان عهد و عقد 
می‌پذ یرند؟ می‌گویند به حکم اينکه رعایت عهد و عقد واجب است صیغه 
خواندن همان تعهد کردن و متعهد شدن است. ولی البته عهد یک معنای 
خیلی اعمی از صیفٌ شرعی دارد؛ هرگونه تعهدی را شامل می‌شود حتی 
تعهدی که انسان با یک کافر می‌بندد. 

در آن نامه‌ای که امیرالمژمنین علی‌طم به مالک‌اشتر نوشته است 
یک فصل خیلی زیبا و بحالبی در زمينةُ پیمانها دارد. ولی نظر به اینکه 
مخاطبش مالک‌اشتر حا کم مصر است پیمانهایی که در آنجا مورد ابتلای 
مالک بوده پیمانهای به اصطلاح سیاسی بوده است که اغلب طرفش 
افرادی بوده‌اند که یا مسلمان گنوی هلان بودند از مسلمانهایی 
بودند که تابع حکومت علی تج نبودند» مثلاً تابع حکومت معاویه بودند 
یا از آن گروه سوم بودند. حضرت در آنجا به مالک اصرار ا کید و شدید 
می‌کند که مالک! با هر گروهی: هر پیمانی امضا کردی مباد که به زیر 
اما روت نی رمک که ارت آنها زین اما وشات ود ها 
اینجای مطلب نَ قرآن کریم است که دربارةٌ عهدی که مسلمین با کفار 
در حدیییه بسته بودند می‌فرماید: ) اشتقاموا لک فاشتقیموا عم مادامی که 
آنها به عهدشان پایدار بماتند شما هم پایدار بمانید ولی اگر آنها نقض 
کرت فیک ها او دض مت و کلزی ون ففقی یک طقف 
کرد از طرف دیگری هم پیمان تقض و تمام شده است. 

امیرالمومنین این معنا را که در قرآن آمده است تفسیر می‌کند. تفسیر 


۱. توبه | ۷ 
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وید رال زاره و ان انم اه کار ودک اسان 
وفادار ماندیٍ به عهدهاست یعنی همه چیز با زور قانون عملی نیست. 
خیلی نکتهٌ حالب عجیبی است. بعضی‌ها خیال می‌کنند که همه مشکلات 
را قانون با پشتوانهٌ مجازات می‌تواند حل کند در صورتی که همه 
مشکلات این طور نیست. فرض کنید که انسان با دوستش یک قرار خیلی 
ساده‌ای می‌گذارد؛ مثلا شما می‌خواهید به سفر حج بروید» چون احتیاج به 
رفیق دارید می‌آیید با او قرار می‌گذارید که با همدیگر برویم. او هم قبول 
می‌کند. موقع عمل که می‌شود یک وقت می‌پینید او با افراد دیگری راه 
افتاد و رفت. حال آیا اینها را قانون می‌تواند حل کند که چون شما با یک 
نفر مذا کره کرده‌اید که این سفر حج را با همدیگر برویم» بروید محضر و 
تعهد و امضا بگیرید تا قانونی بشود و بعد بتوانید به دادگستری شکایت 
کنید که این با من قرارداد امضا کرده بود! اینجا دیگر وجدان و انسانیت 
آتییات یال کیش ما اف 

امیرالمزمنین به مالک می‌گوید: مالک! نه به دلیل یک زور و جبر 
[ پیمان را نشکن؛ بلکه] دست تو بالاست و دست دشمن پایین» هیچ 
جبری هم در کار نیست. منافعت هم اقتضا می‌کند که فعلاً اين عهد را 
بشکنی» اگر بشکنی به نفعت است» ولی نشکن که نشکستن عهد بیشتر به 
نفع انسائیت است. | گر بنا بشود که عهدها اعتبار نداشته باشند و هر وقت 
منافع آمد عهد و پیمان‌ها همه کأن لمیکن فرض بشود دیگر چه اعتمادی 
برای انسانیت باقی می‌ماند؟ پس در مورد کافر و دشمن هم عهد را هرگز 


نقض نکن و نشکن. 


زمانی بخشی از کتاب تاریخ جنگ یین‌الملل دوم نوشتهٌ چرچیل را در 
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روزنامه خواندم. رسیده بود به آنجا که در جنگ بین‌الملل دوم متفقین 
فا گهان ایرانرا افغال کردنده آمدند در مرزها و همین قدر مغرایشان 
اطلاع دادند که تا نیم ساعت دیگر از دو طرف وارد می‌شوند» آماده 
باشید. بعد خودش عنوان می‌کند که آخر ما با ایران پیمان بسته بودیم و 
این برخلاف آن پیمان بود. بعد می‌گوید (خیلی عجیب است! طرز فکر 
ارویایی را ببینید!): (اینها همه اخلاق است. اخلاق در مقیاسهای فردی 
به کار می‌رود؛ آنهم فان اف اد مت وا رم گرا بیان کلیس یک 
پیمان ببندم اخلاق ملی انگلیسی اقتضا می‌کند که این پیمان را رعایت 
کنم اما در روابط ملتها اخلاق حا کم نیست آنجا پای منافع در میان است. 
ما منافعمان اقتضا می‌کرد ایران را اشغال کنیم» گور پدر پیمانها.» گذشته 
از اینکه عمل می‌کنند» صریح و رک می‌گویند که باید هم این جور بود. 
وقتی که منطق سیاست این باشد که رعایت پیمانهای سیاسی تا حدودی 
که منافع اقتضا می‌کند [ لازم است؛] پس پیمان یعنی هیچ و دیگر به کدام 
پیمان سیاسی در دنیا می شود اعتماد کرد؟! این است که انسانیت به خطر 
می‌افند. 


سه حدیث 

در حدیث است: سه چیز است که رعایتش واحب است چه در مورد 
مسلمان و چه در مورد غیر مسلمان» یعنی از حقوق خاصه روابط اسلامی 
اروت اسان اس ی ها و منز کر کم اما ده 
مسلمانی بدهد ولو کافرترین کافرها باشد رعایتش واحب و خیانتش 
حرام است. امام سجاد این مطلب را به این صورت تمثیل فرمود: اگر قاتل 
پدرم همان شمشیری را که با آن پدرم را کشتند به عنوان امانت به من 
بسپارد خیانت نمی‌کنم. آیا از این بالاتر می‌شود که مات کر نگ ین 


تفسیر سوره معارج ۱۳۷ 
مثل امام زین‌العابدین باشد با آن روابطی که میان پدر و پسر هست؛ 
امانت‌دهنده قاتل شخصی مثل امام حسین باشد و امر مورد امانت هم 
همان شمشیری باشد که با آن سر امام حسین را بریدند؟ می‌گوید حتی در 
آن مورد خیانت نمی‌کنم. 

دوم مسئلهٌ عهد است که | گر انسان عهد و پیمان بست مادام که طرف 
آن را نقض نکرده نقض نمی‌کند. 

سوم مستئلهٌ نیکی کردن به والدین است؛ یعنی والدین اگر کافر هم 
باشند این حور نیست که تمام حقوقشان ساقط بشود؛ یک حقوقی دارند. 
ممکن است در یک شرایطی [ این حقوق ساقط گردد] مثلاً در وقتی که 
والدین شمشیر به روی اسلام کشیده‌انده برای فرزندی که محاهد اسلام 
است کشتنش حایز است ولی در عين حال یک سلسله حقوق دارد که 
رعایت آن حقوق مادام که زنده است واحب است. 

در حدیث دیگر است: سه نفرند که احترام کردن آنها برای احدی 
نقص و عیب نیست و کوچکی شمرده نمی‌شود. یکی پدر و مادر. تو به 
هر درحه رسیده باشی خیال نکن به جایی رسیده‌ای که بالاتر است از 
ارت کت ریا هل هی 
می‌خواهد باشد و مهمان هرکه می‌خواهد باشد» باز خحدمت کردن مهمان 
نی کنو آهایت مت که کمان ات 

این حدیث را هم بخوانم و این بحث را تمام کنم. پدر و پسری 
امدند مهمان امیرالمومنین شدند. حضرت خودشان بودند و فرزندشان 
مایق سم فد اسر غتا اب اوردنم رای تن یت شون 
می‌دانید که سنت است هم در ابتدای غذا دست را بشویند هم در انتهای 
دا تحضرت وان آن آ فتاه لکم تا ای قرو کانته راب هرشه پوده 
گرفتند که دست آن مهمان را بشویند. امتتاع کرد که نمی‌گذارم» شما را 
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مثلا - به جان پیغمبر قسم من را خححالت ند هید. فرمود نمی‌شود» تو 
مهمانی من میزبان» میزبان وظیفه دارد خدمت بکند؛ این حرفها [یعنی 
این تعارفها] همه مهمل است. هرچه او امتناع کرد فرمود: نه. من خودم 
باید دست تو را بشویم. خودش دست آن پدر را شست. نوبت به پسر 
رسید. آب را به محمد بن حنفیّه داد و فرمود: تو دست پسر را بشوی. بعد 
ص سم ۳ 
به پسر گفت: اگر پدرت نبود و تو تنها مهمان من بودی دست تو را هم 
۳ 
احترام پدرت همیشه محفوظ است. خیلی ظریف و لطیف است! 


قیام به شهادت 

و این هم بتهادانهم ون [کسانی که قیام به شهادت می‌کنند. دربارة 
بگیرد. یک کسی مارد ما کول تایه و شما در آتجا حاضر 
هستید. به شما می‌گوید: با لگاهکن »ان چم ضها بیا شاهد باش که در آن 
موقع شهادت بدهی. اینجا حان‌معافي انسان اقتضا می‌کند که چشمهایش 
را بیندد و پرود و بگوید به من چه! اگر مظلومی مورد تجاوز ظالمی قرار 
گرفته است و برای اثبات در محکمه نیاز دارد که شاهدی شهادت بدهد و 
تک کیش روانش شاقد دای کضوضا ا گر ان و ضاضا کرجهندها 
ببین که در موقعش شهادت بدهی» حق ندارد که چشمهایش را ببندد و از 
آن طرف برود. از آن بالاتر این است که شهادت را تحمل کرده باشد» 
یعنی حادثه را کاملاً دیده باشد» موقعی که به محکمه و پیش قاضی 


۱. [چند ثانیه‌ای نوار افتادگی دارد.] 
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می‌روند از ادای شهادت امتناع و شهادت را کتمان کند. بدتر از آن این 
است که بیاید عوضی شهادت بدهد. قرآن به مسئلهٌ شهادت اهمیت 
1 4 ی _ ۰ 
می‌دهد: آنها که قیام به شهادت می‌کنند. گفته‌اند این قیام اعم است از 
قیامی که به صورت تحمل شهادت باشد یا ادای شهادت. 
ولیک فی جَنات کمن چنین مردمی در بهشتهای الهی محترمانه 
هستند و مورد اکرامند؟ اکرام چه کسی؟ اکرام نحدای متعال. 
: و صلی ال علی حتد و آله الطاهرین. 
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اعوذ بائه من الشیطان الرجیم 

ال لین کفروا قبلک شهطعين. عن السیمین و عَن الشال 

عزین. یط کُل اف منم آن یُذعل له تعي. کلا لا خفناشم 

ما بغلمون. فلا آفیم برَبٍ المشارق و الْمغارب تا لقادرون. 

عل آن بل را منم و ما تن مشبوقین ا. 
آیات متعددی بود -از آية ۲۲ تا ی ۳۵ که با حملة لا الْْصَلَین لین شه 
صلاتیم دافْون شروع می‌شد و به حملٌ ولیک فی جناتِ مُکرمون ختم 
می‌شد. در این آیات با توحه به آیه‌ای که پایان این آیات است روشن 
می‌شود که چگونه اشخاصی در عالم آخرت در بهشتهای الهی ای 
می‌گیرند و مکزمنده مورد | کرام و احترامنده یعنی مورد عنایت و لطف 
الهی هستند» آنها که از نظر نماز چنانند» از نظر مال و ثروت و انفاقات 


۱. معارج / ۴۱-۳۶ 
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چنان» از نظر امانتداری چنان» از نظر عفت و پا کدامنی چنان» از نظر ادای 
شهادت و وفای به شهادت چنان» این چیزهایی که ذ کر شد. چنان مردمی 
در بهشتهای الهی قرار می‌گیرند و مکرمند» پس ایمان و عمل [با هم لازم 
اسف کی هت ی رتم کر نکر شا اه شوه 
به این ایمان حامه عمل بپوشد. پس در واقع طمعهای بیجا باید بریده و 

9 ان خواندیم از این قسمتها شروع می‌شود: : ال ای کر 
قبلک مُهْطعین. َن یمین و عن الْمال عزین. یطمع کل افری منم آن یل 
نعم. معلوم می‌شود گروهی بوده‌اند که قرآن اینها را هم کافر 
می‌خواند؛ حال چرا کافر می‌خواند و چگونه کافرهایی هستند توضیح 
می‌دهیم. مردمی بودند که هم ایمان داشتند و هم ایمان نداشتند و البته آن 
که داشتند در واقع ایمان نبود؛ ایِمانِ به معنی واقعی نداشتند که آنها را 
منجر به اطاعت و تسلیم امر خدا و منجر به عمل کند» ولی در عین حال 
دغدغه راست بودن دعوّت مرا هم شدیدا داشتند. با اينکه ایمان 
نداشتند و در گروه مومنین نبودند باز گروه گروه میآمدند دور پیغمبر 
می‌نشستند و در دل خودشان این طمع را به شکلی پرورش می‌دادند که 
شاید ما هم از این ننیمهایی که در عالم دیگر هست بهره‌مند بشویم؟ یعنی 
می‌خواستند ایمان‌نیاورده و عمل‌نکرده وعده‌ها و نویدهای پیغمبر دربارة 
آنها صادق بشود؛ چرا؟ از آیات بعد روشن می‌شود که یک نوع خودبینی 
خاصی در این مردم وحود داشته است. 

بعضی افراده خود و نژادشان را به گونه‌ای پیش خودشان فرض 
می‌کردند که ما فقط به دلیل اينکه ما هستیم مثلا به دلیل اینکه از اولاد 
ابراهیم هستیم یا در اطراف کعبه پرورش يافته و بزرگ شده‌ایم از ما پهتر 
و بزرگتری در عالم وجود ندارد. اگر چنین چیزهایی که پیغمبر می‌گوید 
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وجود داشته باشد» اگر اینها را به ما ندهند پس به کی می‌خواهند بدهند؟! 
یک‌چنین فکر احمقانهای. اگر ما به بهشت نرویم پس کی می خواهد به 
بهشت برود؟! همان معیارهایی را که برای بزرگی و شرافت و استحقاق و 
لیاقت پیش خودشان داشتند به کار می‌بردند و آن معیارهایی که اسلام 
به کار می‌برد که همه بر مقیاس ایمان و عمل بود اصلاً در اینها اثر 
کات اینها در حاهلیت به گونه‌ای پرورش پیدا کرده و بزرگ شده 
پوزدند که عودشان را فردان: یی یرک هوشر یواست ای افراد 
امتیازاتی در دنیا کسب کرده بودند و در,مقابلشان یک عده بردگان و 
ضعفا و مردمانی قرار داشتند که خود اینها آنها را اراذل و بستها 
می‌نامیدند؛ و بعلاوه با خودشان فکر می‌کردند اینکه ما این‌همه امتیازات 
داریم دلیل بر این است که یک شرافتی داریم که خدا این امتیازات را به 
ما داده؛ به همین دلیل که در این دنیا این امتیازات را به ما داده است» در 
آن دنیا هم امتیازات آن دنیا را قطعاً به ما خواهد داد. حالا چهار تا آدمهای 
اراذل به قول خود آنها یعنی پست و منحط و رذل از قبیل غلام و نوکر و 
سیاه آمده‌اند ایمان آورده‌ان [این چهدارازشیندارد؟ اگر بنا بشود چنین 
جیزهایی وحود داشته باشد» به همین دلیل که آنچه ما امروز داریم به 
سبب شرافت ذاتی ماست» انجا هم چنین است. 


تسلیم. ماوراء معرفت و اعتقاد 

لهذا اينها به اين معنا که آنچه را پیغمبر بیان کرده است دروغ بدانند کافر 
نبودند؛ کافر بودند به معنی اینکه تسلیم نبودند به آنچه که در دلشان 
درباره‌اش فکر می‌کردند؛ چون کفر مکر ر گفته‌ايم حتی داثر مدار علم 
هم نیست؛ یعنی ممکن است انسان به چیزی علم و معرفت داشته باشد و 
در عین حال کافر باشد. ما این جور فکر می‌کنیم» می‌گوييم اگر انسان خدا 
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را بشناسد پس به خدا ایمان دارد» اگر بداند قیامتی هست پس به قیامت 
اتقان خارفه کر پلاند که مفمی زوا خه خاست پس اسان ردول 
فا قافن رید که ییا راشای و مش از 
شناختن ایمان آورد. ایمان حالت تسلیم انسان است در مقابل آن 
می‌خواند؟ آیا شیطان خدا را نمی‌شناخحت؟ خیلی از ما بهتر می‌شناخت و 
سی‌دانست: آو اه بقین بوده فر دا شک نداشت: آ با آوبه قيامت | کاء 
نبود که قیامتی هست؟ کاملاً آگاه بودچون وقتی با خدا مُحاخه می‌کند 
2 2 7 5 
می‌گوید: انظزنی ال یوم یعون" مرا تا روز قیامت مهلت بده. معلوم 
می‌شود به «یوم عون اعتقاد داشته. آیا به پیغمبران اعتقاد نداشته و 
دربارٌ نبوت پیغمبراث.شک داشته است؟ کاملاً یقن داشت. خودش از 
آنها به عبادک منم امین" یاد می‌کند» پندگان مخلص که هیچ راه 
نفوذی در وحود آنها نیست. او از هرکسی بهتر مي‌دانست که چه کسی به 
ء ح سِ 
پیغمبری رسیده و چه کسی دروغگو و مدعی و کذاب است. 
حال چرا خدا شیطان را کافر می‌خواند؟ برای اينکه نسبت به آنجه 
معرفت دارد تسلیم نیست؛ تسلیم امر خدا نیست» تسلیم قیامت نیست» 
یعنی برنامهٌ عملی خودش را براساس وحود قیامت تنظیم نکرده» براساس 
تمد در مقابل این حقیقت تنظیم کرده ست؟؛ و همچنین تسلیم گفته‌های 
انبیا نیست. پس مسئله تسلیم ماوراء مسئلة معرفت و اعتقاد است. 
حال در اینجا سزالن بیش می‌آید. آیه جنین است: فال ادن کفروا 
بتک مُطعینٌ بنابراین (یعنی بنا بر آنچه که در گذشته گفتیم که چه 
اص ۳ رگ ۱ مس سم 
گروهی وارد بهشت می‌شوند و در نزد پروردگار گرامی هستند) چرا -یعنی 


۱. اعراف / ۱۴ و حجر | ۳۶ 
۲ حجر ۴۰ و ص /۸۳ 


۳ آشنایی با قرآن )٩(‏ 


چه بیهوده کاری! -مردمی به سرعت دور تو را گرفته‌اند و حلقه زده‌اند؟ 
عن امین و عن الا عزینْ این کافران گروه گروه از راست و چپ دور 
تو را گرفته‌اند. تعبیر این کافران» می‌کند: جرا این کافران اینچنین دور 
ویر کر فته نو کروه کروه تست و راست رهاظم کر 
ار منم آن یدخْل جَنة نعم عجب! اینها طمع بهشت هم دارند؟! خود 
قرآن می‌گوید «کافران»» بعد می‌گوید آیا طمع بهشت دارند؟ معلوم است 
که چنین شخصی کافر به آن معنا که اعتقاد ندارد نیست. اگر کافری باشد 
که اعتقاد ندارد شیر نمی‌چرخد» طمع بهشت هم ندارد؛ 
می‌گوید همه‌اش را رها کن. پس معلوم می‌شود چنین مردمی بوده‌اند و 
هميشه هستند؛ مردمی که هم چیزی را می‌دانند و هم نمی‌خواهند در 
مقابلش تسلیم بشوند و بعد می‌خواهند براساس یک سلسله طمعهای خام 
بلکه [به مقصود] برسند. این (3) فاء تفریع است. وقتی که می‌گوییم 
(پس» یعنی عطف بماسبق: پس - وقتی که گفتیم چه گروههایی اهل 
سعادتند - بیخود محطلند این کروها رکافرآت که به این سرعت دویده‌اند 
و از راست و چپ دور تو می‌چرخند و طمع دارند؛ خیر» این طمعها به 
حایی نمی‌رسد؛ اینها طمع خام است؛ عمل می‌خواهد؛ بدون عمل» هر 
طمعی طمع است و جز طمع چیز دیگری نیست. فال لین وا پس -بنا 
بر آنچه گفتیم که چه گروهی در جتات» مکزمین هستند - چه می‌شود؟ 
یعنی پس چراء پس چه فایده که گروهی کافر قیل تو -یعنی در جوانب توء 
در اطراف توء در حول تو -به سرعت آمده‌اند دور تو را گرفته‌اند عنِ 
امین و عن الشال عزین از راست و چپ تو (عزین یعنی گروه گروه. عزه 
هر جمعی را می‌گویند؛ جزین یعنی جمعهای جدا از همدیگر مثل اینکه 
ما می‌گوبيم گروهگروه). َیطتع کل ارم آن یل جل عم عجب! چه 
طمع خامی! هر فردی از اینها طمع ورود در بهشت را دارد بدون هیچ 
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من سم ۳2 ۳ 
تسلیمی و ایمانی و عملی! کلا نه چنین است. کلا می‌گویند حرف ردع 
است. چنانکه ما گاهی می‌گوييم بس کن» بس؟ یعنی نه چنین است» چنین 
نیست. در فارسی ما لفظی نداریم که به مفرد خود جای گلا را بگیرد. 
خلاصه وقتی یک جمله‌ای می‌گویند و می‌خواهند بگویند ایست» حرف 
نون» مطلب اینختین تیست»می‌گویند لا ؟ عفل نه خنین است. 

بعد قرآن آیاتی ذ کر می‌کند که ابتدا انسان رابطه‌اش را درک نمی‌کند 
که چه رابطه‌ای میان این آیات و حمله‌های قبل است ولی کمی که دقت 
کند رابطه را خوب درک می‌کند. [نا خلفناهم ما یَغلمون ما اینها را 
آفریده‌ایم از همان ماده‌ای که خودشان می‌دانند؛ یعنی جناب آنها هم از 
همان نطفهٌ گندیده خلق شده‌اند که همه مردم از آن خلق شده‌اند. این 
چیست که اینها برای خودشان مینوسرشتی قائل هستند؟! مثل اینکه یک 
ماده‌ای و یک گوهر خیلی باازگبوو( یله( از آن آفریده‌اند؛ دیگر 
تمام شده» | گر خدا اینها راکنار بگذارد پس چه کسی؟ مگر مثل ما یا بهتر 
از ما هم در دنیا فرض می‌شود؟ قرآن می‌فرماید: کلا این حرفها و این 
چرندها را رها کنید. تا خلقناهم ما یمن اینها را هم از همان چیزی 
آفریده‌ايم که خودشان می‌داننده از همان چیزی که همه مردم خلق 
شده‌اند؟ اینها هم از همان نطفه‌ای به وجود آمده‌اند که همه مردم دیگر از 
آن به وحود آمده‌اند. این ادعاها برای چیست؟! اصلاً فرض آنها بر این 
بوده است که اگر ما به بهشت نرویم پس کی بروده مثل اینکه دیگر خزانة 
خدا خالی شده! قّلا نم قیمٌ برَبٌ العشارق و اتغارب. حملهٌ ( أفيمٌ 
برَبٌ المشارق و المغارب» را دو حور می‌شود تفسیر کرد که هر دو یک 

اص اص 

معنا می‌دهد. یکی اینکه سوکند یاد نمی‌کنم به پروردگار مشرقها و مغربها. 
(سوگند یاد نمی کنم»» انسان وقتی می‌خواهد سوگند باه کقن سین 
تعبیری می‌کند و همان مفهوم سوگند را دارد. دیگر: نه» سوگند یاد می‌کنم 


۴ اشتاشی با فان (۵) 


2 ما مه 
به پروردکار مشرقها و مغربها. 


مشرقها و مغربها 
قرآن دربعضی از آیاتش تعبیر به مشرقها و مغربها می‌کند (در سور 
والصافات نیز این تعبیر را داشتیم) نه مشرق و مفرب. درست است که ما 
بگوییم مشرق و مفرب؛ قسمتهای معمورهٌ دنیا را به گونه‌ای تقسیم 
کرده‌ايم» قسمتهای غربی و قسمتهای شرقی؛ که الآن هم ما می‌گوييم شرق 
و غرب؛ قسمتی را می‌گویيم مشرق‌زمین و قسمتی را مغرب‌زمین. ولی به 
دقت» مشرقها و مفربهاست. خود همین خورشید به عدد نقطه‌ها مشرق و 
مغرب دارد. مثلاً آنجا که خورشید بر تهران طلوع می‌کند که افق, نقطة 
مقابل آن حساب می‌شود | گر محاذاتش را از زمین حساب کنیم نقطه‌های 
معینی خواهد بود. خود تهران با بزای بعاهای دیگری مشرق است یعنی 
مشرق حاهای دیگر است و همین‌طور. از این جهت مشارق و مفارب 
گفته شده است. و بعلاوه گفته‌اند یک خورشید که در عالم نیست؛ 
خورشیدها در عالم هست و زمینها در عالم هست» بنابراین مشرقها هست 
و مغریها. تازه هر ستاره‌ای شروقی دارد و غرویی. پس (قسم به پروردگار 
مشرقها و مفربها» در واقع یعنی قسم به پروردگار همه این عالم علوی» 
هرچه که در بالای سر شماست و هرچه شروق و غروبی هست. انا 
آفایرون که ما ناتوان نیستیم و قادریم علی آن بل را منم که همین 
حنابها را در همین دنیا از پین ببریم و بهتر از آنها را جای آنها بشانيم. این 
آیه نشان می‌دهد که آن توهمی که آنها داشتند همان توهم بود که اگر ما 
به بهشت نرویم کی می‌رود؟ مگر از ما بهتری هم در دنیا هست؟ و ما تن 
برای توضیح معنی «مسبوق» مثالی ذکر می‌کنم: کالایی وجود دارد 
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که خیلی محدود است و افراد زیادی طالب آن هستند. کسی پیشی 
می‌گیرد و آن کالا را می‌خرد» دیگران مسبوق می‌شوند یعنی وقتی می‌روند 
بخرتد هی‌بینند قیل از آنهاآدیکری آمده خریده وبرده است و آلها دست 
خالی برمی‌گردند. پس مسبوق بودن مساوی می‌شود با عاحز و ناتوان 
شدن؛ یعنی وقتی کسی سبقت گرفت و برداشت برد» سایر افراده دیگر 
قدرت این کار را ندارند. این است که کلمهٌ (مسبوق» مساوی با عجز و 
ناتوانی است و در اینجا بالخصوص شاید - همین طور که عرض کردم - 
عنایت به همان بحهت باشد» يعنی اینها,خیال نکنند که یک گوهر 
مخصوصی در دنیا بوده که جز آن دیگر نمی توانسته وود داشته باشد» 
یک سرشت مينويی مخصوصی بوده است که محدود بوده و اینها از آن 
آفریده شده‌اند و حالشا ک بگراهد مغ یهب۹و یر از اینها را خلق کند 
دیگر قدرت ندارد و ناتوان است» چون هرچه ماد خوب بوده تبدیل به 
این آقایان شده و مادهٌ دیگری که از آن ماده آدمهای دیگری مثل آنها و 
بهتر از آنها خلق بشود نیست. می‌گوید اينها همه چرند است: و ما تن 
جشبوقین کسی بر ما پیشی نگرافته است که,ما؛مسبوق و عاجز و ناتوان 
باشیم. 

تهدید کسانی که طمع خام دارند 

دهم یخوضوا و یلوا یُلاقوا یمهم ای یوعَدون. حال اینها که گروه 
گروه از راست و چپ دور پیغمبر را گرفته‌اند و اینچنین حلقه زده‌اند و 
چنین طمعی دارند» پیغمبر با اینها چگونه رفتار کند و در جواب آنها چه 
بگوید؟ می‌گوید رهایشان کن! اینکه می‌گوید به حالی که دارند رهایشان 
کن» حالی که دارند چیست؟ فُذَرْهم یخوضوا و یلوا حَت یلاقوا یَومَهم 
ی یوعَدون رهایشان کن» بگذار فرو روند در آنچه فرو رفته‌اند؛ بگذار 


۳ آشنایی با قرآن )٩(‏ 


دل خودشان را به همین ملعبه‌هایی که دارند و بازیچه‌های دنیوی که به 
آنها دل خوش کرده‌اند دلخوش کنند تا آن روزی که وعده داده می‌شوند. 
این تهدید است. فَذْرْهمٌ نه معنایش این است که ای پیغمبر! تو در صدد 
هایس اناد شا پیغمبر کارش هدایت کردن مردم است. وقتی که 
کی رهایشان کن» معنایش این است که تو وظیفهٌ خودت را انجام 
بده» غصهٌ اینها را نخور؛ این آینده را برای اینها بیان کن: تا آن روزی که 
وعده داده می‌شوند» ایعاد می‌شوند. یوغدون (وعده داده می‌شوند) اینجا 
ظاهراً از «ایعاد» باشد» یعنی روزی که ایعاد می‌شوند. ایعاد همان وعده 
کیفر است. بگذار به آتلارون‌گلاه ری #[ن گوزی که به کیفر اعمال 
خودشان می‌رسند - برسند و آن روز را ملاقات کنند. یوم یرجون من 
الاجداث براعاً َانَهُمٌ لین نب یوفضون آن روزی که از قبرها به سرعت 
بیا می‌خیزند و و مقصدی که باید بدوند. مثل مردمی که 
یک جا برایشان علامت راه معین کرده‌اند [و به سوی آن می‌دوند.] 
«نْصب» علامت راهها بوده که در قدیم که جاده‌های امروز نبود - 
در بیابانها وجود داشت. دو هیلک بوپاچپرفت و آمد می‌شد همان 
اثر رفت و آمد قدمها و حرکت حیوانات و شم اسب و قاطر و الاغ و غیره 
یک اثر راه به وود می‌آورد. ولی در جاده‌هایی که [رفت و آمد زیاد] 
نبود این مقدار علامت هم نبود. حاده شوسه هم که وحود نداشت. 
زاین آ کر کین مس از فقظه‌ای به رقطه‌اغ برد همه راهبزای از 
بیابان قمُر بود. علامات می‌گذاشتند؛ مخصوصاً در عربستان که زمینها یک 
مقدار شن و متحرک است و اثر پا باقی نمی‌ماند. بعضی قسمتها هم سنگ 
یت هل ی شون کر تا پتافن کم سا نله 2 کفیت تضیت 
می‌کردند؛ چیزهایی به عنوان علامت راه نصب می‌کردند که اینها را 
تب می‌گفتند و معمولاً به صورت سنگ‌چین بود. سنگ‌چین‌هایی در 
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جاهایی نصب می‌کردند علامتِ اينکه راه از این طرف می‌رود. وقتی 
مسافر آن را می‌دید می‌فهمید که تا آنجا باید برود. بعد همین‌جور 
می‌رفت و دام نگران به اطراف خودش [نگاه می‌کرد] تا باز علامت راه 
را پیدا کند. یک جحا که چشمش به یک سنگ‌چین می‌افتاده به سرعت به 
طرف آن می‌دوید. این بیدا کردن سنگ‌چین و بعد به سرعت به سوی آن 
دویدن متّلی بود: مثل اينکه سنگ‌چین پیدا کرده که چنین به سرعت به 
آن سو می‌دود. 

می‌گوید در قيامت مردم به سرعت به سوی آن مقصدی که باید 
بروند می‌روند و می‌دوند مثل آن افرادی که آن سنگ‌چین‌ها را پیدا 
کرده‌اند بعد از مدتی که پیدا نکروهاند؛ چشمشیان افٌناده» چگونه به عجله 
دارند می‌دوند؟! یعنی اين کسانی که در دنیا به این طمع خام [به سرعت 
در اطرافت گرد آمده‌اند و می‌خواهند بی‌جهت از نعیمهای عالم دیگر 
بهره‌مند شوند» در آخرت نیز چنین حالتی پیدا می‌کنند.] در معنای مُهُطعبن 
|سراع بود: فا لین کروا قبلک مُهطعین اینها که در دنیا به ان سرعت به 
طرف تو می‌دوند ولی می‌خواهند از طمعشان برخوردار بشوند. که تو 
الآن آن علامت راه هستی. همین‌طور که وقتی علامت راه را می‌بینند به 
طرفش می‌دوند» اینها هم به طرف تو سرعت گرفت‌اند. اما حالا که آمدند 
علامت راه را پیدا کردند بدون اينکه از این علامت به عنوان یک علامت 
اشفاده کفتد بخ راما بکیزید فرب فکده اسهاید که ابا مس شود منا 
همین‌حوری و بدون ایمان و عمل به بهشت برویم؟ همین جوری 
نمی‌شود. در قيامت هم همین‌طور می‌شود. باز به سرعت به سوی آن 
مقصدها می‌دوند ولی آن مقصدهایی که آنها را به حایی نمی‌رساند؛ 
مقصد بنیار بدق است: خاشعه آصارهه توهته ذله اما آنجا یک قفاوت با 
اینحا دارد. اینحا چهره‌های خیلی شاد و درخشانی دارند و امیدوار هستند 
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ولی در آنجا حقیقت بر آنها مکشوف شده است» آثار تکیت کی در 
وجنات آنها و بالخصوص در چشم آنها پیداست. نگاه ناامیدی یک نگاه 
ایگرع اس انیبان وقتی که خالت یاس فتاافیتی هآ دتم دهد 
آثار شکستگی و ناامیدی در همه وجناتش و بالاخص در چشمهایش 
پیداست. خاش ْصارهم چشمهایشان خاشم» خاضع و درهم شکسته 
اس وی دله درو اه انیا اقا ده اش ردیر 
خواری در تمام وحودشان پیداست. لک الیرم الذی کانوا یوعَدونٌ آن 
است آن روزی که به اینها وعده داده می‌شد و ایعاد می‌شدند. ایعاد بر 
همین اساس بود: یا ایمان و عمل صالح و پا چنین سرنوشت بسیار شومی. 
موادت این سورةٌ مبارکه تمام شد. 


تفسیر سوره نوح 


بسم اه الرحمن الرحیم 
تا ازسلنا نوحاً ل قومه آن آنذز رمک من قَبل آن ياتَمبُم 
عَذابٌ لب" قال یا قوم ی لکم تذیٌ مُبین. آن اعبذوا ال ولقود 
۳( ِ 2 7 سس | مج +1 و نی 
و اطیعون. یعفر لکم من ذنویکم و یوَخزکم الی اجل مُسَمَیَ آن 
اجل اه اذا جاء لایخ کت تون ا. 


در این سور مبارکه هم بیشتر آیات کوتاه کوتاه است. این سوره راجع ۳ 
انذارات حضرت نوح است قوم خودش را. می‌دانیم که قرآن مخصوصا 
روی خصوصیات تاریخی ‏ یعنی مسائلی که از نظر هدایت و تعلیم و 
تربیت و اصلاح نفوس مردم اثر ندارد - مثلاً روی اسمها تکیه نمی‌کند. 
یک مورخ این‌گونه می‌نویسد: نوح مردی بود که اسم پدرش آین‌بود در 
فلان شهر و در فلان تاریخ متولد شد» مادرش که بود و دختر که بود. آن 


۱. نوح ۴-۱ 
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سرزمین چه سرزمینی بود و خصوصیاتش چه بود. اینها اثری در موعظه 
مردم ندارد. و اتفاقاً همینها بوده که بعدها عده‌ای خیلی توجه خودشان را 
به این جور مسائل معطوف کردند که پیغمبر فرمود اینها علم ما لاینیک 
اسیت پعتن, غلمی است که دآنسفن يداش آل بهخال تن یکسان ایت: 
امروز مسئله‌ای را مطرح می‌کنند؛ بعضی می‌گویند علم برای علم؛ یعنی 
علم را انسان فقط برای علم باید بخواهد. این» سخن درستی نیست. علم 
برای.عمال است» یبن علمهانی که در عم انسان ترا به کار نله اید 
فایده‌ای ندارد. آن داستان معروف را همه شنیده‌ايم. در عرب علم انساب 
خیلی رایج بود اینکه بدانند فلان کس-پسر کیستتِ» پدرش کیست؛ آسم 
مادرش چیست؛ پدر و مادرهای پدرش چه کسانی بودند» پدر و مادرهای 
آن پدر و مادرها چه کسانی بودند و به همین ترتیب. شاخه شاه اینها را 
بدانند با اسمها» جزئیات و خصوصیات. حافظه خودشان را از این جور 
معلومات سترباتی گراد ناه در نتیحه آن چیزهایی را که باید بدانند 
نمی‌دانستند. ا گر می‌شد انسان آنچه را که برایش لازم و واجب است بداند 
اینها را هم بداند نمی‌گوييم عیب دارد. پیغمبر فرمود اینها فضل است. 
حال یک چنین مردی به مدینه آمده بوده در بجایی نشسته بود و 
دورش را گرفته بودند. یکی به او می‌گفت: پیا اجداد من را بشمار؛ او هم 
راست و دروغ سرهم می‌کرد. دیگری از احداد خود می برسید و او حواب 
می‌داد. پیغمبر فرمود: این کیست که دورش را گرفنه‌اند؟ گفتند: پا رسول 
۳ علامه است (نه عالم)» خیلی عالم است. فرمود علمش چیست؟ 
گفتند علمش این است. فرمود علم سه چیز است: ایک قریضَةٌ ال 
ُنةٌ فا یک علم» آیت محکمه است یعنی آیت پروردگار؛؟ چیزی را 
انسان بداند که خدا را با او پشناسد. علم دیگر فریضهٌ عادله است» یعنی 
واحباتی که به آن واحبات باید عمل کند. چون کلم عادله آمده» بعضی 
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گفته‌اند یعنی اخلاق معتدل را درک کند. وس قَاقٌ و بعد بداند که چه 
سنتی از طرف خدا مقرر شده است که به آن عمل کند. دانستن اینها 
[ خوب است؛] فرمود: ما سین تَضلْ باقی دیگر فضیلت هست ولی علم 
نیست؛ فضلی است. فضل یعنی یک امری که انسان ا گر نداند هم ضرری 
هن تا رهق ردان مک اسر اشافا ی ات که واه ابسگا: 
فضل را زمانی انسان دنبالش باید برود که واجبات اولیهٌ خودش را 
می‌داند. 

قرآن در این جور مسائل اقتصار می‌کند به اينکه مثلاً فلان پیغمبر با 
قوم خودش چگونه روبرو شد» به آنها چه گفت و آنها چه عکس‌العملی 
نشان دادند و بعد چه طلرنوظلی ۱ کرد. ای رألمی‌گوید برای اینکه 
مردم دیگر از آن درطیجبیاموند! 

بسم اه الرمن الرحم. لا ازسَلنا نوحا ال تمه ما نوح را به سوی قوم 
خودش فرستادیم؛ یعنی نوح پیامبر ما بود و پیام ما را به سوی قوم خودش 
برد و رسانید. فرستادیم که چه؟ آن آنٍز قَمَکَ قوم خودت را انذار بده؛ 
بیم بده اعلام خطر کن. معمولاً پیفمبران وقتی فرستاده می‌شوند که 
مردمی گمراه باشند و نیاز به مُنذر دارند و قهراً چون انذار به تنهایی کافی 
نیست» نیاز به مبتر نیز دارند» بشارت و انذار هر دو. من تب آن یب 


عذابٌ لیر قبل از آنکه عذاب دردنا کی به آنها برسد آنها را اعلام خط رکن. 


دستورات نوح به قوم خود: 

۱. توحید در بندگی 

قال یا قَْم نی کم دی مین نوح برای اولین بار رفت و به مردم اعلام کرد: 
مردم! من اعلام خطرکنندة آشکاری هستم؟ یعنی رسالت انذاری خودش 
را از طرف پروردگار به قوم خودش ابلاغ کرده که چه بکنید؟ اولین سخن 
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هر پیغمبری آن اعْبُدُوا له است؛ همین طور که اولین سخن پیغمبر ما قولوا 
لا الم لاله تلحوا است؛ چون مادر همدٌ بدبختیها شرک است به انواع 
خودش» و توحید پایه همه سعاد تهای بشر است. پرستش غیر خدا منحصر 
به اینکه یک بت سنگی یا چوبی باشد بعد در مقابلش بایستند خم و 
راست بشوند و قربانی کنند نیست؛ عبادت غیر خدا هرگونه طاعتی را و 
هرگونه مقصد نهایی قرار دادن غیر خدا را شامل می‌شود. کار لا ال ال 
با این که ما بتها را پرستش نکنیم به پایان نمی‌رسد. چه بتی از بت نفس و 
از خودپرستی بالاتر است؟ پرستش هزار رنگ دارد که لا هلا له اینها 
را نفی می‌کند. آن اعْبُدُوا ال اولین حرف این است: تنها خدا را پرستش 
کنید» پرستش غیر حقلرا کنار بگللارید. #ینییکبندگی و صدها هزار 
ازادی. 

هر بندگی اسارت است کرک یله یار عین اينکه برای انسان 
بندگی است عم اراد است» به دلیل خاصی» که در کتاب سیری در 
نهجالبلاغه اين مسئله را طرح کرده‌ايم. هر بندگی دیگری عین اسارت 
است؛ تنها بندگی خدا آزاوق از هر #یگزجوگر است. پس دمتور اول» 
تسین در رند کی . 


۲ تقوای الهی 
و اوه و تقوای الهی را داشته باشید. تقوا یعنی حالت پروا داشتن؛ چون از 
دم و نی همع نگهذاری است »شود نکهداز بودن همین فثر کهاتیان 
بندهٌ خدا شد به دنبالش مسائّلی پیش می‌آید که انسان باید خودش را در 
اتعانگیداری کید همان له خرامها و کتاههاه و اسان تا یک له 
هک مها نز قشاق مان سرت که سا دی ور 
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۳ اطاعت از دستورها 
و آطیعونِ مرا به آنچه می‌گویم اطاعت کنید. یعنی یک سلسله دستورها 
دارم. مرا اطاعت کنید» یعنی یک سلسله دستورها آورده‌ام» یه 
دستورها را به کار بیندید. 

آنگاه نوید می‌دهد: اگر چنین بکنید یغْْ لحم من ویک خدا آثار 
بدیهای کدشتة شما را متومی‌کنده قلمی روی: همه آن تاریکیهای گذشعد 
می‌کشد. و یکمن اجل مُسَمَی نجل اه [ذا جاء لایوَعرْ یعنی شما الان 
در وضعی هستید که عن‌قریب نابود می‌شوید و به هلا کت می‌رسید» این 
کار شدنی است. ولی اگر این دستورهایی که می‌ذهم عمل کنید» اگر فقط 
خدا را پرستش کنید» تقوای الهی را پيشه بگیرید» دستورهایی که من 
می‌دهم به کار بیندید آن عذاپی که قرار است بیاید تأخیر می‌افتد؛ یعنی 
این امر تقدیر الهی را عوض می‌کند» چون تقدیر الهی مشروط است. و 
رک ان اجَل مُسَتَیَ شما را تأخیر می‌اندازد تا یک وقت معین. در واقع 
عمر شما طولانی می‌شود و این مرگ اخترامی که به عنوان یک عذاب بر 
شما نازل خواهد شد از بین می‌رود. 


اثر توبه و مهلت آن 

معنای «اِنٌ أجَل اه ُذا جاء لایر این است که پیش از وقت باید جبران 
باه یک متا مان یه که ی دساف[ 
می‌کند. اثر توبه این است که اگر مردمی توبه کنند که معنایش بازگشت 
اضف میک سلبله کفاهان آنها که ورام دنیا و در عالم آخرت 
عکس‌العمل‌هایی دارد از میان می‌رود» یعنی آن نتایج سوء دنیوی‌اش 
تأخیر می‌افتد و از بین می‌رود؛ نتایج سوء اخروی‌اش هم از بین می‌رود. 
اما کی وق نویه است؟ فقی کاس زب پرستله ا کر هلت یا نان یاف 
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و موقعش رسیده دیگر وقت توبه نیست. آن وقت تا توبه کنی همان 
جوابی را می‌دهند که به فرعون دادند. فرعون هم توبه کرد اما کی؟ وقتی 
کماسعا اد رسیل وفتی که ابعا اه رسیده دیگر فایده قدازد:,موسی سالها 
او را می‌خواند و دعوت می‌کند» معجزه‌ها به چشم خودش از موسی 
می‌بیند و هزاران رنگ با موسی کلنجار می‌رود تا وقتی که موسی 
بنی‌اسرائیل را از مصر خارج می‌کند و از نیل رد می‌شود. وقتی که فرعون 
می‌خواهد رد بشود غرق می‌شود. تا احساس کرد که آب او را گرفت و در 
شکم آب قرار گرفت گفت: ام ان لا له الذی امتث به بنوا (نرائیل! 
تسلیم آن خدایی هستم که بنی‌اسرائیل به آن خدا ایمان دارند. ملائکة 
الهی به او گفتند: آلتن و قد عَصیث قَیلٌ" حالا که اج اه رسیده است؟! 
( گفت: «بلاندیده دعا را شروع باید کرد.» وقتی که بلا رسید دیگر فایده 
ندارد.) آن توبه اصلاً توبه نیست» اجبار است. توبه وقتی توبه است که 
پای اختیار در میان باشد. نجل اه | جاء لایور کنر تون ا گر اجحل 
الهی که مقصود عذاب الهی است که مدتش بسر رسیده است - آمد» 
دیگر تأخیربرداشتتی نیس و یوقت را بدانید. پس نیامده 
ببران کنید» بجلویش را بگیرید و می‌توانید بجلویش را بگیرید. 


دعاهای نوج 

آنگاه قرآن فصل بعدش را ذ کر می‌کند که نوح مدتها دعوت کرد جز یک 
اه کیان فا تال فوفیی رنه که نکر نوح هم از این 
مردم مأْیوس شده است. اینجا باز خدا دعاهای نوح را به درگاه الهی یاد 
می‌کند: قال رَبْ ای دعوّت قَزّمی یلا و هار خدایا من شب و روز این 


٩۱ / یونس‎ ۲ 
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یز ۳ یعنی خواندن من نه این بود که مثلا بروم یک جمله ادا 
کنم وبگويم تسام حجت شده بلکه شب به راغ نها رفمه رو بهسغ 
اینها رفتم؛ اتدانما کار هر رای بزد: لم یرهم دعای الا فراراً هرچه من بیشتر 

خواندم نها بیشت از من دور شدند و را رکردند. للع رتم یم 
جَعلوا أصابعَهْم نی اذانهم و اشتَعشَوا اي خدایا! هرچه من اینها را 
می‌خوانم که موحبات مغفرت اینها فراهم بشود و می‌خواهم اینها را از این 
آوگیها اک( ۱ ۶ 


گرشهایشان نشنود و پم( مرا نبیند. تا ند که نوح رل شد 
می‌گویند باز آن مرد مزاحم پیدا شد» باز می‌خواهد از همان حرفهای 
آخرت و مانند آن یکیو عیشرآما را منقالن 9لد.رای اینکه حرفهایش 
را نشنوند انگشتهایشان را در کیال می‌کردند. گاهی برای اینکه نه 
حرفش را بشنوند و نه قیافه‌اش را ببینند لباسهایشان را به سرشان 
می‌کشیدند» سرشان را محکم می‌گرفتند که چشمشان هم قيافةٌ او را نبیند. 
می‌گوید خدایا با من چنینر نز 

وت ستَغشوا یام یعنی جامه‌هایشان را محکم بر خودشان (به 
سرشان) می پیچیدند. 

و َصَرُوا و در کار خودشان نهایت درجه اصرار و لجاحت می‌ورزند. 
و اتکْبُوا اشتکباراً چه کبری و چه عنادی می‌ورزند! خودشان را از این 
سخنان برتر می‌دانند. 

م ٍق غنتْ هم و آنرَزث هم پنرارآ. می‌خواهد عذرش را در مقابل 
دز بکز ید دابا کاهین اشکار آیتها را دعوت کردم» مثل یک خطیب 
می‌رفتم علنی اينها را دعوت می‌کردم. ولی چون همه دعوتها در علن و در 
مجامع اثر نمی‌بخشد گاهی باید افراد را به طور حُفیه و یکان یکان گرفت 


۱۵۸ آشتاشی :یا قسران )٩(‏ 


و به طور خصوصی با آنها صحبت کرد. هر دو کار را انجام دادم؟ هم به 
طور علن با انها سخن گفتم و هم به طور سزی و فیه و یکان یکان. 
لت اشتغفروا ریم گفتم به سوی پروردگارتان بازگردید» از او طلب 
مغفرت کنید و از این گناهانتان توبه کنید. لت کان عْفاراً ناامید نباشید» خدا 
آمرزنده و قبول کننده است. اگر این کار را بکنید دنیای شما هم خوب 
می‌شود؛ | گر مردمی اهل تقوا پشوند اصلاً خدای متعال نعمتهای دنیا را از 
زمین و آسمان به روی آنها می‌جوشاند: یرس الا عَیکُمْ مذراراً باران 
فراوان بر شما می‌ریزد. و ییدکم بأموال مال و ثروتتان را زیاد می‌کند. و 
بت فرزندان و جمعیتعان زیادلی‌شود..ویتقل گم هرا آبادانی پیدا 
می‌کنید» بعد چشمه‌های خیلی زیاد پیدا می‌کنید. خلاصه به یک تمدن 
خیلی عالی می‌رسید که از رفاه کامل برخوردار باشید. پس اینکه من 
می‌گویم شما پیایید ایمان بیاورید» حرف من این ۱ 
سلسله نعمتها دارید» همه این نعمتها را از دست بدهید بروید مثلا در دامن 
کوه و آنجا عزلت اختیار کنید» ریاضت بکشید و هرچه نعمت می‌خواهید 
از آخرت بخواهید؛ نه» آنچه که من می‌گويم شما عمل کنید. خدا تمام 
نعمتهای دنیا را هم به شما خواهد داد. و کم بافوال و بنین و یل کم 
نات و بقل کم آنهاراً خدا همه چیز برای شما فراهم خواهد کرد. 

و صلی الّه علی حبد و آله الطاهرین. 


تفسیر سوره نوح 
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ما لکم لا تزجون لله وقارا. و قد خلقَکمٌ اطوارا. ام تروا کیت 
لقَ المع وا طباقاٌ و جقل الم فِبینٌ نورا و جَعَل 
لسن یراجاٌ. زا بتکم من الارض بات م دک فها و 
جک خراجا. و اه جعَل لکم الَزض بساطا. لتَشلکوا مها 
لا فجاجا. 


این سوره که سوره مبا رکه نوح نامیده می‌شود و با یه نا ازسلنا نوحاً شروع 
می‌شود و مجموعاً در حدود سی آیه است یکسره راجع به نوح و قوم نوح 
است؛ یعنی در این سوره وضع حضرت نوح با قوم خودش» دعوت نوح و 
سشناق که آنهاتور این زسته کمدانته قاعلا ک هدن آنها و تعات یاف 
عده‌ای بازگو شده است؛ تمام سوره به همین مطلب اختصاص یافته 


۱. نوح / ۲۰-۱۳ 


۱۶۰ آشنایی با قرآن )٩(‏ 


نت 


دورة کودکی و دورة بلوغ بشریت 
می‌دانیم که نوح از قدیمترین پیغمبران است یعنی از نظر زمانی تقدم 
دارد. غیر از آدم که خود آدم هم پیغمبر است -و شاید ادریس» بر همه 
پیغمبران دیگر زماناً تقدم دارد. و ظاهرا اولین پیغمبری است که دارای 
شریعت و قانوذ است» یعنی قبل از نوح» پیغمبر صاحب شریعت - یعنی 
قانون ‏ نداشته‌ايم» برای اينکه دوره‌هایی بوده است که تقریبا به اصطلاح 
امروز دوره‌های توحش بشریت بوده است و هنوز بشر به این مرحله که 
صلاحیت قانونگذاریآدر مان آلها باشدنرسگده رده و پیغمیرانی که 
می‌آمدند در حدود همان دعوت به مسئلهٌ توحید و تذکر به امر معاد و 
یادآوری یک سلسله مسائل وف( بیط ی‌گفتند»] بیش از این 
مسئله‌ای را مطرح نمی‌کردند. از نظر آنچه که از قرآن استنباط می‌شود 
در جلسهٌ پیش دوازده ایه را خواندیم و ترحمه کردیم. بعد به نظرم 
رسید که چند نکته هست که آن نکته‌ها را یا نگفتيم یا درست توضیح 
ندادیم. یک نکته این است: می‌فرماید نوح دعوت خودش را به این 
صورت اعلام کرد: قال یام ی کم تذیر مین من یک اعلام خطر کننده 
آشکاری برای شما هستم. بعد می‌گوید: آن اعدا له و اوه آطیعون. 
دعوت به خداپرستی و به تقوا و خود را دور نگه داشتن از آلودگیها 
می‌کند. خود امر به تقوه وقتی به مردم می‌گوید تقوا داشته باشید» یعنی 
مردمی هستید بسیار آلوده و ناپا ک» باید خودتان را ازاین آلودگیها برکنار 
اص. 7 
کنید. بعد می‌گوید: و اطیعون اشاره به مقررات و دستورها و شرایع است 


تفسیر سوره نوح ۱۶۱ 


که من یک سلسله دستورها از ناحیهٌ خدا آورده‌ام» این دستورها را به کار 
بندید. یف کم من دویکُمْ دا ا زگناهان گذشتة شما در می‌گذرد و شما 
قامی اش و رک ان اخل مس تلا کارشمار اک نک مت شیم 
به تأخیر می‌اندازد. نجل ۳ اذا جاء لاب عَ. به اینها اعلام می‌کند که 
غذابی یز آشما فرودآمدلی انست. وم آید رکه کل تساه 
است). اگر دستورهایی که من می‌گویم به کار بندید خدا از عواقب 
گناهان شما درمی‌گذرد و او را به تأخیر می‌اندازد. 

مقصود از این عذابها که خدا بی‌تأخیویمی اندازد چیست؟ آیا عذاب 
اخروی است يا عذاب دنیوی؟ عذاب.دنیوی هنمان عکس‌العمل‌های 
قطعی و ضروری است که وضع رفتار یک مردمی به وحود می‌آورد؛ 
خلاصه منقرض می‌شوید» نیست و نابود می‌شوید. عذابهای اخروی مسئله 
دیگری است. تا پیفمبری نیاید و اتمام حجت نکند و مردم مخالفت 
نکرده باشند عذاب اخروی نمی‌آید. و ما کنا مین عبت زسولا. 
قرآن می‌گوید که امکان ندارد ما مردمی را عقاب کنیم بدون آنکه 
پیغمبری فرستاده باشیم. پس وقتی که نوح دارد به آنها می‌گوید که یک 
عذابی در کمین شما هست و با دستورهایی که من می‌دهم آن عذاب 
تأخیر می‌افتد» معلوم است که عذاب دنیوی است که عکس‌العمل قهری 
اعمال است نه عذاب اخروی» چون هنوز پیغمبری در میان آنها مبعوث 
نشده بوده» برای اولین بار نوح در میان آنها مبعوث می‌شود. 


ویژگیهای یک مبلغ دین 
۰ ۶ و 1 ۲ ۰ ۲ ٍ ۰ ۳ 1 ۳ 


۱. اسراء / ۱۵ 


۱ آشناشی یا قران )٩(‏ 
با خدای خود راز و نیاز می‌کند: خدایا من چنین کردم چنین گفتم. قرآن 
همان راز و نیازهای نوح با خدا درباره قومش رآ بازگو می‌کند. این برای 
آن است که نکاتی که در گفته نوح بوده است نکات آموزنده‌ای است و از 
این جهت قرآن تکرار می‌کند که برای ما هم درس باشد. انسان با خدای 
خودش همه حور حرف می‌زند و همه جیز را باید در میان بگذارد؛ قرع 


اینکه قرآن برای همةٌ مردم نقل می‌کند برای آن نکاتش است. اولا نوح به 
عنوان یک بل دین نشان می‌دهد که چگونه آدمی بوده و در واقع یک 
بل دین چگونه باید باشد. می‌گوید خدایا من شب و روز مردم را خواندم 
و از پا نایستادم. این لاب میوزیچ هد یی ۸#رآن پیگیری یک نفر 
داعی الی الّه و دعوت‌کنندة به دی را نشان می‌دهد. این تأییدی است که 
قرآن دارد می‌کند؛ بطلوسپیین لا لوح اینچنین بوده است. لجاج آن مردم در 
حدی بوده است که انگشتها را در گوششان می‌کردند که نشنوند» 
رداهایشان را به سرشان می کشیدند که چشمشان هم به قیافه نوح نیفتد. با 
همه اینها می‌گوید: خدایا! من انواع رنگها و شکلها را در تبلیغ به کار بردم. 
گاهی علنی» بلند. به صورت سخنرانی» آبالایمثلاً تپه‌ها می‌رفتم داد 
می‌کشیدم و برای عموم مردم اعلام می‌کردم: عم چهارآ. این یک نوع 
تبلیغ است که اثر مخصوص به خود دارد. ولی یک وقت هم هست که 
افرادی را به طور خصوصی باید رفت دید و دردهای انها را به طور 
خصوصی دریافت کرد و اين دعوت خصوصی گاهی اثری می‌بخشد که 
دعوتهای عمومی نمی‌بخشد. تِن نت فُم و آشرّزث هم ٍشرارا به هر دو 
گونه رفتار کردم» علنی و جهار و سرّی و خصوصی. می‌رفتم افراد را 
می‌دیدم در کنارشان می‌نشستم با آنها حرف می‌زدم» به طور خصوصی 
درد دل می‌کردم. این کار را هم کردم؛ چون گاهی این کار اثری دارد که 
آن دعوتهای علنی و عمومی ندارد. 


تسیر سره توح ۱۶۳ 


این مطلب را به مناسبت «و أنرّرَت طم (شرارآ» می‌گویم: اوایل تحصیل 
ما در قم در حدود سال ۱۳۲۰ من سفری به اصفهان رفتم. چون یکی از 
دوستانمان» هم‌مباحثهٌ ما اهل نجفآباد بود با همدیگر به نجف آباد 
رفتیم. در آنجا من با یک آقای پیرمردی آشنا شدم - خدایش بیامرزد -به 
نام حاج شیخ احمد نج فآبادی. ما در قم می‌دیدیم هیچ جا به اندازة 
نجفآباد اصفهان طلبه ندارد. در همان زمان -با اینکه آن وقت طلبهٌ قم 
مثل حالا زیاد نبود - پنجاه شصت طلبه فقط از نجف آباد بود. هیچ نقطه 
دیگر که به اندازة آنجا پاشد» بلکه شهرهای بزرگ هم این قدر طلبه 
تداشتت: چطور شده که اینها اینقدر طلبه دارند؟ به مردی در خود 
نجف‌آباد که پسر خود او هم طلبه بود - و طلبةٌ خوبی هم بود - برخورد 
کردم. الان هم آن مرد» زنده و پیرمرد است: او بحریان زندگی خودش را 
گفت و ما فهمیدیم که اين آقا شیخ احمد چه رمزی در این نجفآباد 
به کار برده که اینگو مها شلوه منت 

آن مرد می‌گفت من تا نحدود پیست و پنج‌سالگی یک آدمی بودم که 
نسبت به مسائل مذهبی خیلی لاقید و بی‌اعتنا بودم» و بالخصوص حریانی 
را هم نقل می‌کرد که پدر من مرده بود؛ وصیّش یک آقای پیشنمازی بود 

۱ ۳ ۲ ِ 

و او بعد با ما که صفیر بودیم چگونه رفتار کرد و من دیگر از دین و مذهب 
و همه چیز تنفر داشتم. روزی ما در باغمان مشغول زراعت بودیم (زارع 
بود و هنوز هم زراعتکاری داشت) دیدیم یک آقایی برای اولین بار پیدا 
شد و آمد در باغ. با خود گفتم بلا رسید؛ حالا این آمده از جان ما چه 
وهای یتمه که از ها یه بای یکی هن سکس فا 


۱. [ یت ال منتظری] 


1 آشتایی با قران (4) 


آمد ال کاری که کرد [ این بود که پرسید]! این باغ شما چگونه است و 
چقدر محصول دارد (خودش هم اول زارع و بچه‌زارع بوده). 

[ در ضمن این صحبتها] " او را معاینه و مطالعه می‌کند و وضع خاص 
از در ترا کرو اند آیواقن بط کر هو فرآذرا یکی لش 
کرد [نه اينکه دستور کلی داد.] مثل اینکه اطبا از معالحه دست بردارند» 
فقط بروند پشت رادیو دستورهای کلی بدهند. دستورهای کلی بیمار را 
معالجه نمی‌کند» معاینه خصوصی می‌خواهد. بعد معلوم شد پرنامهٌ او برای 
دیگران هم در این شهر همین بوده است. نجفآباد در واقع یک شهر 
است» منتها چون در جوا اقلا است شوه ندارد. الآن شاید هفتاد 
هزار نفر حمعیت داشته باشده آن وقت هم حدود چهل‌هزار نفر حمعیت 
داشت. 

آن مرد ادامه داد: کم‌کم ما را وادار کرد که درس بخوانيم. کف ره 
همین حال چه عیبی دارد شما بیایید درس بخوانید. می‌رفت افرادی را 
آزمایش می‌کرد و در این بين عنصرهای مستعد را پیدا می‌کرد. بعد آمد 
برای اینها حلسه تشکیل داد و در آن حلسه به اینها سواد میآموخت. اگر 
و قاری دا شنک هو ادف رم هر مر هفرس دآشته ریش 
می‌آموخت. کمکم اینها را بالا می‌آورد در حدی که از کتابهای عربی از 
قبیل عروةالوثقی و از کتابهای فارسی اخلاقی کاملاً استفاده می‌کردند؛ و 
هیچ نمی‌گذاشت که اینها دست از کارشان بردارند. با ما می‌رفت 
هیزم‌کشی؛ عصر که از هیزم‌کشی برمی‌گشت می‌آمد در جلسه. همینکه 
اینها را خوب آماده کرد و واقعاً ساخت و به اینها یک معلومات حسابی 
داد که مسائل را خوب یاد گرفتند در حد یک مسئله‌دانی که مثل؟ 
عروةالوثقی را بفهمد» اخلاق را خوب یاد گرفتند در حدی که یک 


۱ و ۲. [افتادگی از نوار است] 


تفسیر سوره نوح ۱۶۵ 


جامع‌السعادات را بتوانند بفهمند و بخوانند و معنی کنند» کمی از تاریخ 
اسلام و تفسیر و امثال اینها را خوانده باشنده همتکه ایتها را ساخت» 
گفت هرکدام از شما باید جلسه تشکیل بدهید. اینها را در این شهر پخش 
کرد و باز هرکدامشان یک عدهٌ دیگر را مثل او پیدا کردند. نمی‌دانم هنوز 
هم ادامه دارد یا نه. نج ف آباد به این صورت درآمد که در هر گوشه‌ای از 
این شهر با نیمه‌شهر جلسه‌ای بود و فردی مردم را اداره می‌کرد» کسی که از 
خود مردم بود و همان برنامهٌ او را احرا می‌کرد و این مرد - خدا او را 
بیامرزد - واقعاً توانست یک تحولی در یک شهر به وجود بیاورد. این 
خودش یک تجربه است. 
مص 
و او به قدری آدم ساده‌زیستی بود و به قدری در تشریفات زندگی 
لاقید بود که حیرتآور بود و برای مثل ما قابل تحمل نیست. مثلاً دیده 
شده بود که ا گر چیزی پید؟ يم گرد که الاخش, بط ببندد عمامه‌اش را باز 
می‌کرد به گردن او می‌بست و۳۳ درتیت می‌بست با گاهی 
عمامه‌اش را باز می‌کرد به سر الا می‌بست و مثل یک افسار درست 
مه 2 ۳ ۰ 
کرک ان قدر در زندگی بی تشریفات و لاقید و بی‌اعتنا بود! ون 
می‌کرد خودش را با مردم یکی کند. یکی کرد و توانست مردمی را حرکت 
بدهد. این [ قضیه] از همان سالها که الآن نزدیک سی و شش سال 
می‌گذرد -برای من یک تجربهٌ خیلی عینی بود که اگ رکسی واقعً بخواهد» 
ول یه فرط آینکه شندش بکذ ره هر کس فده لقظه‌ای | کر تشر[ هل 
[ می‌تواند مردم خود را به حرکت درآورد.]! 


یس و ناامیدی از مردم. امری نکوهیده 
شما می‌بینید قرآن چیزهایی را نقل می‌کند که انسان می‌بیند در این زمان 


۱. [افتادگی از نوار است.] 
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نیست. نوح بیچاره می‌گوید خدایا شب و روز به دنبال این مردم دویدم به 
صورت علنی دعوتشان کردم به طور خصوصی دعوتشان کردم 
بیخ‌گوشی؛ با لطف و خوشی» همه گونه. ولی با همه اینها هرچه من به 
طرف آنها می‌رفتم آنها بیشتر از من فرار می‌کردند» بدگویی می‌کردند» 
فحش می‌دادند. من تا با آنها حرف می‌زدم انگشتهایشان را به گوششان 
می‌کردند» می‌گفتند حرفهای نحست را نمی‌خواهیم پشنویم. لباسشان را 
به سرشان [ می‌کشیدند مبادا] چشمشان به من بیفتد..." نوح یک پیغمبری 
وه که فن عضو هر رسال عم کرده امک یه مرتله‌ ایس وس هد یگ 
بکلی مأیوس می‌شود که نه این مردم و نه اولادشان [ صالح نخواهند شد.] 
به دلیل اینکه در خودشان و حتی در نسل اينها آدم صالحی در آینده وحود 
ندارد نفرین می‌کند و عذاب الهی نازل می‌شود؛ در صورتی که من خیال 
نمی‌کنم | کنون مردم در آن حد سرسختی و لجاج داشته باشند یعنی مردم به 
نسبت بهتر شده‌اند؛ و البته این 9۳9۳۳ ۳ب گفته‌اند: دا که این‌همه 
لجاجهای اقوام گذشته با پیغمبران خودشان را در قرآن بازگو کرده است» 
برای این است که همه و خود پیغمبر بدانند که ای پیغمبر! اگر مردم تو 
لجاج و عناد به خرج می‌دهند گذشتگان از اینها بدتر بودند و مردم 
مسلمان هم اینقدر یاس و ناامیدی به خودشان راه ندهند. 

یکی از فکرهای بسیار غلط همین است که ما مردم زمان خودمان را 
جنس از مردم زمان پشن 1 تریدانیع» چون وقتی که بدتر بدانیم فوراً 
مأیوس می‌شویم؛ وقتی که مأْیوس بشویم رها می‌کنیم» وقتی رها می‌کنیم 
بدیهی است که مردم بد می‌شوند. پس بدترین چیزها پاش و فاامیلی از 
مردم به این سرعت است. 


۱. [افتادگی از نوار است.] 
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منطق غلط دربارة فلسفهٌ گناهان 
نکته دیگر: می‌گوید تفه موم توب دادم آثار خیر ایمان ون 
نبا یه آنها بازگو کردم. این خودش تبلیغ را نشان می‌دهد. گاهی ما 
اشتباه می‌کنيیم و این اشتباه ناشی از اشتباهات دیگران است و بیشتر از 
مسیحیها به ما رسیده است. برتراند راسل» فیلسوف معروف زمان ما که 
چند سال پیش فوت کرد و خیلی پیر بود و یک آدم لامذهبی بود و بیشتر 
ضد کلیسا بود و عجیب ضد کلیسا بود - تعبیر جالبی دارد؛ می‌گوید کلیسا 
به مردم می‌گوید: شما مجبورید از میان دو بدبختی یکی را انتخاب کنید: 
یا باید بدبختی دنیا را انتخاب گنید تا درر آخرت خجوشبخت باشید» یا اگر 
بدبختی دنیا را انتخاب نمی‌کنید و می‌خواهید در دنیا خوشبخت باشید 
پس بدبختی بزرگتر را در آخرت تحمل کنید. بعد می‌گوید من چنین 
خدایی را قبول ندارم که برای بشر تحمل یکی از دو بدبختی را فرض 
کرده باشد؛ جرا؟ حالا که بشر را خلق کردم مگامکان ندارد که بشر به 
هردو خوشبختی برسده که خدا بگوید: تو اگر خوشبختی آخرت را 
می‌خواهی حتماً باید به قیمت بدبختی دنا آن را بگیری» و اگر خوشبختی 
دنیا را می‌خواهی به قیمت بدبختی آخرت باید بپذیری. اگر این جور 
شاهاب خدا را قبول ندارم. 

شاید منطق خیلی از ما همین باشد که‌ای مردم! یکی از دو بدبختی را 
احمالاً باید پپذیرید» خدا حاضر نیست که ببیند شما هر دو خوشبختی را 
دارید. این ضد تعلیمات انبیاست. نمی‌خواهم بگویم ضد تعلیمات فقط 
قران است؛ ضد تعلیمات انبیاست از حمله خود عیسی مسیح. 

امیرالمومنین در نهج‌البلاغه می‌فرماید: امین دبا بعاجل الدْی 
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و اچل الاخرة ‏ متقین» هم سعادت دنیا را می‌خواهند هم سعادت آخرت را. 

اشتباه این است که ما خیال می‌کنيم گناهان به دلیل اینکه سعادت 
دتاست توافت به غازت دنر یه ول اش کی دش ات کباش 
ولی سعادت دنیا» در صورتی که اساس این منطق در اسلام بر این است که 
کناه فقظ به دلیل اینکه بدیختی است کناء است. البته میان خوفتیختی در 
دنیا و تسلیم لذتهای فوری شدن باید تفکیک کرد. ۱ 

شخصی بود یک نسبت خیلی دوری هم با ما داشت» در جایی 
زمینهایی تهیه کرده بود و زراعت و کشاورزی می‌کرد. با من همسن بود. 
خیلی قوی و چالاک و بلکه پهلوان و اصلاً قهرمان بود. بعدها چون پول 
هم پیدا کرده بود افتاد دنبال عیاشی و شرابخواری. در این سه چهار سال 
اخیر به یک وضعی افتاد که اطبا هم می‌گفتند اثر شرابخواری زیاد است. 
بعد رفت در امریکا چقدر پول خرج کرد و الا تازه برگشته است. البته 
این اواخر ادعا کردند که توبه کرده و وقتی به مشهد می‌رود حرم می‌رود و 
نماز می‌خواند. ولی بالاخره این عیاشیها [ نتیجه‌اش این است.] مر هر 
عیاشی برای انسان خوشبختی است؟ چهار صباح انسان عیاشی کند بعد به 
یک چنین عواقبی گرفتار بشود! 

اگر شراب را منع کردند نه از باب این است که تو را به سعادت 
می‌رسانده» بلکه از باب اينکه در همین دنیا هم تو را بدبخت می‌کند. 
قمار اگر حرام است نه اينکه چون تو را در دنیا خوشبخت می‌کند حرام 
است» بلکه چون در دنیا هم تو را بدبخت می‌کند. هرگناهی به این دلیل 
گناه است که انسان را از نظر حسمی یا روحی» فردی یا اجتماعی بدبخت 
می‌کند. غیبت چرا حرام است؟ چون تخم کینه پاشیدن در مردم و احتماع 


ی ۵ مر 
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اش وشتا معا کر حامه یت که تفه دم بای تا 
۱2 ۱ ۳ ۳ " « .ط. 
هم دیس خرف نمی کرد تهمت زد یرای چه جرام ینت ؟ «روع کت 
قل یت کته است حرام است نه به دلیل اینکه خوشبخت‌کننده در 
دنیاست و خدا مضایقه دارد -العیاد بالله 0 بنده‌اش هم در دنیا 
خوشبخت باشد هم در آخرت. اگر واقعا خوشبختی دنیا باشد خوشبختی 
آخرت هم هست. خوشبختی واقعی خوشبختی دنیا و خوشبختی آخرت 

هردوست. با همدیگر توأم است. 

این است که ما می‌بينيم این مبّغ بزرگ» این شیخالانبیا» نوح 
نمی آید به مردم بگویدٌ که‌ای مردم! از ایندو یکی را انتخاب کنید؛ 

۳ ِِ 29۳ ۳ 
برعکس می‌گوید این راهی که من می‌گویم ا گر آن را پیش بگیرید نه تنها 
آن عذابهایی که در کمین شماست نخواهد آمد» نعمتهای خدا از زمین و 
آسمان به شما رو مي آورد. منطق فران این کو#4(ت. و لو آن هل الفری 
امنوا و اقْ َضا عم کات من السَءو الرض" | گر مردم اجتماعات و 
۳ ۱ 72 

حماعتها؛ مردم قریه‌ها [ و به طور کلی] مردم ایمان و تقوا را پیش بگیرند 
برکتها را از بالا و پایین بر اینها فرو می‌ريزيم» درهای برکتها را از آسمان و 
زمین به روی آنها از قرآن می‌گوید اگر ایمان و تقوا داشته باشید 
خدا ثروت و قدرت هم به شما می‌دهد. و لا تهنوا و لا تخّنوا و نم عون 

پس بسیار غلط است که کسی در منطق تبلیغ خودش به آن شکل 
کلیسایی -به قول راسل -سخن بگوید که چاره‌ای نیست» یکی از این دو 
بیچارگی را باید متحمل شد: یا باید در دنیا بدبخت بود یا در آخرت؛ این 


۱. اعراف / ٩۶‏ 
۲ آل‌عمران / ۱۳۹ 
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که خیلی سخت است که انسان برای چهار روز دنیا بیاید بدبختی آخرت 
را متحمل بشود» پس چند روز [ دنا را با بدبختی می‌گذرانیم!] خیر» تقوا 
را باید داشت نه بدبختی. تقوا داشتن یعنی تحمل محرومیتهای کوچک 
در همین دنیا برای [گریز از] محرومیت بزرگتر در همین دنیاء به این معنا 
که اسان کر فقو کر اقا تم اند در هس ی انیبان ماش ون اب 
مت یی تین بای زیت ؟ عین حوایعتی مگ : 


رابطة میان انسان و جریانهای عالم 

حال ببينيم نوح چه می‌گوید: اشتغفروا ریک استغفار کنید» از راه غلطتان 
برگردید» مأیوس هم نشوید» نگویید کار ما از این حرفها گذشته؛ نه» 
ریت دا تیش از امس فیس دا آهر را را کشت است: سین 
قدر انسان به درگاه الهی بر گت هط آثار سوه صرف‌نظر 
می‌کند. یرس الَاء کم مذرارآ: ما در مسئلةً ظهور حضرت حجت 
عجّل الّه تعالی فرجه می‌خوانيم که وقتی ایشان ظهور می‌کنند و مردم 
موّمن می‌شوند» زمین و آمبمان برکات خودشان را بیرون می‌ریزند. این 
امر که در آن زمان هست قانون کلی همه زمانهاست نه اينکه اختصاص 
به آن زمان دارد؛ یعنی واقعاً یک رابطه‌ای است میان انسان که عالیترین 
محصول و مقصود این عالم است و حریانهای عالم. اجزاء عالم با 
همدیگر ناپیوسته نیست. ما و زمین به یکدیگر پیوسته هستیم و این 
آسمانها و همه چیز به همدیگر پیوسته است. اینها را انسان تا نبیند باور 
نمی‌کند. مثلاً با چه منطقی انسان می تواند باو ر کند که بچه از این طرف به 
دنیا بیاید» در بستان مادر شیر پیدا بشود؟ این به علت پیوستگی است که 
خدای متعال قرار داده. همان که بچه را به دنیا می‌آورد پستان را هم اين 
حور ساخته است که شیر بیرون بدهد. بچهٌ یک حیوان وقتی که با مادر 
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خودش حالت ناموافق داشته باشد مادر بخواهد يا نخواهد شیرش را 
خشک می‌کند» ولی اگر حالت موافق داشته باشد بر شیرش افزوده 
می‌شود. اینها تعجب ندارد که اگر مردم در روی زمین صالح باشند یعنی 
اگردر مسیر خدای خلقت و در مسیر کمال خلقت قرار بگیرند اصلاً وضع 
زمین و آسمان» منطقه» جوّ و همه چیز عوض بشود. دیگر زلزله» خرابی و 
طغیان سیلی در عالم نخواهد بوده نعمتی که زمین در دل خودش مکتوم 
کرده باشد نخواهد بود؛ یعنی یک توافق کلی پیدا می‌شود. نوح گفت 
همان تقو وایسان و اطاعت م تفت بر داشعه باشید راطاغت 
من یعنی همان اطاعت دستورهأی خدا) یدیل السَیاء علیِکم مدراراً بعد 
می‌بینید اصلاً دا از المان‌ایرایشما باران فرگند چه بارانی! رکه 
بافوال و ینینْ ثروت شما و فرزندان و نسل شما را اضافه می‌کند. پس 
نگفت به قیمت ایمان و تقو می همه باید از مال و فرزندتان 
و ان اف هلر قاطا کف 

و یجْعل کم جنات و مجعل لک اهاراً آن وقت می‌بینید که چقدر بر 
باغستانهای شما افزوده بشود چقدر نهرها برای شما جاری بشود! ما کم 
تشون له هار[ ی فوو شمارا کف رای دام عوی نیک مایت 
ندارید مین کمان عطمت نس برید؟ ی تفر با عطمت نورد کار 
خودتان پی نمی‌برید؟ چرا اینقدر در مقابل خدای خودتان موس و 
میت هشتنت؟ عفر کمن نه آقایی او نمی‌برید؟ فا وکا سا 
مفهرم آقایی ر میتی لا کر رحیم» بخشنده و جواد است؛ 
هرگونه که بنده به او کمان داشته باشد او همین گونه با بنده رفتار می‌کند. 
اگر انسان به او حسن ظن داشته باشد خداوند طبق حسن ظيّ بنده با او 
رفتار می‌کند. پس که «ما لک لاتوجون للّه وقارآ» [ یعنی] چرا به خدای 
خودتان گمان نیک نمی‌برید؟ که مستلزم این است که آنوقت او را 
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پرستش کنید و پرستش این بتهای لایَشغُر را دور بریزید. و قذ خَلتکُم 
اطرارا شا که تاره کردوات هه مه کم تا در 
واقع تجربهٌ خداست. مگر خدا نیست که شما را طور طور آفرید؟ 

کلم (طون)تفضای کر ام زا افو ای کرو 
مفسرین هم دو حور معنی کرده‌اند: یکی اینکه یعنی خداوند شما را به 
کوته‌های معیلت اف ند که اس خوهش اند سیک کیت است مه 
بعضی را مرد و بعضی را زن آفرید. این برای همین بوده است که نیازی به 
جنین جیزی بوده است؛ این لطف و رحمت الهی است که خداوند چنین 
کرده است. با اختلافات!د یکرت که درسمیان افرآه,بشر هست؛ چون خود 
اختلاف منشأً رحمت است. شما این را در نظر بگیرید: اگر همه مردم 
یک رنگ» یک شکل» با یک نوع استعداد یک ذوق و یک سلیقه 
آفریده شده بودند بشریت هميشه مجبور بود درجا بزند یعنی دیگر تکامل 
رخ نمی‌داد. آنوقت نه زشت وجود داشت نه زیباه چون زشت و زیبا با 
مقایسه پیدا می‌شود. اگر همه مردم به یک شکل باشند هیچ کس زشت 
نیست و هیچ کس زیبا نیست: حتی اگر همه مردم در قيافهٌ یوسف هم 
باشند آنگاه دیگر یوسفی وجود ندارد. یوسف آنوقت وجود دارد که غیر 
پوسف وجود داشته باشد. وقتی همه در یک شکل باشند یوسفی و 
حاذبه‌ای وحود ندارد. با اختلاف است که این‌همه تحرکها در بشر آفریده 
شده. بعضی آیه را این جور معنی کرده‌اند. 

ولی بعضی دیگر از مفسرین به گونه دیگری معنی کرده‌اند که کاملتر 
از آن نوع است. (طور» گونه است اما اینجا که می‌گویيم آطوارً؛ مقصود 
این است که خداوند شما را طوری بعد از طوری و طوری بعد از طوری 
فرفتواست کلم )و فده بت عطون بیی از کوتفای به کریای 
دیگر درآمدن و از آن گونه به گونة دیگر درآمدن و... می‌گویند فلان شیء 


تفسیر سور نوح رف 


رتیت مش خا ای فاره ردو زا بو لت مالعا یک کاملی از 
آن» در می‌آید و از آن حالت به حالت دیگر» کاملتر از آن» و... گفته‌اند 
اشاره به این است که خدا هر فردی از شما افراد را متطور آفرید؛ یعنی 
نگاه کن» بیین تو خودت در اول چه بودی؟ یک نطفه بودی» بعد علقه 
شدی, بعد مضغه شدی» بعد چه و چه. پس خدا اساس خلقت را بر تطور و 
تکامل و حرکت و پیش رفتن و به کمالات جدید نائل شدن قرار داده 
سر اش ای کی ورتم ی ی زک 
ی شا ماش کفرید کی پیت کر راو تساو فایو نوا 
را طی کند باز از مرحله‌ای به مرحلٌ دیگر و از آن مرحله به مرحلهٌ دیگر 


می رسد. 


توجه دادن به نظام خلقت 
ترا کف خَق ال سَبُ عوات طباقا. و جَعَلْ الم فِمنٌ نوراً و جِعل 
الشَمن پراجا. باز مردم را به نظام خلقت ارحاع و موضوع هفت 
اسان را مطرح می‌کند. آن وقت هم این اعتقاد بوده است. خداست که 
هفت آسمان آفرید و ماه و خورشید؛ یعنی خدا که هفت آسمان آفرید 
اينها را در ظلمت و تاریکی نگذاشت» خورشید آفرید که کانون نور 
پخش‌کن است» خودش در ذات خود چراغ است. و قمر آفرید که اگرچه 
در ذات خود چراغ نیست ولی نوربخش کن هست. خورشید یک کانون 
آتشین است و خودش از خودش نور پخش می‌کند؛ این است که حالت 
خورشید درست حالت یک چراغ است. ولی ماه یک موحود سرد است؛ 
او از خودش نور ندارد ولی نور را که از خورشید یک می‌تواند به روی 
زمین پس بدهد. 

نوح می‌خواهد این جور بگوید که این عالم به منزلةٌ خانة شماست؟ 
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رای کر کر ای ارس اهاز ی مرا 
شما چراغ در روز و یک شیء نور دهنده در شب - شیئی که نور چراغ را 
در شب به شما تحویل بدهد - آفرید که ماه باشد. اینها دلیل بر این است 
که در خلقت عنایتی و رابطه‌ای هست» خداست که شما را تدییر می‌کند» 
خداست که رت شماست» پس شما هم خود زاعر کار‌هاق اعصاری 
تحت تدبیر و اراد خدا قرار بدهید یعنی به قانون خدا عمل کنید. 

و ال بتکم من الرض تباتاً شما مثل یک گیاهید که خدا شما را از 
زمین رویانده است. هیچ توجه نمی‌کنید که چگونه یک گیاه از زمین 
می‌روید؟ هرکدام از شما در واقع یک گیاه هستید که از زمین رویید‌اید» 
تعی از که هن واقعاً هم همین جور است. انبان نبات هم هست» 
حیوان هم هست؛ علاوه بر نباتیت و حیوانیت یک چیزی علاوه دارد. 
ولی آنجه که یک کیاه دارد انسان دارد بلکه آنچه که ماقبل گیاه هم دارد 
انسان دارد؛ یعنی آنچه که یک مادهٌ بی‌حان و معدنی دارد انسان هم دارد؛ 
آنچه که نک کیاه دارد انسان هم دارد؛ آنچه که یک حیوان دارد انسان 
هم دارد ولی انسان چیزی دارد که هیچ یک از اینها ندارند. این است که 
ما می‌گویيم انسان مجموعهٌ عالم است یعنی از هر جنسی از اجناس این 
عالم در وحود خودش ذخیره دارد. خدا شما را از زمین رویانده است 
مانند یک گیاه که از زمین می‌روید. 


تذکر به معاد 
اینجا تذکر به معاد می‌دهد: تم یمیدكُمُ فها بار دیگر شما را به همین زمین 
برمی‌گرداند» یعنی مردن است و در قبر فرو رفتن. و یرجُکم اراجاً و بار 
ایکا زازوتی ارو نی شاد 

دوباره تذکر به توحید و معاد می‌دهد: و ال جَعل کم لأرض بساطا. 


تفسیر سوره نوح ۱۷۵ 


این زین با یادف ییا تدم ایح قدیر ای است :| کن‌زنسی نها 
شده تا رسیده به آنجا که انسان بیدا شده» خیال نکنید که تصادفی و 
اتفاقی و خود به خود شده و چنین چیزی بنا نبوده ایجاد شود ولی حالا 
شده و اتفاقاً این زمین مناسب بوده با اینکه برای انسان حکم یک خوان و 
سفرةٌ گسترده‌ای را داشته باشد؛ پشت سر همه اینها یک اراده و تدییر 
الهی بوده است. اينکه زمین راهها داشته باشد و شما در زمین در یک ما 
ساکن نباشيد [ از روی اراده و تدبیر بوده است.] فرمود خدا شما را مانند 
رک 
گیاه سا کن است حیوان متحرکت. گیاه ریشه‌ای درزمین دارد و زندگیش از 
همان نقطه‌ای که هس تأمال مشود ای همان زفینی که هست تغذیه 
می‌کند» از همان آبی که در آنجا وحود دارد» از نوری که آنجا بتابد و از 
حرارتی که به آنجا پرسد و از هوایی که نها وحود دارد استفاده 
می‌کند. اگر مثلاً آب در پیست قدمی باشد و ریشهٌ این گیاه به آب نرسد 
شک می‌شود؛ او قدرت اينکه تقل مکان کند و از آنجا به جای دیگر 
برود ندارد. ولی خدا به حبوان قدرت نقل مکان داده منتها قدرت حیوان 
محدود است. ا کثر حیوانها منطقه‌ای هستند» یعنی از منطقهً خودشان 
بیرون نمی‌روند. یک حیوان در جنگلی که هست نسلها و شاید میلیونها 
سال در همان جنگل است یا اگر در منطقه‌ای هست کمتر اتفاق می‌افند 
مهاجرت کند. در پرندگان مهاجرت زیاد دیده می‌شود و در ماهیها که در 
دریاها هستند مهاجرت دیده می‌شود و الا در حیوانهای دیگر کم است. 
انسان به حکم اینکه کاملترین موجودات است [و به حکم] این عقل و 
اراده و هوش و فطانتی که دارد» هیچ پاییند یک منطقه نیست؛ تمام 
منطقه‌ها را زیر با می‌گذارد و خدا زمین را جوری خلق کرده است که با 
اینکه این همه کوهها به خاطر مصالحی در روی زمین قرار داده است ولی 
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از همان قدیم‌الایام - نه حالا که هواپیما پیدا شده - رابطهٌ تقاط زمین با 
یکدیگر محفوظ بوده؛ یعنی بشر می‌توانسته از راهها و گردنه‌ها عبو ر کند» 
از جایی به جایی و از منطقه‌ای به منطقهٌ دیگر برو که مراحل حساس 
تاریخ بشر را مهاجرتها تشکیل می‌دهد چه مهاجرتهای دسته‌جمعی و چه 
مهاحرتهای فردی» و قرآن کریم برای مستئلة مهاحرت فوق‌العاده اهمیت 
فاثل می‌شود و به طور کلی مسئلهٌ سفر در اسلام خودش یک ارزش 
خاصی دارد. 

اتها تاره لت یا ای کسویک 
محل گسترده قرار داده است که قابل نقل و انتقال هستید. لشلکوا منها 
لا فجاجاً خدا این زمین را اینچنین گسترده قرار داد برای اینکه در یک 
نقطه سا کن و را کد نمانید. سکون و رکود در یک نقطه مساوی است با 
پوسیدن و از بین رفتن و گندیدن. سفرها و حرکتها و مهاحرتهاست که 
حیات بخش است. لَشلکوا منها سَیلا فجاجا وب نکه دره‌های خیلی 
عمیق و راههای خیااکسکروی وگ وططولانی را بپیمایید. 


خداپرستی. تقواء قانون 

همهٌ اینها را نوح گفت برای اینکه مردم را به آن سه کلمه دعوت کند: 
بت‌پرستی رهاء خداپرستی؛ آلودگی رهاء تقوا؛ هرج و مرج رهاء قانون. 
این سه جمله: آن اعبُدُوا ال خدا را پرستش کنید نه این بتهای لایشعر. 
اوه تقوا داشته باشید نه رهایی در منجلاب فساد اخلاقی. آطیعون 
قانونی که من می‌گویم به کار ببرید» دیگر دور هرج و مرج تمام شد. ولی 
اکثریت قوم گوش نکردند. 


تفسیر سوره نوح ۱۷۷ 
علت عصیان مردم» تحریک مترّفین 
باز نوح با خدا دارد طرح می‌کند و قرآن برای ما نقل کرده است: قال وخ 
رَبّ لبم عصوّی پروردگارا! این مردم به حرف من گوش نکردند. اینجا 
قرآن نکته‌ای را از زبان نوح که دارد با خدای خودش حرف می‌زند - 
نقل می‌کند که این نکته در اکثر انبیا وجود دارد و آن این است که علت 
عصیان مردم چه بود؟ آیا صرفاً یک علت روانی داشت يا یک علت 
اجتماعی داشت؟ قرآن دربارهٌ بسیاری از انپیا می‌فرماید که هميشه 
مردمی به تعییر قرآن مترف» یک گروه غرق در تنعم در مقابل دعوت انبیا 
ایستادگی می‌کنند و همانها هستند که مردم دیگررا هم فریب می‌دهند» 
برای اینکه تعلیمات انبیا در درحهٌ اول بر ضد نظامی است که آنها به 
وحود آورده‌اند. 

نکتهٌ عجیب در اینجا همین است. قال نوح رب لبم عَصونی این مردم 
به حرف من گوش نکردند ولی یک قطب مخالف بود حرف آن قطب 
مخالف را گوش کرکاد جاک تاره مي‌کند که من یک قطب 
مخالف داشتم. قطب مخالف من چه کسی بود؟ مردمانی که دارای مال و 
ثروتی بودند که آن مال و ثروت هم برایشان جز زیان چیزی نبود. زود 
این را هم قید می‌کند» چون قبلاً گفته بود که برای مردم مال و ثروت 
می‌خواهد» هر مال و ثروتی که بد نیست. یک عده مردمی که مال و 
تیف شمان مال هروه ای ای سس لت هقی یت 
قطب مخالف من بودند» مردم هم رفتند دنبال اینهاء و انبعوا من 1 رده ما 
و وله الا سار این مردم» توده نادان؛ به جای اینکه سخن مرا گوش کنند 
که خیرشان را می‌خواهم» آمدند سخن آن قطب مخالف مرا گوش کردند 
که آنها یک عده مردمی بودند که مال و منال و ثروت و فرزندانی داشتند و 


به همانها چسبیده بودند و تازه برای خود آنها هم خیر نبود و جز ضرر 
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جیزی نبود. و مَکُروا مکُرا کتارا مکر کردند مکر بسیار بسیار رز جرا 
می‌گوید: و مَکُروا مکْراً کارً؟ می‌خواهد بگوید کسانی که از من دور 
شدند دو دسته بودند: یک دسته کسانی بودند که خود آنها قطب مخالف 
را تشکیل دادند دسته دیگر افرادی بودند که فریب آنها را خوردند و 
نیرنگ اینها در آنها کارگر افتاده مثل نیرنگهایی که قرآن نقل می‌کند که 
فرعون می‌زد برای اینکه تودهٌ مردم را با موسی دشمن کند. همین گروه 
مترفین که قرآن اینجا نام می‌برد یکی از مکرها و نیرنگهایشان این بود 
که میآمدند به له اين بتها شعار می‌دادند و احساسات مردم را تهییج 
می‌کردند: مردم! این بتهای به این خوبی که سالهای زیاد شما پرستش 
کرده‌اید این شخص دربارة اینها چه می‌گوید؟! و قالوا لمکم و 
ادن وَداً رو لا شواعاً و لا بغوث و یعوق و تنراً. مبادا این معبودهای 
قدیمی خودتان را رها کنید (ه ردام اسمی داشته است). مردم هم با اینها 
خو گرفته بودند؛ احساسات مردم را تهییج می‌کردند. 

بعد باز قرآن از قول نوح می‌گوید: و قَذ آضَوا کتیرا با همین حرفها 
چقدر مردم را گمراه کردند. و لا تزد لین لا ضلالاً عدایا دیگر این 
مردم گمراه را جز بر گمراهیشان نیفزا؛ که آن گمراهي بعد از گمراهمی 
مک الما کواهی اون شش مه فان مس ‌فرهاند که ای رس 
مرحلهٌ کار بود: ما خطیناتهم أغرقوا به موحب گناهانشان غرق شدند. 
ادخلوا تارا بیرق شدن هم در دنیای دیگر وارد آتش شدند. فلم 
تجدوا کم من دون اه اتصاراً خدا را که از دست داده بودند» غیر خدا هم 
انصاری پیدا نکردند. یعتی آن ود و شواع و یُغوث و تعوق و سر دیگر به 
دردشان نخورد. 


تفسیر سوره نوح ۱۷۹ 


نفرین نوحء 
اینجا قرآن آن نفرین نوح را تقل می‌کند: و قال وح رَبٌ لا نز علی الارض 
من الکافرین ذیاراً پروردگارا در روی زمین از اين کافران» دیاری باقی 
نگذار؛ چرا؟ اینها برای خودشان هم در آینده مفید نیستند و برای دیگران 
مضرند» پس حذف کردنی هستند. عرض کردیم اينها به خدا یاد دادن که 
نمی‌خواهد اینها رااکه قرآن نقل می‌کند در واقم می‌خواهد بگوید که نوح 
در چه زمینه‌ای نفرین کرد. معنای این حرف این است که اگر پیغمبری 
احتمال بدهد که بنده‌ای بعدها هدایت خواهد شد او را از بين نمی‌برد و 
هلاک نمی‌کند نه به صورت نفرین و نه به صورت کشتن. من نمی‌دانم این 
قضیه اساسا اصل تاریمی درد باندارد تلی #قیقت دارد و اگر اصل 
تاریخی ندارد با حقیقت منطبق است. می‌گویند مالک‌اشتر نخعی به 
امیرالممنین گفت که شما در ليلة الخریر یا ليلة الجزیر (چون می‌گویند 
تضورشت هر کی زا در ان کب هم سیک فاطا کی م کفت ۶ شمر دنه 
حدود پانصد نفر شد) چیزی از ما زیاد تر نگشتید» چطور شد؟ فرمود: فرق 
من و تو این بود که تو هرکه از آنها بخلویت می‌آمد می‌کشتی» من اگر در 
نسلهایش یک مژمن سراغ می‌داشتم نمی‌کشتم. من انتخاب می‌کردم و تو 
انتخاب نمی‌کردی. 

امکان ندارد بیغمبر کسی را بکشد و احتمال نجات یافتن برای او در 
آینده باشد. نوح گفت (سخن نوح منعکس می‌شود برای اینکه سيرهٌ انب 
برای ما مشخص بشود): لک ان ندرم یضلوا عبادک و لا یلدوا لا فاجرا 
کار خدایا! | گر تواینها را عذاب نکنی دیگران را گمراه می‌کنند» در نسل 
آینده‌شان هم آدم خوبی وجود ندارد و از این نسل فاسدٍ کثیف جز فاسق و 
کافر بسیار کاف رکسی به وجود نمی‌آید. آنگاه در آخرگفت: رَبّ اغفزی و 
دی و لن دح بّق مُوْمناً پروردگارا مرا پیامرز والدین مرا بیامرز و 


۱۸۰ اشنایی یا قر ان )٩(‏ 


هرکسی که با ایمان [ و] در حالی که مومن است در داخل خانهٌ من است. 
نکنت: همه فرزندان هو ؛ کفت: واهرکسی که‌داعان غانه من شود و 
مزم باشه. نکشت: دیا از تخه‌های هن | کراز همان ردیشی ند که 
فاسدند و در نسل آنها هم آدم صالحی نیست چون بچهٌ من هستند 
صرف‌نظ رکن؛ بلکه گفت: اگر از آنها در خانه من هم کسی هست خدایا 
از بین ببر. و رم و الْمْوُیناتِ و هر مومن» هر مرد مژمن و هر زن 
من را پیامز. و لا وان بر و بای این مردم الم ستمگر 
میفزای مگر هلاکت را. 


تفسیر سوره جن 


بسم ال الرحمن الرحیم 
قل آوحی ای ان اشتمع نَه من ال قالوا تا سیغنا فقزانا عجبا 
مهدی ال الشد اما به و نتشک بربنا احداً. و ان تعالن 
جَد را ما اند صاحبَة و لا ولدا. ون کانْ یقول سَفمنا عل 
اه مططاً. و آنا تا آن آن تفول الاس و ان عَلی اه کنبا. و 
نُ ان رجال من الانس یعوذون برجال من امن زادوشم 
تهقا ۱ 


سورهٌ مبارکه‌ای است که به نام «سورة الجن» خوانده می‌شود. قسمتهای 
۳ 2 ۰ 

اول این سوره اشاره به حریانی است که گروهی از جن (نفر در اینجا یعنی 

گروه) قرآن را استماع کرده‌اند و تحت تأثیر قرآن قرار گرفته‌اند و با قوم 

خود در میان گذاشته‌اند و قرآن مجید این جریان را تقل فرموده؛ که در 


۱ جن / ۶-۱ 
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سورة مبا رک احقاف هم ما آیاتی در همین زمینه داشتیم و احتمالا هر دو 
جریان یکی باشد و ممکن است که دو حریان باشد؛ آیاتی که با این حمله 
شروع می‌شد: و لذ رفن لک تفر من ان ینتیعون فان . اینجا ما باید 
بحثی راجم به جن تا آن حدود که از قرآن مجید استنباط می‌شود بکنیم. 
در ذیل سوره احقاف ما بحثی در این باره کردیم» اکنون آنچه آنجا 
گفته‌ايم با یک مقدار مطالب اضافه عرض می‌کنيم. 


کلمه «جن» 
کلم جن چه لغتی است؟ خود لغب جن به معنی شیء مستور است؛ یعنی 
شیء نامرثی و پوشیده شده و غیرقابل رژیت. جنین را که جنین می‌گویند 
به اعتبار این است که در شکم پنهان است و دیده نمی‌شود و محسوس 
نیست. باغ را که عرب (جنت» می‌گوید به اعتبار کثرت درختهاست به 
طوری که این درختها فضا را می‌پوشاند؛ از آن حهت که درخت زیاد 
است و فضا را می‌پوشاند و فضایی که در اینجا وحود دارد دیده نمی‌شود؛ 
عرب به باغ جتّت می‌گوید: به سپر که در جنگها به کار برده می‌شود 
)ی کرتق شون وهای اس کدسی کت خوذفی زافر فزای آن 
مخفی می‌کند» آن را وسیله قرار می‌دهد؛ در جلو خودش قرار می‌دهد و 
خود را در پشت آن مخفی می‌کند» یعنی وسیلهٌ مخفی شدن. 

قرآن موحوداتی را ذ کر کرده است که از انسان مخفی هستند و آنها را 
(حن») نامیده است ولی در عین حال اینچنین نیست که هر موحود نامرئی 
و نامحسوسی از نظر قرآن جن نامیده بشود» برای اینکه ملائکه هم نامرئی 
و نامحسوسند ولی در عين حال قرآن به آنها کلمهٌ جن را اطلاق نمی‌کند» 


۱. اسحقاف / ۲۹ 


تفسیر سوره جن ۱۸۳ 


کلمةٌ «مَلّک» را اطلاق می‌کند؛ خصوصیتش را عرض می‌کنم. 


یک اشتباه 

در ذیل تفسیر سورهٌ احقاف عرض کردیم که ما در اثر یک اشتباه ‏ که 
ریشه آن افکاری است که در ایران قبل از اسلام وجود داشته است - 
معمولاً جن و ملک را در ردیف یکدیگر قرار می‌دهیم که دو تیپ 
نزدیک به یکدیگر هستند. در شعر محتشم هم هست: (جن و ملک بر 
فان توهش کل جادن اتکی ار تشس‌ها فضی ]و 
می‌گویيم دیو و ملک یعنی به بجای کلمه بحن کلمهُ دیو را می‌آوریم. این 
درست نیست» چرا؟ یک فکر و اندیشه‌ای در ایران قبل از اسلام وجود 
داشته است که آنها قائل به دو نوع موحوداتی بودند که آن موحودها در 
عالم خلقت تأثیر و نوعی کارگزاری داشته‌اند یعنی تدییر امور به آنها 
وا گذار بوده است؛ از این دو نوع یک نوع را خیر می‌دانستند یعنی آنها را 
قدرتهای مرموز کارگزار در عالم که کارشان خیر رساندن به عالم است 
[ می‌دانستند؟] گروه دیگر را هم از نظر قدرت و کارگزاری در ردیف آنها 
می‌شمردند ولی می‌گفتند اینها گروهی هستند که طبیعت و طینتشان بد 
کردن است» طبیعت و طینت آنها این است که شرور را در عالم خلق کنند 
و بیافرینند. آنگاه مثلا می‌گفتند باران را آن گروه نیک می‌آورند زلزله را 
آن گروه بد. بعد در آن بالای بالا چه خبر است؟ در برخی دوره‌ها اصلاً 
معتقد بودند که ی میداً عالم هم دوتاست دو شا داریم؛ دو خحدا 
داریم: یک خدایی که خدای خیر است و جنودش همان فرشتگانی 
هستند که خیر می‌رسانند و یک خدای شر داریم که کارش شر رساندن 
است و جنود او نوع دیگرند که آنها را | گر فرشته نمی‌گفتند دیو می‌گفتند؛ 
دیوان هستند که شر به عالم می‌رسانند. پس فرشته و دیو هر دو کارگزار 


۱۸۴ آشتاشی :یا قسران )٩(‏ 
عالم بودند با این تفاوت که فرشته به عقیدةٌ آنها کارهای خیر عالم را 
طرف خدای خیر تدبیر می‌کرد و دیو کارهای شر عالم را از طرف آن 
خدایی که در ذاتش شر رساندن است انجام می‌داد؛ و اگر گروه دیگر 
مسند بردنل به آینکه خذای اصلی ایکی بیقر تیست ولیمی‌کفسد دا 
اصلی دو موجود آفرید: یک موجود خیر و یک موجود شره و آن موجود 
خیر است که جنودش هم خیرند و موحود شر جنودش شرند؛ یعنی هر دو 
هی کر راو ناشن اه نک عل ای «اطدلی یی 

بعد که کلم «ملک» و کلم (حن» در قرآن آمد در ترحمه‌های 
فارسی ملک را فرشته ترحمه کردند ولی به غلط کلمهٌ دیو را به حای جن 
گذاشتند بدون توحه به اینکه حتی که در قرآن آمده است با دیوی که,دو 
قدیم در ایران باستان بوده است از زمین تا آسمان متفاوت است. جتی که 
در قرآن آمده موحودی است در ردیف انسان. در قرآن به فرشتگان ملک 
گفته شده. ملک از مادة ملک به معنی قدریتم ی یعنی موحوداتی که 
مظاهر قدرت پروردگار هستند؛ موحوداتی که قدرت خداوند عالم در 
عالم به وسیلهٌ آنها بروز و ظهور مبی‌کند» آنها واقعاً کارشان باذناله 
کارگزاری عالم است» به آنهاست که می‌شود نسبت داد و گفت ملائکه‌ای 
هستند که علم را و وحی را به عالم می‌رسانند» ملائکه‌ای هستند که رزق 
را به عالم می‌رسانند» ملائکه‌ای هستند که قبض ارواح می‌کنند» ملائکه‌ای 
هستند که حیات به عالم می‌رسانند. قبض و بسط عالم به اذن پروردگار در 
فست انهاشت ان که متصرف در کار عالم است. باران» سیل و ززله» 
سلامت و بیماری» همه علی‌السویّه به اذن خرف کار به وسیلهٌ آن 
موجوداتی انجام می‌گیرد که نام آنها مَلک است و لفظ ملک مفهوم 
قدرت را می‌فهماند. و اما آن موحودی که قرآن او را «حن» می‌نامد آیا 
کاری از قبیل کارهای ملائکه ‏ چه کاری که برای بشر خیر شمرده شود و 


تفسیر سور جن ۱۸۵ 


چه کاری که برای بشر زیان شمرده شود - انجام می‌دهد؟ مثلاً حن در 
آمدن سیل یا زلزله تقشی دارد؟ ابدا. اصلاً در این ردیفها نیست. در قرآن 
هیچ جا شما نمی‌بینید جن و ملک با یکدیگر ردیف شده باشند؛ جن با 
انس ردیف می‌شود نه با مَلک؛ این در ادبیات ماست که جن و ملک» دیو 
و فرشته در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند» در قرآن هرگز. 


مسفله خیطان 

یکی از مسائل» خود مسئلهٌ ابلیس و شيطان است. از ظاهر بعضی از آیات 
قرآن استنباط می‌شود که شیطان از ملائنکه است و رانده شده است» برای 
اینکه قرآن می‌گوید: و لذ نا ان انجُدوا! بعد می‌گوید همه سجده 
کردند الا ابلیس. در یه دیگر می‌فرماید: کانمن انس عفر رب 
بعضی به استناد آن آیه گفته‌اند ملکی؛است زانده شده» و بعضی به استناد 
این آیه گفته‌اند جن است. آنهایی, که کفتهزنه یکی است رانده شده؛ 
گفته‌اند چون جن یک کلمةٌ عاع است؛ یعنی از موجوداتی که پوشیده و 
غیرمرثی هستند؟ ابلیس هم ذ راینجا در رذیف ملانکه [ قرار گرفته است.] 
مقصودم این بود که جن و ملک (ملانکه) به طور کلی هیچ وقت در قرآن 
ردیف یکدیگر قرار نمی‌گیرند. تنها مسئلةٌ شیطان است که در این مسئله 
احتمال بیشتر این است که شیطان یک حقیقت سوم است» نه از نوع آن 
ملائکه است و نه از نوع جتّی که قرآن نقل می‌کند. 


مشخصات جن در قرآن 
حال ببينيم جتّی که قرآن نقل می‌کند چه مشخصاتی دارد. از نظر آنچه که 


۱ بقره ۳۴ 
۲ کهف /۵۰ 
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قرآن برای ما پیان کرده» در خصلتها شبیه‌ترین موحودات به انسان است؛ 
یعنی موحودی است که مانند انسان بلکه مانند هر حیوانی تولد دارد» و 
ی را ی تاش ماس 
دارد؛ ذِرَیه دارده دوجنسی است و مرد و زن دارد. همه اینها از قرآن 
استنباط می‌شود. در ملائکه هیچ کدام از اينها نیست. ملائکه نه مردند و نه 
زن» چون از این جنس نیستند ولی دربارهٌ جن مثلاً در همین جا تعبیری 
دارد که: ون ان رجال من لاس یَعوذون پرجال من اننْ. بعلاوه یک 
فوس وفع یت کر خااف اسان ری عاک ات بات کرو 
کل آفریده شده است ابیهویض ال اسگت قرآن می‌گوید این 
موحود زنده (حاندار لت 8 حطات دارق) نس اصلش آتش است. 
همین‌طور که خدا حیات را در یک مادهٌ خاکی خلق کرده که هنوز هم 
بزو معماهای بزرگ عالم علم است و حل نشده که او حیات چگونه و 
به چه شکل بود ولی مسلّم است که حیات در روی زمين از خاک پیدا 
شده - قرآن می‌گوید که یک حیات دیگری هم در عالم پیدا شده است 
ولی آن حیات دیگر از آتفقل قع وتا هنن از خاک. این یک امر 
تجربی نیست که بگوییم بیایید به ما نشان بدهید. قرآن می‌گوید چنین 
چیزی وجود دارد. درست یک جاندار یک موجود ذی‌حیات به وجود 
آمده است از همین آتش معمولی» همین عنصری که الان ما به نام آتش 
در این عالم می‌شناسیم. عنصر آتش رسیده به جایی که تبدیل به یک 
موحود زنده شده است. حالا چگونه است ما نمی‌دانیم» ولی هست. 
اینها به دلیل اينکه عنصر و مبدا اّلی‌شان در خلقت با انسان متفاوت 
است تفاوتهایی با انسان دارند. در بعضی قسمتها» در آنجه که فضیلت و 
کمال واقعی است. از انسان پایین ترند یعنی دون انساد‌اند؛ و بعضی 
چیزها را از انسان پیشتر دارند که آنها کمال واقعی شمرده نمی‌شود. آنچه 


تفسیر سور جن ۱۸۷ 


اینها در آن از انسان پایین ترند این است که در مراحل ایمانی و معنوی 
[ مانند انسان نیستند.] البته مانند انسان مومن دارند غیرمومن دارند؛ حتی 
مرگ و کافر دارند» منکر خدا دارند» منکر انیا دارند» مژمن واقعی هم 
دارند. ولی افراد اینها در ایمان آن مراتبی را که افراد بشر طی می‌کنند 
هستند یعنی پیغمبرهای بشر هادی و راهنمای آنها هستند نه اینکه از خود 
پیغمبری داشته باشند. 

و اما به دلیل اينکه عنصر اوّلی که اینها از آن آفریده شده‌اند با عنصر 
خاک متفاوت است تفاوتهایی با انسان دارند. یکی همان مسئلهٌ غیرمرتی 
بودن است؛ یعنی وحود دارد» مانند یک حسم هم وحود دارد ولی یک 

۰ ۳ 72 ۶ ۹ 
حسم غیرمرئی. دیگر مسثلهٌ سرعت است. در آنها حرکت وجود دارد ولی 
حرکت را به یک سرعتی انجام می‌دهند که برای بشر غیرقابل تصور 
است. در یک آن می‌توانند اینجا باشند و در آنبعد در دورترین کرات 
عالم باشند. 


آیا جسم نامحسوس وجود دارد؟ 

اینجا مطلبی را باید عرض بکنم و آن اینکه فلاسفهٌ قدیم اینچنین فکر 
می‌کردند که هرچه حسم است قابل احساس و دیدن است و هرچه قابل 
دیدن نیست حسم نیست و به اصطلاح هی کفتنل فود ازستها زیت 
است. آنگاه مجبور بودند آینچنین بگویند که حن به دلیل اینکه دیده 
نمی‌شود پس باید بگوییم جحسم نیست ولی خودشان به اشکال برخورد 
می‌کردند» می‌گفتند با برداشتهای قرآن جور در نمی‌آید چون قرآن 
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می‌گوید که انسان را از کل آفريديم و جن یا جان را من نار السموم". 
بدیهی است که آتش جسم است و از حسم آفریده شده. این بود که اين 
مسئله به صورت یک مشکل باقی ماند. با خبلی افراد اینها را به صورت 
یک موجودهای سمبلیک می‌دانستند» یعنی فکر می‌کردند قرآن با این 
تعبیرات نخواسته بگوید یک موجود واقعی به نام جن هست بلکه اینها را 
سمبل یک امور دیگر قرار داده است. 

ولی علم امروز مسائلی طرح کرده است که بعد از طرح این مسائل» 
برای ما هیچ ضرورتی ندارد که دنبال این تعبیر و توحیه‌ها پیاییم و بگوییم 
که ججن مجرد و نامحسوس است و اساسا حسم نیسشت. علمای امروز به این 
مسئله رسیده‌اند که ما یک نوع حسم نداریم. علمای قدیم می‌گفتند یک 
نوع حسم بیشتر وجود ندارد و آن جسم سه بعدی است» مثل این می ز که سه 
بعد دارد: طول» عرض» عمق. آیا همکن است یک موجود دو بعدی» 
جوهر دو بعدی یعنی حسم دو بعدی داشته باشیم؟ فرض نمی‌کردند. حسم 
یک بعدی چطور؟ باز هم فرض نمی‌کردند. حسم چهار بعدی چطور؟ باز 
هم فرض نمی‌شد مگر در بُعد زمانی که فقط ملاصدرا فرض کرد. پنج 
بعدی و شش بعدی چطور؟ | کنون تا چهارده بعد جلو رفته‌اند؛ می‌گویند 
ممکن است اجسامی وجود داشته باشد که احسام باشند و سه بعدی 
نباشند. اگر سه بعدی نباشد» دو بعدی یا چهاربعدی باشد تمام احکامش 
فرق می‌کند. مثلاً ان این دیوار در اینجا هست. اگر در هم بسته باشد 
امکان ندارد ما از این دیوار عبور کنیم چون ما یک موجود سه بعدی 
هستیم» ات دیوار هم یک واقعیت سه بعدی است؛ نمی تواند وک 
واقعیت سه بعدی از یک واقعیت سه بعدی دیگر عبور کند. اما اینها 


۱. حجر ۲۷ 


تفسیر سور جن ۱۸۳۹ 


معتقد ند اگر یک جسم دو بعدی باشد از این دیوار عبور می‌کند بدون 
اینکه دیوار شکافته شود. ما حسم سه بعدی هستیم و فقط موحودهای سه 
بعدی را می‌بینیم؛؟ یعنی در همین فضایی که الان هستیم» در همین کوچه و 
خیابان ممکن است انواع موجودهایی باشند که با ابعاد دیگری غیر از سه 
بعد موجودند ولی ما چون سه بعدی هستیم و فقط سه بعدی‌ها را می‌توانیم 
ببینیم انها را نمی توانیم ببينيم اما انها واقعیت دارند. 

حتی می‌بینید کم‌کم این مسائل مطرح شده است که بعضی آثار در 
روی زمین وحود دارد که هنوز نتوانسته‌اند توحیه کنند که اين آثار کی و 
چگونه به وجود آمده است» مثل اهرام مصر ‏ که من متأسفانه ندیده‌ام و 
فقط شنیده‌ام -و مثل بعلبک و خیلی بحاهای دیگر از عجایب عالم در دنیا 
و بالخصوص اهرام مصر که یک صنعتی است آنقدر عجیب و 
خارق‌العاده که شاید تنها بشر امروز با تکنیک امروز بتواند چنین صنعتی 
را به وحود بیاورد. مثل اينکه یک ارتفاعی بسازند پنجاه متر» بعد حسمی 
به وزن پنجاه‌تن یا بیشتر را روی آن قرار دهند. فقط تکنیک امروز قادر 
است چنین کاری را بکند. در چندین هزارسال پیش که بشر دورهٌ توحش 
را طی می‌کرد این قضایا چگونه رخ داده؟ این یک معماست. 

عده‌ای و از حمله محسن هشترودی که چند وقت پیش مُرد و یک 
آدمی بود که خیلی باهوش بود و آدم درس خوانده و باسوادی بود ولی 
متأسفانه اعتیاد به تریا ک و هروئین و قمار و غیره چنان او را خراب کرده 
بود و تعادلش را از دست داده بود که هر روز حرفی می‌زد و چرندی 
می‌گفت ‏ نظریه‌ای دارند. از جمله حرفهایی که او تا آخر عمرش روی آن 
پافشاری داشت -قبل از مردنش هم چندبار درباره آن سخن گفت و در 


۱. اين را من به صورت یک احتمال و فرضيهٌ بعضی افراد عرض می‌کنم نه اينکه بگویید 
قطعاً قضیه از همین قبیل است. 


۱۹۰ آشتاشی :یا قسران )٩(‏ 


روزنامه‌ها نوشتند -اين بود که معتقد بود اهرام مصر را موحودات نامرئی 
از کرات, قیکر آمذه‌اند ضاعداند» شاشته بهو پیست» ساشته سوعودات 
دیاس گنای یک آمکها ند نفد کته کر م‌کو دای 
دیگر هستند یا نیستند مسئله‌ای است که الان مطرح است. هر روز در 
روزنامه‌ها می‌بینید که قضیه را به صورت یک امر احتمالی طرح می‌کنند. 
مهو کر اتا یربا رم ماو اس دمح نس ]روم 
آنجا با درجهٌ حرارت اینجا یکی نیست» عناصری که در آنجا وجود دارند 
با عناصری که در اینجا وحود دارند صددرصد مشابه تت یف | کر 
موجودهای زنده دیگر در کرات دیگر وحود داشته باشد معلوم نیست که 
در آنجا امکان زیستآیرای الشر واحود داشته اشد) چون ما برای این 
محیط و جوّ و متناسب با این شرایط محیط ساخته شده‌ايم. مثلاً بدن ما 
ساخته شده است که هميشه در عدوو۳۷,درچً حرارت را داشته باشد. 
سه درجه که بالا می‌رود؛ می‌گویيم در تب چهل درحه داریم می‌سوزیم؛ و 
اگر درجهٌ حرارت بدن از یک حد معینی پایین تر پياید حیات ما به خطر 
می‌افتد. ما یک چنین موجود محدودی هستیم. تسا هنت کیان که 
این است:فمس که ات فوخودات قیکری که ماده ال سا تفان تا 
ماد اصلی حیات ما فرق دارد و نوع حیاتشان با حیات ما فرق دارد و نوع 
حرکتشان با نوع حرکت ما فرق دارد در آن کرات باشند که آنها در «آن» 
ود در هم گرات دیگرگردش کنده یج هم یدای دیگر هم 
بروند» همه جا بروند و کسی آنها را نبیند. 

بنابراین حسم نامحسوس داریم. از نظر علم امروز یک امر مسلّمی 
است که جسم نامحسوس هم می‌تواند وحود داشته باشد» چیزی حسم 
باشد و نامحسوس باشد. البته در مستئلةٌ جسم نامحسوس یک مطلب دیگر 


هم عرض بکنیم. 


تفسیر سور جن ۱۹۱ 
جسم برزخی 
۲ 2 

علمای فدیم نیز در یک جای دیکر ب تج نامحسوس برخورد کرده 
بودند. این را هم باز ملاصدرا اثبات کرد و یک مقدارش را شیخ اشراق و 
دیگران اثبات کردند و قبل از هم اینها در روایات اشاره به این مطلب 
آمده بود و آن مسئلهٌ حسم برزخی است. جسم برزخی خودش یک 
حقیقت است. الاآن همین جا هرکدام ما که نشسته‌ايم جسم برزخی هم 
داریم ولی اکنون ما با این چشم دنیایی نمی‌توانیم ببینيم. ما در یک 
شرایط خاصی ممکن است همان حسم برزخی خودمان را ینیم در حالی 
که حدا از حسم مادی ماست. این افرادی که در اثر عبادت و ریاضت 
می‌توانند بدن مادی خود را خلع کنند ‏ وکنار بیندازند» بعد خودش را با آن 
حسم برزخی‌اش کاملاًمی‌بیند» این بدنش را هم می‌بیند. 

آقای طباطبایی ما نقل می‌کردند و در حایی نوشته‌اند که استادشان 
آقای قاضی که مرد بسیار بزرگواری بوده -الیته یه ایشان که شا گردش بوده 
گفته است؛ این حرفها را به هفرکس که نمی‌گویند -گفته بود یک وقتی که 
خودم را در حال خلع بدن دیدم این بدنم را نگاه کردم» در مقابل خودم 
اصلاً این خال را ندیده بودم» یعنی در آینه که نگاه کرده بودم به عمرم 
متوجه این خال نشده بودم. در آن حال که خودم را دیدم متوجه وجود 
چنین خالی که قدری کمرنگ بوده ‏ در بدن خودم شدم. 

الان در مسئلٌ ارواح که امروز مسئلهٌ مهمی در دنیاست - نمی‌شود 
اینها را یک امر کوچکی گرفت. مسئلهٌ مشاهده اروام» خودش یک 
حقیقتی است. در درحه اول اولیای دین این مطلب را گفته‌اند. 

امیرالمومنین وقتی که به وادی‌السلام نجف تشریف بردند» خواستند 
۰ 0 ۰ 2 ۰ ‌ ۰ 
اندکی بنشینید: برخی کفتد فرش بباورید: فرهود: له روی زهیخ 


۱۹۲ اشتاشی :یا قسران )٩(‏ 


می‌نشینيم. بعد فرمود: شما چه می‌دانید! الان اینجا غلغله ارواح است. شما 
خیال کرده‌اید که چیزی نیست؟! خود آن ارواح وقتی که در این عالم 
ظاهر می‌شوند با یک حسم ظاهر می‌شوند. 

حتی در وقتی که انسان در خواب خودش را می‌بیند که حرکت 
می‌کند» این اشتباه است که بگوييم خیال می‌کند؛ آن خیال نیست. از این 
نظر که خیال می‌کند همین بدن است که حرکت کرده» خیال است. اما از 
نظر اینکه واقعاً یک بدنی را در حال تحرک می‌بینده خیال نیست واقعیت 
است. خیال می‌کند آن بدنی که در حالسعویکت است همین بدنی است که 
خوابیده؛ در حالی که آن بدنی که خوابیده» همین جا خوابیده؛ روح با یک 
ان شیک خر سا اس کات ات 

اینقدر این مسئله در عالم شواهد دارد که الی ماشاءاله. اولاً یک 
مطلبی را همین قدر که قرآن گفت هست ما می‌گوييم هست» یعنی 
بهترین دلیل برای ما خود قرآن است. همین که قرآن گفت [جن] 
موحودی [است] که ماده سیاتی او آتش است» و موحودی است زنده و 
دارای مرگ و حبات و بعغوة فیط همست مکلف مانند انسان» 
و موحودی است که مانند انسان افراد مومن و افراد غیر مومن دارد» و 
موحودی است که زن و مرد دارد توالد و تناسل دارد ولی دیده نمی‌شود؛ 
برای ما کافی است چون قرآن گفته است. ولی افرادی که به نظرشان کمی 
عجیب میآید و حس و محسوسی هستندء می‌گویند مگر آدم چیزی را که 
به چشم خودش ندیده می‌تواند قبول کند؟ 

خیلی حماقت است که انسان بگوید من فقط هرچه را به چشمم 
می پیت وجودش را قبول دارم» هرچه را ندیدم چود من نمی‌بینم پس 
وحود ندارد. خیلی حرف عجیبی است! الان ما دارای چند حس هستیم؟ 


تفسیر سور جن ۱۹۳ 


پنج حس : حس باصره (دیدن)» شاقه (بوییدن)» لامسه (لمس کردن)» 
سامعه (شنیدن)» ذائقه (چشیدن). اگر ما به جای پنج حس از اول چهار 
بحس می‌داشتیم» لامسه و دائقه و شامّه و سامعه داشتیم باصره نمی‌داشتیم» 
قضاوت ما دربارهٌ عالم چه بود؟ می‌گفتيم عالم همین مجموع شنیدنیها و 
بوییدنیها و چشیدنیها و بساویدنیها یعنی لمسکردنی‌هاست. اصلا آبا 
می‌توانستيم فرض کنیم که دیدنیهایی مثل رنگ و شکل هم در عالم 
واقعیتی دارد؟ امکان نداشت. ما پنج حس داریم. این پنج حس پنج روزنه 
است در وبجود ما که ما با اين پنج روزنه با پنج بخش از عالم ارتباط 
داریم؛ از کجا [ معلوم چنین نباشد که] | گر به جای پنج روزنه پنجاه روزنه 
(ینجاه حس) در وحود ما برقرار کرده بودند» چهل و پنج نوع موحودات 
دیگر پیدا می‌کردیم هثل این پنج نوعی که تا حالا پیدا کرده‌ایم؟ 

اینکه کسی بگوید چون من فلان چیز را به چشم خودم نمی‌بینم 
وحود ندارد» حز حماقت چیزی نیست. تازه ملک و همچنین جن ممکن 
ات هرکدام انواع زیادی داشته باشند. شاید هزار نوع حن وحود داشته 
باشد» یعنی هزار نوع موجودهایی که ما آنها را فقط به نام جن و پوشیده 
می‌شناسیم. شاید آنها خودشان هزار نوع «یوشیده» باشند؛ یعنی اگر ما 
یک حس داشته باشیم و یک نوع آنها ر درک کنیم ٩‏ نوع دیگرش ر 
درک نکنیم چون ۹٩٩‏ حس دیگر باید داشته باشیم تا آنها را درک کنیم. 

اینها را که عرض کردم برای این است که به این مطلب توحه داشته 
باشیم که این حرف لاقل در امروز دیگر نباید مطرح باشد که هر چیزی 
باید حسم باشد و هر حسمی باید دیدنی باشد» پس هرچه دیدنی نیست 
حسم نیست و هرچه جسم نیست چیز نیست و وجود ندارد پس هرچه 


۱. چند حس دیگر هم گفته‌اند؛ آنها هم حسهایی است که خودمان می‌دانیم حسهایی 
وحود دارد منتها گفته‌اند نوعش جداست. 


۰ آشنایی با قرآن )٩(‏ 


دیدنی نیست وحود ندارد؛ حن که دیدنی نیست پس وحود ندارد! اوله 
تازه هر جسمی برای بشر دیدنی نیست. برای بشر جسمهای سه بعدی» 
آنهم در یک حد معینی» دیدنی است؛ جسم هم اگر از یک حد معین 
کوچکتر باشد بشر آن را نمی‌بیند. میکرویها حسمند ولی بشر آنها را 
۳7 1 

نمی‌بیند مکر با چشم مسلح. 

بنابراین ما نمی‌توانیم بهانه‌ای» نه تنها برای انکار بلکه برای شبهه 
نیزه داشته باشیم. اینها موحوداتی هستند جاندار شبیه حانداری انسان. 
نمی‌گویم جان‌اند مثل ملک. ملک را باید گفت فقط جان است یعنی 
جاندار نیست» حسم نیست که حان داشته باشد؛ ولی جن مانند انسان 


سژال: من ات و الاس چگونه تفسیر می‌شود؟ 


من ام و ناس را دو جور تفسیر کرده‌اند. قلَ آعوذٌ برَبٌ النّاس. ملک 
الّاس. له الاس. من شَرّ الْونواس الشتاس. آلذی یروس فی دور الّاس. 
م2 رز ص# ۳ و 
من ال و ناس . از شر وسواسهای ختاسها (وسواسها یعنی وسوسه گرها؛ 
م ‌ 0 2 َ ۰ 
خناس یعنی آن وسوسه کُری که می‌آید وسوسه می‌کند» بعد می‌رود ینهان 
می‌شود؛ دومرتبه ظاهر می‌شود و باز پنهان می‌شود) که در سینه‌ها و 
دلهای مردم وسوسه می‌کند» از جن و از مردم. «منّ ات و الناس» عطف 
ان هاگ کون خی سا ده هفای عسو اس کاس ات منم 
اص ا 7 اس 
ما دو جور وسوسه گر داریم» یک وسوسه گر پنهان و یک وسوسه گر 


۱. ناس ۶-۱ 


تفسیر سور جن ۱۹۵ 


تاره کر افکار ماش سوه هرد کفا ام 
شیاطین الانس‌اند. قرآن بعضی از انسانها را شیطان می‌نامد: شیاطین الالس 
و امن" شیطانهای انسی و شیطانهای حتی. شیطان یک معنای اعمی است 
که به هر وسوسه گری حتی به انسان شیطان گفته می‌شود. 


فا ار وان ی با توش لکش 9 


سمبلیک نه به آن معنا که واقعیتی نباشد. یک واقعیت پوشیده است؛ 
۳ 
و گفتیم قرآن به خود شیطان هم به اعتبار اینکه دیده نمی‌شود جن 
کنتیم ۳۹ بت 
می‌گوید. 

گفتیم قران می‌فرماید که جن اولاً قبل از انسبان در روی زمین پیدا 
شده چون در تعبیر قرآن آمده است: وا نان عفن من قل من نار السّموم" 
یعنی خلقت اینها قبل از خلقت انسان در عالم ده است. دیگر اینکه 
برای اینها ذ کور و اناث و توالد و تناسل هست که از خود قرآن احمالاً این 
مطلب فهمیده می‌شود. سوم اینکه برای اینها مومن و غیرمومن هست» که 
از آیات بعد مطلب کاملاً فهمیده می‌شود. و دیگر اينکه اینها پایین‌تر از 
انس و تابع انس هستند یعنی مقامات و کمالات معنوی که برای انس 
(انسان) بیدا می‌شود برای حن در آن حد بیدا نمی‌شود؛ آنها محکومند که 


حال اینجا قرآن اشاره می‌کند که جریانی در همان اوایل اسلام رخ داده 


۱. انعام / ۱۱۲ 
۲ حجر | ۲۷ 


است. پیغمبر اکرم در مکه مشغول قرائت قرآن بوده» گروهی از اینها -که 
همیشه در عالم در حال حرکت هستند ولی انسان وجود آنها را احساس 
نمی‌کند - وقتی آمدند از آن نزدیک عبور کنند پیغمبر را درک کرده و 
صدایش را شنیده‌اند. صدای قرآن را که شنیده‌اند توقف کرده‌اند برای 
اینکه درست بشنوند. وقتی که شنیده‌اند تحت تأثیر عجیب قرآن قرار 
گرفته‌اند. بعد رفته‌اند در میان قوم خودشان مسئلهٌ قرآن را طرح کرده‌اند. 


از قرآن اینچنین فهمیده می‌شود که پیغمبر مستقیماً متوجه وحود آنها 
نشد بعد به او وحی شد که چنین جریانی رخ داد. قل آوجی لآ اسَمع 
ین این بگو به من چنین وحی شد که گروهی از جن قرآن را استماع 
کردند. «نفر» کلمه‌ای است که ما در فارسی به یک معنای خاص (به 
معنی عدد) به کار می‌بريم می‌گوييم یک نفر» دو نفر» پنج نفر» هزار نفر. 
در زبان عربی نفر یعنی گروه کوچک. نفور به معنای حرکت کردن است. 
یک گروه کوچکِ هم‌حرکت گروه کوچکی که با هم حرکت می‌کنند 
(نفر» گفته می‌شود و گفته‌اند که ین عدد ۳ و عدد ۵ را نفر می‌گویند. 
آوجن له اتمع لَر من ان یمنی گروه کوچکی از جن؛ یک 
گروه چند نفری از جن قرآن را استماع کردند. بدون آنکه خود را بر 
پیغمبر ظاهر کنند و استفساری از او بکنند. بعد از استماع قرآن از آنسا 
گذشتند و به میان جع خودشان رفتند و قضیه را گزارزش کردند: ققالوا لت 
سِغنا قراناً عَجاً گفسد ما یک قرآن عجیبی» یک شیء قرائت شده 
فوق‌العاده عجیب و شگف تآوری شنیدیم. دی لٍل الرشدٍ که انس و جن 
را به سعادت و حقیقت» به رشد و کمالش رهنمون می‌شود. فامّا به ما 
حقیقت را فهمیدیم» همان‌جا هم ایمان آوردیم و تصدیق کردیم. و آن 
نشرک با آحداً دیگر هرگز برای پروردگار خود شریکی قائل نخواهیم 
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شد. معلوم می‌شود در میان آنها هم شرک و توحید وجود دارد» درست 
من بالق آنه تغای جد وبا از فرآن درم توسید و عطینت یمق را یاه 
گرفتند. گفتند متعالی و من3ّه است عظمت پروردگار ما از این نسبتهای 
ناروایی که انس یا جن به پروردگار می‌دهند. «تعالی عَظمَةَ رقٌنا» عظمت 
وا ی هت اه رضاح ور تیا ان 
چیزی که در میان جن و انس وجود دارد یعنی جفتگیری و فرزند داشتن» 
خدای متعال منزه از آن است. پس این نسبتها که در انس و جن وجود دارد 
همه دروخ است. و أُ کان یقول سفیهنا علی ام تططا. حالا که ما ایمان 
آوردیم اقرار می‌کنيم که آن سخنان شطط و غلطی که سُمُهای ما به خدای 
متعال نسبت می‌دادند همه چرند و مزخرف بوده. درست مثل گروهی 
انسان که بیایند تعلیماتی را یاد بگیرند و این تعلیمات جدید فکر اینها را 
دگرگون کند» وقتی که به مرکز اصلی برگردند آن افکار گذشتةٌ خودشان را 
کی 

و آنا ظننا آن آن تقول انس و ان علی له کذبً. حرف عجیبی است! 
می‌گوید ما قبلاً چه موجودهای ساده‌لوحی بودیم! خیال می‌کردیم هرچه 
که در میان جن و انس وجود دارد یعنی هر فکر و عقیده‌ای که وجود دارد 
وه قرف که کفس ترش اسباز گرم کی هس کراد 
است خدا چنین کرده است» باور نمی‌کردیم که بتواند اینها دروغ باشد. 
تازه فهمیدیم که چقدر حرفهای دروغ دربارة خداوند در میان انس و جن 
رایج بوده؛ یعنی از این تعلیمات جدیده تازه یک حالت انکار نسبت به 
معتقدات قوم خودشان و معتقدات انس پیدا شد که عجب! معلوم شد چه 
دورهاش ها ها لا دز شیان سن شاف وه داش انیت بو انا تا زو 
ن تفول الاش و ان عیام با ما گمان می‌کرديم که انس و جن به خدا 
دیگر دروغ نمی‌بندند» هرچه می‌گویند از آنٍ خداست» خدا چنین 


۱۹۸ اشتاشی یا قسران )٩(‏ 


خواسته» خدا چنین کرده؛ باور می‌کردیم که راست است؛ فهمیدیم چقدر 
دروغ وحود داشته است! 


کهانت و ارتباط با جن 
ون ان ٍجال من انس یعوذون برجال من ان فزادوم رَقا. اشاره 
می‌کنند به کهانت و ارتباط با جن برقرار کردن و از جن مدد گرفتن 
انسانها: حالا فهمیدیم که گروهی از مردان انسانها به مردانی از ججن پناه 
می‌برند و آنها را پیشتر بدبخت و تیره و گناهکار می‌کنند؛ عمل کهانت و 
جن‌گیری و رابطه با جن برقرار کردن؛ در عرب هم معمول بوده که 
می‌گفتدد ما پناه می‌بریم به رئیس جن» و از این حرفها. او چیست که 
انسان بخواهد به او پناهببرد؟ اصلاً ما کی هستیم مردان ما کی هستند که 
انسانها پيایند به آنها پناه ببرند؟! یعتی کسی که باید به او پناه برد فقط 
خحداست؛ به خدا باید پناه برد از حن» از آنس»/هوا گزندی و از همه چیز. 
در پناه آنها زندگی کردن یعنی جه؟! «فزادوهم رَهتاً» دو معنی مختلف 
دارد در آنٍ واحد که هر دوزدوست لس رپکیج اينکه اين پناه گیرندگان 
نسی که می خواهند خود را در پناه آن مردان جن قرار بدهند آنها را پیشتر 
خی ام تن مها کتاهکا رز می‌کنند. عکسش هم درست 
است: وقتی که اینها خودشان را در پناه آنها قرار می‌دهند این جنها آن 
انا ار اتف تفت و کا مان مس کت توا شملی ی وا ندز 
گناهکار و بدبخت و بیچاره می‌کنند» یعنی کاری است به زیان هر دو 
طرف. 

و انم ظنوا ماظن آن آن ییْعت اف آحَدآً. انسانهای گمراه گمان 
می‌کردند مثل شما گمراهان رو می‌کند به قومش و می‌گوید مثل 
شا ک اهایت نا نی کرو کال رفاک ها خی 
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مبعوث نخواهد کرد؛ یعنی فکر می‌کردید دیگر نبوتی نخواهد بود و 
پیغمبری نخواهد آمد. چه گمان باطلی شما کردید و چه گمان باطلی آنها 
کرفیدا ری (ان تن بعش له آخدا )را به یله سق می زنند: کروهی از 
انسانها منکر حشر و بعث قیامت شدند» مثل گروهی از شما؛ آیا خیال 
کرده‌اید که همین حیاتِ در دنیاست و زندگی کردن و مردن و بعث و حشر 
و نشری دیگر وجود ندارد؟ 


و آتا متا السباء فقرخیناهامفاتت حرساً شدیداً و شهیا. و ات 
2 سر مه 0 ۳ 2 ۳ ام مد ار وا 2 
کت نفد منها مقاعد للسَنع فن یستمع الان بجد له شهابا 


رصدا. 


تعبیر قرآن درباره استهان 

در ذیل سورةٌ وّالصَافات و سوره‌های دیگری عرض کردیم که قرآن 
دربارهٌ آنچه که ما آسمان می‌نامیم تعبیری دارد که نه با هیئت قدیم جور 
درمی‌اید نه با هیئت جدید؛ با هیثت قدیم تباین دارد با هیئت حدید 
تباین ندارد ولی در هیئت دید قهراً مطرح نیست از باب اینکه مسئله‌ای 
ش اف هو ان انم اس که انش نا رانا 
پزيتة الکواکب ! یعنی ما نزدیکترین آسمانها را به ستارگان زینت کرده‌ايم. 
پا در یک آيهةٌ دیگر می‌فرماید: و لَقَد ریما اسَماء انیا مصابیح" ما 
نزدیکترین آسمانها را به چراغها زینت کرده‌ایم؛ یعنی تمام این 
خورشیدها؛ ماههه ستاره‌ها به نزدیکترین آسمانها تعلق دارند. از نظر 
هیئت قدیم شمان نزدیک تعلق دافت خطار دید اسمان دوم» 


۱. صافات ۶ 
۲ ملک / ۵ 


۳۰۰ آشناشی با قسران )٩(‏ 


زهره به آسمان سوم» خورشید به آسمان چهارم» مریخ به آسمان پنجم» 
مشتری به اسمان ششم» زحل به اسمان هفتم و بافی ستاره‌ها همه به 
آسمان هشتم تعلق داشتند, چون قائل به ه آسمان و ثه فلک بودند. 
ه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای 
تا شا رکاب قل ارات له 

در هیئت جدید تا حدودی که ستاره وجود دارد آسمان یعنی حسمی 
غیر از ستاره‌ها وحود ندارد. فضایی است و یک عده ستارگان» ماهها و 
خورشیدها. تا کهکشان هم که برویم بلکه تا صدها کهکشان آن طرف تر 
جز ستاره چیزی وجود ندارد. حرف قرآن این است که تمام ستاره‌ها 
مانند چراغ - پیغمبر اکرم هم فرمود مثل چراغی که آويخته باشد -در زیر 
نردیکترین آسمانها قرار دارد. پس آن نزدیکترین آسمانهایی که قرآن 
9 از دورترین ستاره‌ها دورتراست. حال آن آسمانها چه وضعی 
دارند» به آنجا که می‌رسد ماده چه‌شحلی بیدا #کند» قدیمیها می‌گفتند 
مادة پنجم در آنجا وحود دارد. چهار عنصر قائل بودند» آن را یک ماده 
پنجم جدا حساب می‌کردند و بالاخره مقصودشان این بود که یک عنصر 
بحدا گانه‌ای است» حال هرچه می‌خواهد باشد. 

این موحودی که نامش حن است و به واسطةً همان عنصر خاص 
خودش در (لحظه» می‌تواند عالم مادی را طی کنده با اینکه از نظر اندیشه 
و روح پایین تر از انسان است از نظر جسم -عرض کردیم از انسان خیلی 
قویتر و نیرومندتر است. از قرآن استنباط می‌شود که اينها خود را تا 
نزدیکترین آسمانها هم می‌رسانند و آن آسمانها مقر ملانکه است» به این 
متا که ملکوت آن آسمانها مقر ملانکه اشت, آیلها گاهی جوتامی قوانید 
خودشان را تا آن افق تتذیی کلندمي توانند از یک سلسله رها | کاه 


بشوند. بعد از قضیهٌ بشت حضرت رسول, اینها دیدند یک دگرگونی در 
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ان اتماوا با ده توص کار تیک شوت و | کرسخراهته 
نزدیک بشوند اینها را با شهاب می‌رانند. البته گفته‌اند کلم شهاب کنایه 
است» یعنی با یک نیرویی اینها را می‌رانند.اینها گفتند ما دیدیم که وضع 
اه فک ما هت کرد تم 
ولی با خود فکر می‌کردیم آیا شری برای مردم زمین اراده شده است یا 
ی؟ نمی‌دانستيم که منشاً این جریان شری است یا خیری؟ حالا 
فهمیدیم که یک خیر سبب این کار بوده است و آنا ما الماء زا 
آسمان را لمس کردیم يافتیم او را که پرشده است از نگهبانان و از 
شهابها» یعنی برای ما دیگار امکاینز یک[ ۸ ان نیست. 
راکنا ند بل تقاط بلالم ما فلا 6 نرلدیکیها می‌نشستيم و 
ستراق سمع می‌کردیمیعنی از بجرینهابه نحوی آگاه می‌شدیم ماس 
یستمع الان یجذ له شاب سَت الا اگرکنی بخواهد در مقام استماع 
ها مد شهایی کف کت اش و رامیت نالا بر اش ارید 
فی الارض ام آراد مهم رم رَشداً نمی‌دانيم - یعنی نمی‌دانستيم و حالا 
فهمیدیم قضیه چیست که آیا این بجریان از شری برای مردم حکایت 
می‌کند یا از خیری. 
و صلی الّه علی حبد و آله الطاهرین 
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اعوذ باه من الشیطان 0۹ 


۵-2 ۶ 


دی البق ینب نماض 3 ۳ 
الشنلمون و من القایطون فن اسلم ولیک ترا رشداء و 
نا القاسطون قکانوا مه حطبً. و ال اشتقاموا عَلْ الطریقة 
لاسقیناهم ماء قیال ی و عفر عم وفر وه 
یسْلكُه عذاباً صعَدا. 


در سوره مبا رکه قُل آوجی ال بودیم که به نام (سورة الجن» معروف است 

و قسمتی در هفتهٌ گذشته راجع به جن بحث کردیم. نکته‌ای را در جلسة 
"۳ ۳ ور ۳ 

پیش نگفتیم و حالا عرض می‌کنیم و آن این است: حریانی که قران مجید 


جن / ۱۷-۱۱ 


ین ند بح ۷۳ 
قل فرموده است که گروهی از جن قرآن را ستماع کردند بعد رفتند در 
مان جحمع خود مسثله را بازگوکردند و آنچه که در بین 2 انا کته ابیت 
همه را به این صورت نقل می‌کند که: ل آوحی لَ نامع نر من الحن 
تفالوا تا میغنا رانا عجا... این نکتةٌ خیلی حالب توحهی است یعنی منشاً 
یک تفکر در انسان می‌شود. می‌فرماید: ای پیخمبر! به مردم بگو اینبجور 
به من وحی شده است که چنین جریانی پیش آمده» یعنی پیغمبر از طریق 
وحی این جریان را بازگو می‌کند نه از طریق مستقیم؛ نمی‌گوید گروهی از 
جن پیش من آمدنده اینچنین گفتند و من چنین گفتم؛ می‌گوید به من وحی 
شده که چنین جریانی رخ داده أست؛ گروه اندکی از آنها آمده‌اند ِ 
قرآن کرده‌اند و بعد رفته‌اند در میا خود چنین سخنانی گفته‌اند؛ ب یعنی از 
نظر پیغمبر وقتی که حریان واقع شده است به صورت مباشر نبوده است» 
که پیغمبر از طریق وحی از جریان آ گاه می‌شود. در یک حای دیگر قرآن 
هم که یا اشاره به همین جریان است یا به جریانی مشابه آن» عیناً 
همین طور ذ کر شده اعت؟ با سرد احقاف خواندیم: 


و اد حَرَفنا ایک تفر من ان یستمعون الْقرانَ فلا خشروه 
قلواآصتوا فا فضی وان قومهم شنذرین. قالوا یا قَمنا لا 
یقن کتاباً نز من بَغد موسی مُصَدقاً لا ی یه دیا 
اف ون طريي ششتفي. یا قوْمَنا آجیبوا داعی ال ر امنوا به 


یز لک ین ذنویکم و جک مین عذاب آلم ‏ 


در آنجا هم قضیه به ه جع تربار کو ده یتراک شون اقمو هرد 


۱ اسقاف / ۳۱-۲۹ 


ِ آشنایی با قرآن )٩(‏ 


شکل دیگری نبوده است و قهراً به شکل دیگری بازگو نشده است. 

حال وقتی که بناست این گروه مخلوق هم مانند گروه انسانها مکلف 
و موظف باشند و تکلیف و مسئولیت داشته باشند و شریعت برای آنها هم 
باشد چرا این برخورد یک برخورد مستقیم نبوده است که بیایند در 
حضور پیفمبر او هم آنها را شهود کند و مستقیم با آنها مشافهه و مکالمه 
نماید؟ چرا قضیه به شکلی بوده که گویی در غیاب پیفمبر صورت گرفته 
است که بعد پیغمبر می‌گوید به من وحی شد که چنین جریانی رخ داد؟ 

من حدس می‌زنم این امر برای آن است که جن یک موجود منحط تر 
از انسان است یعنی از نظر کمالاتِ مرتبةً تکاملی در یک حد پایین تر و 
منحط تر از انسان است و انسان از او خیلی برتر و بالاتر است. نه تنها با 
ملک قابل مقایسه نیست از آن نظر که کار ملک نوعی کار است و کار 
اینها نوع دیگر و آنها در مرتبه و مقامی هستند که اصلاًبه جن ارتباط پیدا 
نمی‌کند» بلکه یک مخلوقی است از نظر درحهٌ تکاملی بین حیوان و 
اتسای: 


بدی ارتباط انسان با جن 

نکته‌ای که می‌خواهم عرض کنم این است: به طور مسلّم عده‌ای از انسانها 
و البته انسانهای معدودی - هستند که می‌توانند ارتباط با حن بیدا کنند. 
این یک حقیقت است. البته نمی‌خواهم بگویم هرکسی که چنین ادعایی 
می‌کند حرفش درست است. به ندرت انسانهایی بیدا می‌شوند که 
می‌توانند ارتباط با جن پیدا کنند. ولی کسانی که به جنبه‌های معنوی 
انسان می‌اندیشند این کار را کار غلط و بدی می‌دانند و معتقدند که روح 
انسان را خراب و فاسد می‌کند؛ نه تنها برای انسان کمالی شمرده 
نمی‌شود» بدتر انسان را خراب می‌کند. این حور ادعا می‌کنند که معاشرت 
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با جن در روح انسان آن اثری را می‌گذارد که معاشرت با انسانهای پست 
محط کوتاه‌فکر گرفتار به یک نوع آلودگیها. چگونه اگر انسان با آنها 
معاشرت داشته باشد روحش را پست و منحط می‌کند؟ 
سح مم 

از همین آیات می‌توانيم یک نوع دستورالعملی بگیريم که در عین 
اینکه چنین مخلوقی در عالم وجود دارد و بهترین دلیلش همان است که 
قرآن از وجود این مخلوق خبر داده است. انسانها هیچ وقت دنبال این کار 
نروند که با این مخلوق ارتباطی برقرار کنند. حتی وقتی که آنها آمدند از 
قرآن آ گاه شدند» بدون ارتباط مستقیم با شخص پیغمبر بوده و شخص 

مه 2 ۰ 
پیغمبر با اینها ارتباط مستقیم نگرفت یعنی خدا نخواست که پیغمبر 
ارتباط مستقیم با آنها بگیرد و ببایند حرفی بزنند. نه اینکه بخواهم بگُویم 
امر نشدنی است» ولی خداوند نخواسته به این شکل باشد. آنها آمده‌اند» از 
موضوع هم آگاه شده‌انده بدون آنکه قبط هقیمی با پیغمبر بگیرند 
رفته‌اند در میان بحمع خودشان قضایا را در مین گذاشته‌اند. و لذا قرآن 
اس یه سم ۳ 

می‌گوید: قل... به آنها بو به من وحی شده که چنین جریانی رخ داده 
است؛ نه اینکه بگوید آنها آمدند پیش مُن» من چنین گفتم و آنها چنین 
کفتند؟ بلکه آنها آمده‌اند و رفته‌اند» کارشان گذشته و تمام شده» بعد به من 

حال قرآن آن جریانهایی را که در میان آنها رخ داده است و آنها در 
میان خود ان از آن حهت که خیلی شباهت دارد به آنجه در 
میان بشر رخ می‌دهد» تاکز کرده 0 


صالح و ناصالح در جن 
آن گروه بعد از آنکه ایمان آوردند» با قوم خودشان اینچنین گفتند: و انا 
متا الصاون و متا دون ذلک کُنا طرائق قدداً یعنی برخی از ما صالح و 
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شایسته هستیم و برخی دیگر اینچنین نیستیم غیر این هستیم و تازه غیر 
این هم [که هستیم] یک‌جور نيستیم» طرائق و راههای مختلف هستیم. 
این مطلب چیست؟ عین همان جریانی که در بشر وحود دارد - چون در 
بشر به حکم همان اختیار و آزادی و مکلف بودن این جریانها به وجود 
می‌اید - در میان آنها هم به وجود امده. حیوان طراق نیست» طریقه 
است؟ یعنی هر نوع حیوانی چون به حکم غریزه کار می‌کند یک راه و 
روش مخصوص دارد و لهذا همه افراد حیوانها از یک خصلت خاص به 
نحو شبیه یکدیگر پرخوردار هستند. مثلاً همه گربه‌های دنیا یک جور 
خصلت دارند» همه سکلی دیوی و ولگ دارند» همه گوسفندها 
یک جور همه اسبها یک جور؛ چون کارشان به حکم غریزه است» یعنی 
کاری که می‌کنند کاصلیب کال خلفت ار او رل آنها گذاشته است و 
نوعی احبار در کارشان هسگی جوا زیه لور نیست؛ انسانها اولا 
تقسیم می‌شوند به انسانهای صالح و شایسته که راه صحیح زندگی را پیش 
گرفته‌اند و انسانهای ناصالح که راه صحیح را پیش نگرفته‌اند. تازه 
انسانهای ناصالح هم یک راه نرفته‌اند هر گروهشان یک راهی رفته‌اند. 
در این جهت. انها هم مانند ما هستند؛ چون مانند ما هستند قران این 
رفن وا کدفر ان آنها باکر لد ات شا کف که کشته و انا ما 
الصا ون بعضی از ما صالحان هستیم و متا دون لک بعضی از ما غیر این 
هستیم یعنی صالح نیستیم؛ ولی آنهایی هم که غیر اين هستیم یک گروه 
نیستیم» گروههای متعدد [هستیم.] کُن طَرایّقَ قدداً ما طریقه‌ها و راههای 
مختلف هستیم و قسمت قسمت متفرث» متشتت. 


تمثیل پیغمبر اکرم 
نکته‌ای که در اینجا هست این که راه راست یکی است؛ راه کج 
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متعدد. اهل حق هميشه در عالم یک گروهند و مشابه یکدیگر ولی اهل 

صر ۲ م7 
باطل گروهها هستند و غیر مشابه با یکدیگر. چه مثل خوبی پیغمبر | کرم 
ذکر کرده است! یک وقت اصحاب در حلسه‌ای نشسته بودند؛ دیدند 

۰ ۳0 ۰ ۰۰ م2 . 

پیغمبر روی زمین همین‌طور خط می‌کشد. اول نقطه‌ای را در نظر گرفت. 
بعدء از آنجا که نشسته بود یک خط مستقیم به سوی آن نقطه کشید. آنگاه 
خطهایی منحنی -یا ا گر مستقیم هم بود غیر موازی با آن خط _کشید؛؟ یک 
عده از این طرف کشید یک عده از آن طرف. بعد آن خط وسط را که حط 
مستقیم بود نشان داد و فرمود: راه ما یعنی همین و یکی هم بیشتر نیست و 
اما راههایی که به این مقصد منتهی نمی‌شود و راه ما نیست متعدد است» 
از این طرف بخواهی بروی صدها راه است» از آن طرف هم بخواهی 

این است که اینجا نگفت که صالحین هم طرائق هستند؛ صالحون 
یک طریقه بیشتر نیستند. [ ال کروه یرم /رطضی‌مان غیرصالحند. 
7 اص مِ 
غیرصالح هم یک گروه نیستند» گروههای مختلف هستند. 

و آتا ظننّا آنْ آن جر اله نی الارض و لن نعجرَه هربا. «ظن» در زیان 

۳ ۳ ۱ 3 ۰ 2 

عربی به معنی کُمان به کار برده می‌شود و به معنی یقین هم به کار برده 
می‌شود. در قرآن به هر دو معنا به کار برده شده؛ اینجا به معنی یقین به کار 
برده شده است. وا ظَتنا ما حالا چنین فکر می‌کنیم» دیگر رسیده‌ايم به 
این حقیقت که راه حق لابدٌ مه است؛ یعنی انسان نمی‌تواند خود را به 
ساحل نجات برساند بدون آنکه راه حق را پیش بگیرد که در واقع خدا را 
مجبور و عاج زکند. ما فهمیدیم «لا مر نک لا یْک» مفزی از خدا جز 
به سوی خدا نیست؛ به این يقین رسیدیم آن لَن نج ال ی الأْض ما 
نمی توانیم خدا را عاحز و بیچاره کنیم. مقصود این است که ما نمی توانیم 
راه او را نرویم و در عين حال به هدف و مقصد خودمان برسیم؛ یعنی 
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۲ م2 
علی‌رغم راهی که خدا معین کرده است راه دیکگری برویم و در عين حال 
این امر نظیر آن چیزی است که در میان ما انسانها هم رخ می‌دهد که 
وقتی می‌بينيم راه خدا دشواری دارد می‌آييم به خیال خودمان یک راه 
دیگری خلق می‌کنیم؛ بعد اگر آن راه را به خودمان نسبت بدهیم کسی از 
۳ م2 
ما قبول نمی‌کند» می‌گوییم که راه خدا یک راه سختی است ولی راه امام 
حسین از راه خدا آسانتر است» ما بی‌جهای اینکه راه خدا را برویم راه امام 
حسین را می‌رویم؛ به جای اینکه تکلیفهای خدا را انجام بدهیم یک سینه 
که راهی غیر از راه خداندارد/ | گر چنین جرفیژاسبت باشد جر اه است 
یعنی خدا را بیچاره و ناتوان کرده‌ايم. این راههای فرار شرعی» راههای 
حیلة شرعی که ما در مسائل به کار می‌بریم» به خیال خودمان اگر اینها 
درست باشد ما خدا را بیچاره کرده‌ايم. ولی خدا که بیچاره نمی‌شود. پس 


توریه 

من بعضی اشخاص واقعاً متدین را می‌بینم که هميشه دروغ می‌گویند و 
هميشه هم توریه می‌کنند؛؟ یعنی هیچ وقت واقعا نمی‌خواهد یک حرفی 
بزند که قصدش هم دروغ گفتن باشد و به نیت دروغ بگوید. دروغ 
می‌گوید ولی به صورت توریه. استاد هم شده و آنچنان در توریه کردن 
اتتاتامتی که هیناه کرفهآع کرد کم ینعی تسا 
ا گر روزی بفهمید قضیه این جور نبوده و به او بگویید چرا گفتی» می‌گوید 
من قصدم از این جمله مطلب دیگری بود؛ یعنی مطلب را یک جور 
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می‌گوید» به قلبش خطور می‌دهد که مقصود چیز دیگر است؛ ولی طرف 
ظاهر لفظ را می‌فهمد. برای طرف فرق نمی‌کند که شما به این قصد 
بگویید یا به قصد دیگری؛ به هرحال او گمراه می‌شود. چرا نباید دروغ 
گفت؟ برای اینکه مردم گمراه می‌شوند. توریه در جایی است که دروغ 
کف اجب این راکو ارات اس قتیه رک 
برمی‌خیزد؛ آنوقت مجبورید دروغ بگویید برای اینکه بحلو فتته بزرگی را 
بگیرید. مثال معروفی ذ کر می‌کنند: فرض کنید یک آدم دیوانه یا شبه 
دیوانه‌ای به شخصی حمله کرده و واقعاًهرجا گیرش بیاید با آلت قتاله 
تکه‌تکه‌اش می‌کند. آن شخصر فوار منکن خلودش را در منزل شما 
می‌اندازد و در اتاقی مخفی می‌شود. بعد او با همان آلت فتاله می‌رسد و 
می‌گوید که او در ایرلشانو ات لا نه؟ | کل راماک ۷ بگویید می‌آید خون 
ناحقی را می‌ریزد. خدمت به هر دو نفر - آن کسی که قصد قتل دارد و آن 
یگرب دم نامه مرن یه ره انیتان بکوید تش انا 
اینجا می‌گویند توریه کن. تو مجبوری بگویی نه» ولی برای اینکه روحت 
به دروغ گفتن عادت نکند و آلوده به خیال دروغ نشود در این یک مورد 
استثنایی که در عمر یک با دو بار ممکن است برای انسان پیش بیاید - 
فلا وق مي‌گوند که آبا تواو رادینی» یک تمقضوه این اننت کنه 
دیروز ندیدم. در دلت آن را خطور بده و لفظت را چنین بگو برای اینکه 
روحت عادت به انحراف نکند؛ در کجا؟ در جایی که مجبوری خلاف 
بگویی» یعنی در جایی که از راستی فتنه برمی‌خیزد؛ نه اینکه انسان در هر 
موردی که منافع خودش اقتضا می‌کند دروغ بگوید هميشه به شکل 
توریه» یعنی مطلبی را بگوید که طرف از لفظ یک مطلب می‌فهمد و او 
در دلش چیز دیگری را خطور می‌دهد. آن همان دروغ است و با دروغ 
فرق نمی‌کند. 
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اگر توریه در شکلی که بعضی از مردم عمل می‌کنند - نه در آن 
و ری که من گفتم - راست باشد ما خدا را پیچاره کرده‌ایم یعنی کار 
خودمان را کرده‌ايي از قانون هم فرار کرده‌ايم. 

رباهایی که ما می‌خوریم و شکل شرعی به آن می‌دهیم اگر اینها 
واقعاً درست باشد خدا و قرآن را بیچاره کرده‌ایم. این‌همه حرفهایی که 
قرآن راح به ربا گفته است: لاتظلمون و لاظلمون" و... اگر این قضایا با 
این کلاههای شرعی درست‌شدنی باشد ما خدا را خوب بیچاره کرده‌ایم؛ 
یعنی برخلاف آنچه که او می‌خواسته نشوده راه برایش پیدا ‏ کار خودمان 
را کرده‌ايم؛ حرف هم نتوانسته به ما پزند؛ این به معنای بیچاره شدن 
خداست. ولی خدا را نمی‌شود بیچاره کرد سر خدا هم نمی‌شود کلاه 
گذاشت. وا ظناآن آن نج له الاض. روح قضیه برمی‌گردد به اینکه 
دیگر یقین کردیم که سر خدا نمی شود کلاه گذاشت؛ یعنی ای بشر! شما 
هم مثل اینها گاهی می‌خواهید سر خدا کلاه بگذارید؛ بدانید که سر خدا 
تم ود کلام کذا ۱۳ 

و لن نج فا همچنین نمی‌توانیم با فرار بیچارهاش کنیم» از قانون 
خد فرار کنیم که اساساً مصداق آن نباشیم. مثل نک انسان می‌داند که 
| گر فلان چیزرا ببیند برایش تکلیف ایجاد می‌شود؛ می‌گوید | گر من فلان 
موضوع را ببینم و نکنم که خلاف شرع است؛ چشمانم را می‌بندم که نبینم. 
با این (چشمانم را ببندم تا نیینم» وگ من فرار کردم و تکلیف ندارم 
چون من چشمهايم را بستم که اصلاً بینم. 

یک وقتی با یکی از دوستان داشتیم در خیابان می‌گذشتیم؛ 
تابلوهایی را دیدم که علائمی در آنها بود. من به او گفتم اینکه می‌بینی 


۱. بقره / ۲۷۹ 
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تمام خیابانها را پر کرده‌اند از اينکه فلان چیز در ٩‏ اسفند ٩درصد‏ در ۲۹ 
اسفند ۱٩‏ درصد و... حقه‌بازی‌هایی است که عده‌ای این کار را می‌کنند 
برای اینکه عدد ٩‏ را زیاد به کار ببرند. عدد ٩‏ با عدد ۸ از نظر ما فرق 
مش کت هی تیک کرو ها که ی تاه اقا وتان یتسه 
به یک عده خاریحی می‌گویند ببینید! تمام ایران تابع شعار ما هستند. و هر 
سال هم این کار تکرار می‌شود. نگاهی کرد و گفت: بهتر است اینها را 
برای من نگویید» برای انسان تکلیف زیاد می‌شود! یعنی چه نگویید؟! 
«نگویید تکلیف زیاد می‌شود» همان جر ال ربا است؛ یعنی با فرار 
خدا را پیچاره می‌کنيم» نمی‌گذاریم بیلیمأل نی درست بشود. ولی 
این جور نمی‌شود [از تکلیف فرار کرد.] 


ایمان؛ مافوق همه امور 
و تا لب سنا افدی اما به به قومشان می‌گویند ما وقتی که هدایت را 
شنیدیم -مقصود قرآن است: بانگ قرآن را که شنیدیم -ایمان آوردیم» 
معطل کسی نشدیم؛ چون شنیدیم ایمان آوردیم. کانه می‌خواهند به آنها 
توافت هقگ | دز فان اب خر اضرت] که انم که کارع ات شا 
گروهی جزء حمع ما» رفتید آنجا قرآن را شنیدید؛ می‌خواستید اول بیایید 
اینجا با ما در میان بگذارید» با همدیگر مشورت کنیم» اگر بناست ایمان 
یاوریم همه پا هم ایمان پياوریم و اگر پناست ایمان نیاوریم همه با هم 
ایمان نیاوریم؛ این چه کاری بود که شما کردید؛ رفتید ایمان آوردید؟ 
جواب دادند که مستلهٌ ایمان به پروردگار مطرح است. رابطةٌ ما با 
پروردگار قویتر است از رابطهٌ ما با شما. انسان وقتی که پروردگار خودش 
را بشناسد فورا باید ایمان بیاورد. اینجا دیگر جای مشورت کردن نیست. 
داستان معروف حضرت امیر است که ایشان طفل ده ساله بودند که 
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پیغمبر اکرم به رسالت مبعوث شدند و وقتی که به منزل آمدند رسالت 
خودشان را اعلام کردند. اول کسی که ایمان آورد؛ از زنها خدیجه بود و از 
مردها علی‌طِطْه که در خانهٌ پیغمبر بوده یک بچه ده ساله و حدا کثر 
گفته‌اند دوازده ساله. بچهٌ ده ساله هرکاری را با ابحازة پدر می‌کند. بعضی 
به او رسیدند و گفتند: علی! تو از پدرت اجازه گرفتی که به پیغمبر ایمان 
آوردی؟ گفت: آبا خدا وقتی که می‌خواست مرا خلق کند با پدرم 
مشورت کرد و من را خلق کرد که من حالا خواستم به خدا ایمان بیاورم با 
پدرم مشورت کنم؟ یعنی رابطهٌ یک انسان با خدا از رابطه‌اش با هرکس 
دیگر نزدیکتر و قویتر لینت. گیرم مشورت می‌کردم وس می‌گفت: نه. 
[آیا باید حرف او را گوش می‌کردم؟] 

اينها هم گفتند: و نا لا یغئا امدی اما به ما به صرف اینکه شنیدیم 
منتظر کسی نشدیم و ایمان آوردیم. فن یمن بر هرکسی که به پروردگار 
و خالق و پرورش دهندهٌ خود» آن ذاتی که از هر ذات دیگر به او نزدیکتر 
است» ایمان بیاورد قلا یخاف بضْتا و لا رها (بَخُس یعنی نقص و کاستی. 
ٍرهاق یعنی فرا گرفتن؛ مقصود مسلط شدن یک امر مکروه و نامطلوب 
است.) کسی که به خدای خودش ایمان بیاورد و پیوندش را با پروردگار 
خود محکم کند هیچ بیمی از کاستی و پیش آمدن کارهای سخت و 
نامطلوب ندارد؛ یعنی وقتی که پای ایمان به خدا به میان پیاید دیگر هیچ 
مسئله‌ای برای ما مطرح نیست. 

ال فران ان لتیار که کل براق زین ایست تیان 
هم یاد بگیرد: ای انسانها! شما از اين گروه ولو اینکه در درجهٌ پایین تر 
هستید ریاد بگیرید که سئله آیمان ماقوق همه سسانل یک است, 

و آتا ما الْمْشلمون و متا الفاسطون ما هم حالا دو دسته شدیم («ما» 
در اینجا یعنی نه تنها این گروه بلکه عموم این جمع جن. قبلاًهم فرمود: و 
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تا ما اون و متا دون ذلِکَ) بعضی از ما مسلمیم و بعضی قاسط. 


تور 

۱( 
داشته باشد» صرف اینکه شهادتین را بگوید و اقرار به شهادتین بکند؛ 
یک معنای بالاتری دارد؛ یعنی اقرار شهادتین علامت و اظهار ورود در 
اسلام است. مثل شناسنامه گرفتن. وقتی انسان شهادتین را می‌گوید 
معنایش این است که من از این ساعت جزء شما مسلمین هستم شناسنامة 
اسلامی گرفتم. ولی گفتن شهادتین که خود اسلام نیست. خود اسلام 
حقیقدش چیست؟ امیرالمومنین تعریف کرد و اين آیه مطابق آن تعریف 
است: آلاشلام هو ای" اسلام یعنی اطاعت امر حق» تسلیم امر خدا 
بودن. به هر درجه که انسان مطیع امر خدا باشد مسلم است و به هر درجه 
نباشد کافر است. پس اسلام به قول فلاسفه تشکیک‌بردار است یعنی 
درجه‌بندی می‌شود. ما افرادی داریم که صددرصد مسلمند یعنی 
صددرصد تسلیم آمر پروردگازند و در هر موضوعی آنچه را که خدا 
بخواهد همان را می‌خواهند. این را می‌گوييم مسلمان صددرصد. ممکن 
است یک مسلمانی باشد صدی نود مسلم است صدی ده دیگر عاصی 
است» صدی نود مطیع و تسلیم است صدی ده دیگر متمرد. این یک 
مسلمان صدی نود است. ممکن است یکی صدی هشتاد یا صدی ینجاه 
مسلم باشد؛ یکی هم ممکن است صدی دو مسلم باشد. پس این جور 


شش کهشر کی ای اسان ویر شهادنم کته دک مور 
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ما الْمنْلمون بعضی از ما مسلم و مطیع امر پروردگاريم وم 
قایطون و گروهی از ما قاسط هستیم. قاسط به معنای منحرف و 
عدول‌کننده است. فنْ آشلم فأولیک تیا رشداً اما گروهی که اسلام را 
اختیار کرده‌اند تسلیم امر پروردگار هستند» امر فروزدکاز را اطاعت 
می‌کنند و به کار می‌بندند آنها راه رشد و هدایت و کمال خودشان را 
حستجو کرده‌اند. و ما القاسطون قکانوا هم حطباً اما قاسطها یعنی 
منحرفان هیزم جهنم هستند. 


معنی کلمه قاسط 

در زبان عربی بعضی کلمات هست که دارای دو معنی متضاد است. به این 
معنا که گاهی یک کلمه اگر با یکی از حروف جاژّه -به اصطلاح ادبا - 
استعمال بشود یک معنا می‌دهد» با خرف دیگر از حروف جاژه معنی 
ضدش را می‌دهد. مثلاً کلم زهد. یک وقت ما می‌گوييم هد [لیه. یک 
وقت می‌گوييم رَد عه. اگر بگوييم رَد عَنهُ ینی بی‌رغبت به آن چیز 
شد اعراض کرد از آن چیز: اگربگویيم هد یه نی رغبت پیدا کرد به 
آن چیز و رو آورد به آن. اگر با (عنه» به کار برده شود معنایش بی‌رغبتی و 
اعراض است. با (الیه» به کار برده شود معنی آن رغبت و توحه است. 
همچنین لغت (عدل» دو معنی متضاد دارد. اگر با کلمهٌ (عنه» به کار برده 
وی معا کل بغل ول ای کاهم ور ری ای وی فلا کنیس عاول 
است. بعد می‌گویید چطور به این آدم می‌گویید عادل است؟ می‌گوید 
مقصودم این است که عادل عن الحق؛ یعنی عدول کرده از حق؛ چون 
عادل گاهی به معنی عدولکننده از یقت اب در منورتن که درد معتاق 
دیگر عادل یعنی کسی که استقرار پیدا کرده بر حد وسط و اعتدال. پس 
گاهی به معنی اعتدال ید کاقی خفقکی قوول: 
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کلمهٌ قسط و قاسط هم همین‌طور است. خود قسط یعنی بهره» سهم 
تعیب اگگفتیم که ین شخص قسط ود رگرفنه نی حق شود هم 
خود؛ نصیب خودش را گرفته است. اگر آن را به وزن فاعل به کار ببریم 
یک معنا می‌دهد. به وزن مُفل (باب افعال) به کار ببريم معنای ضدش را 
می‌دهد. اگر بگوییم «مفیط» یعنی برقرار کنندهٌ حق و عدالت؛ اگر 
بگوییم (قاسط» یعنی منحرف شونده و عدول کننده از حق و عدالت. در 
زبان عربی این خصوصیات هست که هر صیفه‌ای یک معنایی می‌دهد و 
گاهی صیغه‌های مختلف معناهای متضاد می‌دهند؛ از حمله اینجاست. 
اینجا که قاسطون می‌گویلد یجید ولکندگان#منحرف شوندگان. به 
اصیحاب معاویه که قامطللین چٌی‌گفلاند به هفین لیا /بود. 

حدیثی است از پیغمبر ا کرم که به امیرالمژمنین علی ب فرموده بود: 
یا ال یی ناکین و اقببطين و ْارقين. تو بعد از من با سه گروه 
خواهی جنگید: نا کثین» قاسطین و مارفین. نامگ از کت است. نکث 
یعنی باز شدن. اگر زشته‌ای را محکم کرده باشند بعد بازش کنند این را 
نکث می‌گویند. مقصود ایو استجع رگرووفیم‌هچهتند که ابتدا با تو پیمان 
می‌بندند بعد پیمان خودشان را نقض می‌کنند. اینها همان اصحاب حمل 
بودند» اصحاب عايشه و طلحه و زبیر: کسانی که قبل از دیگران آمدند با 
علیا بیعت کردند بعد نکث عهد و نقض بیعت کردند. قاسطین یعنی 
4 
فتاه یراع وی ساسا رقف سین 
خارجشوندگان» بیرون شوندگان. کلمةٌ «مَرَقَ» در جایی گفته می‌شود که 
مثلاً تیری از کمانی به شدت بیرون می‌رود. مردمی از اصحاب خود 
علیعح بودند. مقصود خوارج است. آنها از اصحاب خود علی بودند؛ 
سر یک حادثه‌ای که حادثهٌ حکمیّت بود به سرعت از او دور شدند و به 


۳۶ آشتاشی یا قسران )٩(‏ 


سرعت خودشان را از اسلام جدا کردند. 

۷ تقحا هه کنیههایی برد که زمر رش وی و یار 
حن به جمع آنها بازگو شده بود که بعد از آنکه قرآن را استماع کردند آن 
خرف مرها بر کوتان کفب ال سود دیگری 

وراو و میم میم 
است. اول سوره این جور شروع شد: قل اوجی ال بو به من وحی شده 
است. که چه؟ أنُاشتَمع لَر من لنٌ... تا اینجا که خواندیم. 


استقامت بر راه 

و لو استقاموا عَْ الطرقة لَسمیناهم ماء غدقاً یعنی باز بگو به مردم به من 
وحی شده است که اگر مردم بر راه و طریق» بر طریقت [ استقامت بورزند 
آنها را از آب فراوان سیراب خواهیم کرد یعنی به آنها نعمت زیاد خواهیم 
داد.] «طریقه» از نظر لغت همان «طریقت» است. این غیر از اصطلاح 
خاصی است که متصوفه دارند که طریقت را در مقابل شریعت و حقیقت 
قرار می‌دهند؛ اصطلاح خاص قرآن است: در اول بحث عرض کردم که 
قرآن می‌فرماید: وا متا اصاشون و متا دون ذلک کنا طرائق قدداً بعضی 
و ی 2 
گفتیم قرآن هميشه راه راست را یکی می‌داند راه کچ را متعدد؛ برای راه 
راست فائل به طریقت يا طریقه - یعنی راه است نه طرائق» برای راه کج 
و باطل قائل به طرائّق متعدد است. اینجا چون صحبت راه حق است کلمهٌ 
(طریقه» آمده. 

و لو اشتقاموا عَلی الطرقة (ا گر مردم استقامت بورزند و بر راه 
ایستادگی کنند» پس دو مسئله است: ۱0۳ رش اف 
رفشتن و حرکت می‌خواهد. دوم اینکه در راه - که حرکت و رفتن 
ی خواآهبد. ی مشکلات زیادی, هست: مفکلات زباده استقافت و 
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ایستادگی می‌خواهد؛ با مشکلات مواجه شدن» مرتب مشکل را حل 
کردن و راه را ادامه دادن. آن داستان معروف «سیمرغ و سی مرغ» که 
عطای آورده همین ات شاعو عرنب هی کون 

خلیل فطاغ القیافی ای الجمی کنیژو اقا ال واصلود قلیل 
یعنی دوستان من (دو دوست من)! کسانی که در صحرا به طرف مقصد راه 
می‌افتند. آنهایی که ابتدا به راه می‌افتند زیاد هستند اما تدریجاً کم 
می‌شوند. اول یک شور و هیجانی همه را فرا می‌گیرد همه از بیخ و ین 
حرکت می‌کنند. اگر مطلب در همانمصویچل اول بایان بپذیرد همه 
خودشان را صاحب حق و حقیقت می‌دانند. اما اندکی که می‌آیند و زمان 
هد با مشکلاتی مواحه می‌شوند. از کنار جدا و مرتب کم می‌شوند. 
منزل به منزل که حلو می‌روند از عده کاسته می‌شود. آنهایی که به آخرین 
منزل می‌رسند عدهٌ کمی خواهند بود: آنهایی که ابتدا راه می‌افتند و 
مقداری هم شرکت می‌کنند خیلی زيادند. تدریجا کم می‌شوند؛ آنها که به 
مقصد می‌رسند کمند؛. بعتی به مقصد رسیدن استقامت می‌خواهد. قرآن 
هم می‌گوید: و و استقاموا علْ الطریقَة. نفرمود: و اگر مردم وارد اين راه 
بشوند؛ بلکه وارد راه بشوند استقامت هم به خرج بدهند. 

بیان علیء 
چه بیان خوبی دارد علیع در نهج‌البلاغه! اصحابش را مخاطب قرار 
داده. مردم وقتی که به رفاه زیاد و عیش و تنعم عادت کردنده خصلت 
عیش و تنعم و رفاه‌زدگی کم حوصلگی و کم‌صبری و زودرنجی و 
پر توقعی و امثال اینهاست. از علیططل انتظارات زیادی داشتند؛ 
می‌گفتند برای ما کافی است که دور و بر تو هستیم؛ مگر غیر از اینکه دور 
و بر تو هستیم کار دیگری هم باید انجام دهیم؟! پس چرا فتح و پیروزی 
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زود نصیب ما نمی‌شود؟ مگر ما که دور تو را گرفته‌ايم بر حق نیستیم؟ 
ی هرود رقف یانش را که 9و نیقی کرد تا 
خداوند به بیغمبر که اصل حق بود - چه وقت نصرت را عنایت 
کرد»چقدر بیغمبر و یارانش استقامت به خرج دادند تا در نهایت امر 
پیروز شدند. شما خیال کرده‌اید این یک لقمهٌ ساده‌ای بود که همان روز 
ای نها سید اوگاهش فرعان ها مک بای وی که 
متحمل شدند! تازه دوره مدینه وس سکن دوره پیروزیشان تیان . وضع 
بستگا در دیرة مدی[ تشریح می‌کند» می‌فرماید: و لقد نامع 
سول اد تَفتّل آبا و نا تا سا ۳ 
۱ 
اص 
بکشیم جون در کروه مخالف بودنده برادران خودمان را بکشیم جون در 
بکشیم چو ر گروه ‏ بو مضه را بکشیم چود ۱ 
گروه مخالف بودند. اهی با دشمن انچنان روبرو می‌شدیم که و لد کان 
الرّجُل ما و الاح من عَدوّنا یْصاوّلان تصاوّل الْْلن. شترهای نر را 
دیده‌اید که گاهی به جان همدیگر می‌افتند؟ کرد یکدیگر را در بغل 
اص 
می‌گیرند» این می‌خواهد او را به زمین بزند او می‌خواهد این را! یعنی 
جنگ تن به تن ما به حالت کشتی‌گیری رسیده بود. فعرّة نا من دنا و 
مه لمدهنا متا + قول نداده : د که هميشه ما [برتر باشیم)؛] 
ی هیچ‌کس هم قو بو ۳ 
حالا که ما همراه پیغمبر هستیم پس حتما باید طرف پیروز باشیم؛ گاهی 
به سود ما بود به ضرر دشمن» گاهی هم به سود دشمن بود به ضرر ما. 
چنین بود تا وقتی که صدق نیات ما به ظهور رسید یعنی واقعا آنچه که باید 


۱. نهج‌البلاغه خطبهٌ ۵۶ 
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از درون ما بجوشد حوشید» آنوقت خداوند پیروزی خودش را بر ما نازل 
کرد. شما چه توقعی دارید؟! چرا اینقدر پر توقع شده‌اید؟! 

و ال استقاموا عَلْ الطرَة ینام ما عُدقاً. اگر بر این طریقت 
استقامت بورزند آن وقت است که آنها را از آب فراوان سیراب خواهیم 
کرد؛ مقصود این است که نعمتهای ما از زمین و آسمان به سر مردم خواهد 
ویفت. مقسرین کفتداند این آیه مق آیه و لز آن افل القری امتواز اما 
نا عَلهمْ برکاتِ من السَماء و الأرض»" است؛ یعنی درهای برکتها به 
روی مردم باز خواهد شد. 


آزمایش در مقابل نعمت و رفاه 

تکته نی انتایسی کی بل تحاست و نات به همه ریخا 
قناعت می‌کند. می‌گوید: مردمی ایمان می‌آورند؟ بعد تجربه» خیلی خوب 
در موردشان صورت می‌گیرد؛ آزمایش می‌شوند» از کوره خیلی صحیح و 
عالی بیرون می‌ایند» بعد وعده خدا درباره انها راست می‌شود یعنی 
آنوقت خداوند متعال درهای رحمت و نصرت خودش را به روی آنها باز 
می‌کند. آیا دیگر کار تمام شد؟ نه» کار بشر تمام شدنی نیست. بعد که به 
این مرحله رسید» تازه خود این مرحله می‌شود یک مرحلهٌ آزمایش. چه 
بسا اقوامی از حمله مسلمین صدر اول ‏ در ابتدا خیلی خوب ازمایش 
می‌دهند» بعد که در آزمایش خوب از آب درآمدند خداوند درهای 
رحمت و نصرت و پیروزی را به روی آنها باز می‌کند. ولی فکر نمی‌کنند 
که تازه اول آزمایشن دیکر است. آن آزمایی؛ آزهایشن دزسختیها بوده 
در مقابل سختیها پیروز بیرون آمدن؛ آزمایش در مقابل نعمت و رفاه نوع 


٩۶ / اعراف‎ ۱ 


۷۲۰ آشنایی یا قسران )٩(‏ 


دیگری است از این هم باید پیروز بیرون آمد. ای بسا اقوام که همین‌قدر 
که به تعمت رسیدند درست مثل حیوانهای گرسته‌ای که سالها گرسنگی 
کشیده‌اند حالا که به علفزاری رسیده‌اند دیگر نمی‌فهمند چه بکنند؛ یعنی 
حالت رفاه‌زدگی. 

برخی می‌گویند زمان پیب با زمان علیعیٍ چه تفاوتی 
داشت؟ در همان سی چهل‌سال از زمین تا آسمان تفاوت پیدا شده بود. 
اگر از مدینه حساب کنیم سی سال و از مکه حساب کنیم چهل و چند سال 
کی در طول این سی سال وضع از زمین تا آسمان تفاوت کرده 
بود. در زمان پیغمیر مردم داشتند ازمایش در مقابل سختیها و شدائد را 
پشت سر می‌گذاشتند؛ خوب هم پشت سر گذاشتند. زمان خلفا رسید. 
فوراً شروع کردند به لشکرکشی و فتوحات کردن» کاری که معلوم نیست 
اگر علی 2 روی کار آمده بود این کار را می‌کرد. درست است. امام در 
بای خودش مصاحت بداند لشگرکتی و فالتا می‌کند ونی امه اول 
زیرپا را محکم می‌کند یعنی مردم را خوب می‌سازد بعد شروع به این 
کارها می‌کند. خلفا شروع کردند به فتوحات. نعمتها شروع کرد به سرازیر 
شدن به دنیای اسلام. امتحان ثانوی پیش آمدء آزمایش در مقابل نعمتها. 
این شخصی که چهل سال پنجاه سال در حال به اصطلاح تقوا و ریاضت 
زندگی کرده بود و اهل نماز شب و عبادت بود یکمرتبه پول شروع کرد 
به ریختن پیش روی اوه درآمد از این طرف و آن طرف سرازیر شد؛ اینها 
هم شروع کردند به خوشگذرانی کردن؛ یعنی تبدیل شدند به یک ملت 
زفافزده خوشگذران اش و همه فتر که مردمی اه تاش عاوت 
کردند» دیگر با هیچ نیرویی نمی‌شود اینها را حرکت داد. 

مردم زمان علی با مردم زمان پیغمبر این تفاوت را داشتند. علی 3 
وارث وضع یک مردم رفاه‌زده بود. اين آقای طلحه و زییر که در زمان 


تفسیر سور جن ۳۳۱ 


پیغمبر مانند ابوذر زندگی می‌کردند» بعدها می‌رفتی سراغ زبیر یا طلحه 
می‌دیدی هزار اسب در سر طویله‌انش هست. هزار غلام دارد» هزار کنیز 
دارده در کوفه ساختمان و عمارت دارد در بصره و مصر هم دارد. 
پولهایش اینقدر ذخیره شده که در جوالها جا نمی‌گیرد. آیا این می‌تواند 
زبیر زمان پیغمبر باشد؟! این شده یک موحود صددرصد مادی و حریص. 
علی هم که خلیفه شده قهرا آن فکر برایش پیدا شده: حالا که تو خلیفه 
شده‌ای می‌خواهی به من همان مقدار سهم بدهی که به این غلام می‌دهی؟ 
علی می‌گوید بله. 

البته همه را نمی‌گویم» اپوذرها و مقدادها و عمارها هم بودند» 
صدها افرادی بودند که در این آزمایش ثانوی هم خوب از آب درآمدند 
ولی اگر هزارها خوب از آب درآمدند دهها هزار بد از آب درآمدند. 
ولهذا مطلب به همین جا خاتمه بیدا نمی‌کند که: و لو اشتفاموا عل 
اطع لسیناهم ماء غدفا. استفامت بشت بو #بظامت» ریزش رحمت» 
باب برکات به روی شما باز می‌شود؛ آیا دیگر تمام شد؟ نه» تمام شدن 
ندارد؛ هر مرحله‌ای برای خودش آزمایشی دارد. لذا می‌فرماید: للم فیه 
(تازه آزمایش دوم شروع می‌شود) برای اینکه شما را به این وسیله بار 
دیگر در مرحلهٌ آزمایش در پياوريم. انسان تا در دنیا هست باید خود را 
در حال آزمایش ببیند. این آزمایش مفل آزمایش خون نیست که انسان 
بگوید رفتم نزد طبیب» آزمایش خون داد و رفتم گرفتم و دیگر تمام شد تا 
مدتی بعد. دائما و هر روز انسان در مرحله ازمایش است. 

ببینید این چه نکتهٌ عالیی است که در قرآن مسطور است! همان 
نکته‌ای است که حالا عده‌ای به صورتهای دیگری طرح ی کان: »۳ 
وقتی که یک چیزی را ندارد و با مشکلاتی مواجه است و سعی می‌کند به 
هدف خودش -هرچه می‌خواهد باشد - برسد» خیلی خوب عمل می‌کند؛ 


روف اشتاشی :یا قسران )٩(‏ 


همین قد رکه به آنچه که می‌خواسته می‌رسد» فساد و تباهی شروع می‌شود. 
اگر مقصد دیگری را جلو پایش گذاشتید که بخواهد از اینجا هم عبو ر کند 
ممکن است او را سالم نگه دارید؛ اما اگر آخرین مقصدش همین باشد که 
رسیده اینجاست که تباهی و فساد پشت سرش می‌آید. 

کمونیستها ابتدا فکر می‌کردند ريشهة تمام فسادها در پشر مالکیت 
است؛ مالکیت که به وحود آمد انانیت و منت را آورد» مالکیت که از بین 
برود اصلاً بشر «من»اش تبدیل به «ما» می‌شود. وقتی (امن» تبدیل به 
(ما6 شا دیکر اسلا موی برا فایششین ه عرآب‌سندن قنوه ندارد: 
در عمل دیدند قضیه این حور نیست. این است که تز جدید انقلاب دام 
فرهنگی 3 غیرفرهنگی| را پیش آوردند که باید کاری کرد که بشر دائماً در 
حال انقلاب باشد بدان در حال حنجوگ رو و به دست آوردن 

ولی در دنیای مادی نمی‌شود این را تأمین کرد. آنچه که می‌شود به 
صورت یک تکاپوی دائم در بیاید همان است که قرآن می‌گوید: فستقوا 
ارات (. اگر بنا بشود که آن تکاپوی دائم هميشه به صورت جنگ و 
اختلاف بشر با بشر باشد روزی هم بشر به آنجا می‌رسد که همه به یک 
هدف می‌رسند» آیا باز هم باید با هم نکر بجنگند؟ روزی می‌رسد که 
دیگر نبرد بشر پایان می‌پذیرد ولی پویش بشر نباید پایان بپذیرد؛ آن 
وقت پویشش فقط جنبهٌ مثبت پیدا می‌کند (سایقوا ی مَْفرَةَ من ریک" - 
فاسْبّواایرات) و مسابقهٌ در خیرات باید جلو بياید. این بحز با تز اسلام با 
هیچ تز دیگر حور در مت | لا 

حال مردم از این آزمایش چگونه بیرون می‌آیند؟ بعضی» این رفاه و 


۱. بقره / ۱۴۸ و مائده ۴۸ 
۲ حدید / ۲۱ 


تفسیر سور جن "ِ 
رسیدن به نعمت» آنها را از خدا غافل می‌کند» بد امتحان می‌دهند از خدا 
بکلی غافل می‌شوند؛ یعنی این فردی که بندهُ خدا بود» دیگر بنده این پول 
این تعفت شند: آیق تعمت یرای اقمابه شکرق ساسگراری و مت 
هت 6 دی عم له تن 
من الصّالحین. فلبّا انم من فضله بخلوا»" این است که بعضی از این ممنین 
با خدا پیمان بستند که اگر خحدای متعال از فضل خحودش ما را غنی و 
تروتمخد کند آنقدر فز راه خدا خرج کنیم که دنیا را پرکند؛ این ثروتمندان 
را ببین عجب مردم بخیل مُمسکی هستند! چه پول به حان اینها چسپیده! 
کریمان را به دست اندر در نیت 

درم‌داران عللم را کرم نیست 
ما کریمیم پول نداریم آنهایی که پول دارند کریم نیستند. خدا به ما پول 
بدهد تا به اينها یاد بدهیم چگونه باید خرج کرد. 


داستان مردی که آرزوی ثروت داشت 

شخصی به نام ثعلبه که خیلی زاهد و متقی و اهل تهجّد و نماز شب بود و 
که ارام شین در کنت اش کر تس و کنیض 
خماغت با فافله اش تففظیال مشوقه آفر عب سفن تعمیر ام امد وم کفتاء 
با رو لاله از دا بیشواه مرا پرونمند کند. بیقمیرمی‌فرمود: تو کار را به 
تیان طییی فا کدار کوضا بل هتصت ان ماش هه بارفو لآ مخ 
می‌خواهم به اين اغنیا یاد بدهم که اصلاً پول خرج کردن و در راه خدا 
خرج کردن چگونه است. پیغمبر هم برای او دعا کرد. خدا دعا را برای 


۱ توبه | ۷۵ و ۷۶ 


۳۷۴ اشتاشی یا قسران )٩(‏ 
۵ کب ۲ و فیها کتر3: به 
شرت دار لاوس که کی خیلی زیاد شد. کمکم فکر کرد 
گوسفند زیاد شده» دیگر در شهر نمی‌شود گوسفندها را اداره کرد؛ برویم 

۰ "۳ ص 2 ۰ 
بیرون یک جایی تهیه کنیم تا بتوانیم گوسفندها را به چرا ببریم. کمکم 
که دا سس وی تا ریک عون 
نخوانديم مهم نیست؛ به یک وعده نماز حماعت اکتفا می‌کنيم. می آمد به 
سرعت خودش را به صفهای آخر می‌رساند یک نمازی می‌خواند و 
جایی انتخاب کنیم. به آنجا رفت. تا قضیه رسید به آنجا که آيهٌ زکات 
نازل شد و پیغمبر مأمور جبایت برای اخذ زکات فرستاد. وی اول سراغ او 
رفت؛ گفت: دستور طصطلیی/که‌این مقدل بابلا ببالی تا صرف راه خدا 
بشود. گفت: آیا اختصاص به من دارد؟ گفت: نه» شامل دیگران هم 

۳ م2 ۰ 72 ۰ ۰ ۰ ۰ 
می‌شود. گفت: اول برو سراغ دیگران بعد بیا سراغ من. رفت سراغ 
دیگران» کارهایش را انجام داد و برگشت. ثعلبه مدتی نگاه کرد زیر و رو 
کرد گفت: این با باج گرفتن چه فرق می‌کند؟ چشم فقرا کور بشود 
و بکنند. این همان آدمی بود که می‌گفت: لْنْ انا من فضله 
لنصَّد صقن و لکوت من الصّامین و می‌گفت: ما که کریمیم پول نداريم 
آنهایی که پول دارند کرم ندارند. 

در اين جور آزمایشها اگر انسان مراقب خود نباشد به غفلت فرو 
می رود. 

بعد از آنکه می‌فرماید: لبم فیه. می‌فرماید: و من یغرضٌ عَنْ ذکُر 
یه یسک غذاباً حَعَدا. نفرمود هرکسی که مفتون بشود هرکسی که..۱ 


۱. [چند ثانیه یا دقایقی از آخر جلسه روی نوار ضبط نشده است.] 


" 


تتمهٌ ایات سورهٌ مبا رکه الجن است. از چهار آیه پیشتر یعنی یه رو 


تفسیر سوره جن 


اعوذ بالّه من الشیطان الرجیم 


یه تفای بر ناز جهم خالدین نپا ۱ .خی اذا رد ما 
یوعدون فَُیعلمونَ من َضَعَتَ ناصرا و ال عدداٌ. قل ان 
آذری َتریبْ ما توعدون آم یل له ری امد عال ای لا 
یْظهر عل غیبه احدا من ازتضی من رسول میسلک من 


2 


ند زین عنم َص ی 


ت‌ مّ 


و 


اشتقاموا» که گفتیم عطف به همان آي اول است (فل آوجی له استمع 
من اننٌ) علی‌الظاهر دیگر این قسمتها مربوط به آن داستان بحن و گفتة 

ب مِ مِ 
بعضی از آنها با بعضی دیگر نیست و مستقل است؛ یعنی ای بیغمبر! بو 

۳ م2 

به من وحی شد که گروهی از جن استماع کردند و بعد چنین شد و بکو به 
و و ۱ تکرار کنیم 
هن فلا شاژه ی کم یکی آیذ «و ال اشتقامرا» و یذ یم فی)بود 
که یک مطلب بود. دیگر یه « آدٌ العساجد له قلا تذعوا مَع ال آدٌ» 
که یک مطلب بود. یکی هم ون لا قام ید له که مطلب سوم بود ا. 


توحید در عبادت 
حال اولینآیه‌ای که ان تلاوت شد (فل فا آذعوا ریق و لا آشرک به آَحدا) 
درست مثل خود قل آوحی است یعنی باز امر به پیغمبر ا کرم است که به 
مردم انچنین بگو. اولبا دی کسیهت مب ف راید اين است: قل ما آذعوا 
ری و لا رک به دا بگو من فقط و فقط پروردگار خود را می‌خوانم» 
فقط و فقط او را پرستش می‌کنم (چون «او را می‌خوانم» مساوی است با 
اینکه او را پرستش می‌کنم) فقط و فقط به او متکی هستم و احدی را 
شریک او نمی‌سازم؛ به مردم این موضوع را ابلاغ کن. این اعلام توحید 
در عبادت است: به مردم توحید در عبادتِ خود را ابلاغ کن. (در آیات 
بعد برمی‌گردیم ان‌شاءاله نکته‌اش را عرض می‌کنم.) 

قل آن لا افلک لکد ضرا ولا زشدا یکومن بای شما نه مالک زیانی 
هستم [ و نه مالک خیری»] نه اختیار زیانی به شما را در دست دارم و نه 


۱. [مطالب مربوط به آیات اخیر (۱۸ و ۱۵) ظاهراً در پایان جلسة قبل بیان شده که 
متا فانه روی نوار ضبط نشده است.] 


تفسیر سور جن ۷۳۷ 


اختیار خیری» رشدی» صلاحی را. اینجا دو مطلب را توضیح بدهم. یکی 
طرز دیدی که مردم غالبا در مورد پیغمبران دارند» یعنی دیدی شرک آمیز؛ 
چگونه؟ به پیفمبران به این چشم نگگاه می‌کنند که او کسی است که 
خودش از برای خودش مالک یک قدرتی است و به یک منبع قدرت و 
نیرویی دست یافته است که هرچه به میل و هوس خود بخواهد بکند 
می‌کند؛ نظیر توهماتی که مردم درباژه بعضی آزمادعیان دازقده ی ‌کریند: 
نمی‌دانی! فلان‌کس دارای یک نیروی مرموزی است که با آن هرکاری که 
دلش بخواهد می‌کند» پس برویم از او بخواهیم فلان کار را مطابق میل ما 
انجام بدهد؛ پولی به او بدهیم» رشوه‌ای به او بدهيم تملقی به او بکنیم 
فلان کار [ را انجام دهد.] 

این یک امر غلطی است. پیغمبران به این معنا که خدا به آنها قدرت 
مرموزی داده باشد که به موحب"آن:هرکاری که دلشان بخواهد» میلشان 
باشد» هوس کنند انجام بدهند چنین قدرتی خدا به آنها نداده است از باب 
اينکه پیغمبران چنین مردمی نیستند؟ یعنی اگر کسی در او میلی» هوسی» 
هوایی» حالت دلبخواهی باق نو شا کم اوهیغمبر خدا نیست. پیغمبر 
خدا آنوقت پیغمبر خداست که برای او اساساً این معانی مفهوم ندارد و به 
دلیل اینکه این معانی برای او مفهوم ندارد و در واقع از «حود» او از 
خودیت و نفسانیت او چیزی برای او باقی نمانده است مثل یک آينة 
کاما اف اس کر مسکس کففد »يکي یسیو دنک فیس 
این است که گر کسی به پیغمبر به این چشم نگاه کند و او را موبعودی» 
قطبی ولو یک قطب کوچک در مقابل خدا تصور کند» این ام گذشته 
از اینکه شرک به خداست ضد پیغمبرشناسی است یعنی پیغمبرشناسی 
هم نیست. 


حال در این دو سه یه یکی مقام عبودیت پیغمبر را نسبت به خدا 
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خوب منعکس می‌کند و یکی طرز پیغمبرشناسی را به ما می‌آموزد. پیغمبر 
آن وقت که ما او را با خدا مقایسه می‌کنيم» یا وقتی که او خودش را از نظر 
توحید و رابطه‌اش با خدا می‌سنجد» جز عبودیت در فاموس او چیزی 
نیست؛ عبدی ذلیل که از خود هیچ ندارد. 

حمله‌هایی که حضرت علی بن الحسین مه در دعای ابوحمزه در 
مقام مناجات با خدا می‌گوید آیا هیچ کدام از ما در شأنمان می‌گنجد که 
یک چنین حرفهایی بزنیم و اینقدر خود را در مقایل خدا ناچیز بدانیم؟ آنا 
الضَعیف الّذی قَرَیتَه آنا الدلیل الّذی آغزژته. آنا اقفر الّذی آغتیت. آنا احاهل 
الذی اه (یا عم و از این‌جور تعبیرات؛ یعنی من چیزی نیستم» آنچه 
از من است ضعف و جهل و ناتوانی و فقر است؛ هرچه من دارم همان 
است که تو به من داده‌ای» از من نیست از توست تویی که به من داده‌ای. 
شداخته نه پیغمبرش را و نه آن ولین خدا را. 

ببینید! پشت سر اینکه قل فا آذعوا ری و لا شک به آخداً مقام 
عبودیت او را ذکر می‌کند. من حز خدا به چیزی توحه ندارم» حز خدا 
چیزی و کسی را نمی‌خوانم؛؟ هیچ چیزی را و هیچ کسی را شریک با 

2 ۳ مه ۰ 
پروردگار خودم قرار نمی‌دهم (نه فقط معنای شریک بلکه چنین نیستم 
که مثلاً بت بپرستم؛ پرستش یک نوع که ندارد) یعنی آیا شما می‌خواهید 
از آن جهت که من هستم نه می‌توانم به اندازهُ بال پشه‌ای به شما زیان 
برسانم و نه می‌توانم به اندازهٌ بال مگسی به شما خیر برسانم؛ من کی 
هستم؟! من یک بندهٌ ذلیل» عاجز و ناتوان هستم. 

ببینید! معلوم است و از ايهٌ بعد که می‌خوانیم بیشتر [ معلوم می‌شود؛] 
آنجا که می‌خواهد پیغمبر در مقابل خدا به صورت یک قطب قرار داده 


تفسیر سور جن ۷۳۹ 


بشوده [مثلاً آنجا که به او می‌گویند:] تو به دلیل اینکه نیرومندی» در 
شا شا ی توانی یک ها ماس یی ریت ما 
زور تو می‌چربد؛ مقام عبودیت پیغمبر را ذ کر می‌کند:قل نی آن یجیرّنی من 
له خَدٌ ون اجدّ من دونه مُتَحَداً (اين آیه دو ایهٌ پیش را خوب تفسیر 
سم 
می‌کند) خیال کرده‌اید من در مقابل خدا کسی و چیزی هستم که بکویم 
البته شما مردم انسانهای عادی و ضعیفی هستید» شما هستید که اگر کار 
خلافی مرتکب بشوید خدا شما را عذاب می‌کند ولی من» کسی حرئت 
دارد به من نزدیک بشود؟! خدا خودش, هم - العیاذ باه - از من حساب 
می‌برد! قل نی لن بجیرّنی من اه أحَدٌ بگو احدی نمی تواند به من در مقابل 
خدا پناه بدهد؛ یعنی اگر ذروای از راه عبودیت خارج بشوم احدی نیست 
که به من پناه بدهد. 
معلوم می‌شود این آیات همواره متوجه این جهت است که یک 
وقت به پیغمبر به چشم یک قطب ‏ ولو کوچکتر - در مقابل خدا نگاه 
5 ۱ 2 ۳ 
نکنید. و لن اجدٌ من دونه مُلتحَدا اگر من که پیغمبرم مورد خشم او قرار 
مِ ۳ سم اص و ِ و 
بکیرم مفّی و پناهگاهی هرکز پیدا نمی‌کنم. مُلتحَد از همان مادهٌ لحد و 
لخد است. کلم لخد و لحد به معنی جاي پنهان کردن است. لحد را هم از 
آن هت لخد می‌گویند که در داخحل قبره ذر وسط یا در یک کنار: آن 
وه فلا بای تام یداع زاف ا تعاس تاره 
5 ۹ 1 ۰ ۳ ص 
بعد رویش را می‌بوشند و در انجا مخفی می‌کنند. ملتخد یعنی مخفیگاه 
پنهانگاه. آیا در مقابل خدا - العیاذ باه -کسی بیدا می‌شود به من پناه 
بدهد؟ آیا من می‌توانم در مقابل او ملتخد و پناهگاه و فرارگاهی داشته 
۰ 
ِِ 2 ۶ 
لا بلاغا من اه و رسالاته شانی ندارم جز بلاغ از ناحیهٌ خدا؟ رسولی» 
فرستاده‌ای» پیام آوری برای بشر هستم؛ از ناحیةٌ حق پیامی» خبرهایی 


۷۳۰ آشتاشی یا قسران )٩(‏ 


دربارهٌ معرفی ذات حق» صفات او شئون او اسماء او دارم؛ آنها 7 
ابلاغ کني رسالات او را باید به مردم پرسانم؛ و هرکس خدا را عصیان کند 
یعنی به این پیامها بی‌اعتنا باشد و بر ضدش رفتار کند و یا رسولش را 
عصیان کند (عنوان (رسول» این مفهوم را می‌رساند که چون رسول 
خدابتت فیک [و معصیت: سفق مت )"یرای ([فست: | نف جهنم که در 
انجا پرای هميشه حاوید است. 

پس در این سه چهار آیه مقام عبودیت پیغمبر اکرم و به طریق اولی 
غتودیت یگرآن باه انیت حغوو وان سوت تیمسر اما که جفره 
از هرکس به حقیقت خودش آگاه است. حقیقت خودش چیست؟ 
عبودیت محض. ولی خدا و امام از آن جهت امام است که به حقیقت 
خودش که عبودیت عض امتا گاه اسگ. 


سخن امیرالمومنین 
کلمات راز میارج و خر آننوف‌اند و گاهی به 
گن ی را اکون لک بدا 1 
بر یت و هشن یک وزای من کامی امت کفویده تو ام بر تن 
برای من از بندگی من که بتوانم بنده ی ۳ 1 
این برای من بالاتر نیست که تو پروردگار من هستی. 

پس ای مردم! بدانید من خودم که پیغمبر هستم اولین موحد و اولین 
موحدٍ در عبادت هستم» غیر او و ذات او هیچ موجودی را پرستش 
نمی‌کنم. من عبودیت محض [هستم.] هیچ موجودی از جمله هوای 
نفس خودم (آن که بدتر از همه چیز است) و نفس خودم و خودم را 
[ پرستش نمی‌کنم.] من به عنوان یک عبد و بنده موجودی هستم که 


تفسیر سور جن ِ" 
لا لک لکُمْ ضَرَا و لا رَقداً اختیار سود و زیان شما را در دست ندارم. در 
یک آیة دیگر هست: بگو اختیار سود و زیان خودم را هم در دست 
ندارم؟ یعنی همه چیز در دست اوست. پس اگر من بخواهم خود را در 
مقابل او قرار بدهم هیچ پناهگاه و جواری نیست و هیچ موحودی نیست 
که به من جوار و پناه بدهد و هیچ جا برای من پناهگاه نیست. 

بعد از این آیه که هرکس خدا را عصیان کند و رسول او راء به خاطر 
مخالفتِ با آنچه که رسول آورده است» برای اوست آتش جهنم برای 
همیشه؛ می‌فرماید: حَت اذا روا ما یوعدون فسَیَعْمون مَنْ أَضَعّفٌ ناصراً و 
ال عَدد]. اینیجا حمله‌ای گت که بل #معدگلی نبوت و رسالت را 
انکار می‌کنند و آنچه را که من فعلاً می‌گویم باور ندارنده تکیه‌شان روی 
همان مسائل ظاهریااست کر تو گر یغمار هاش لس کو حمعیتت؟ کو 
گروهت؟ کو مردمی که پشت سر تباید باشند؟ سوره مکی است؛ یعنی 
این آیات در وقتی نازل شده که پیغمبر اکرم در مکه بودند و هنوز عده 
کمی از مسلمین به پیغمبر پیوسته بودند؛ اینها هم که چشمشان ظاهر را 
می‌دید و این وعده و وعیدها را باور نمی‌کردند. قرآن مکرر هم برای دنیا 
و هم برای اخرت وعده‌ها می‌داد و مخصوص به اخرت نبود برای دنیا 
هم وعده می‌داد که اسلام چنین و چنان می‌شود. آنها می‌گفتند کو تا این 
تخوفها کسیر ای ها عفر انیت فرآن هي ری کار اب 
حرفها را بگویند تا آن زمانی که به چشم خودشان ببینند که این وعده‌ها 
زافنت اس | توف و هید داسیت که کی وارانشن ص ما ات و 
عرذشی. کفتری نز آ یکی ابش اشاره به وضع آیندهٌ خود اسلام در 
مدینه باشد که ظاهرش همان است ‏ و حتی ممکن است که اشاره به 
وضع قیامت باشد. ولی بیشتر قرائن نشان می‌دهد که اشاره به همان وضع 
دنیاست. باور نمی‌کنند که اسلام پیشرفت می‌کند» از میان مردم ناصر و 
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یاور پیدا می‌کند و عده و عُدّه پیدا می‌کند» بنابراین می‌آیند تو را مسخره 
می‌کننده می‌گویند این حرفها یعنی چه؟! بگویند» تا وقتی که به چشم خود 
ببینند و به چشم خودشان در همین دنیا خواهند دید. از این ایات» موضوع 
خیلی خوب و مهمی روشن می‌شود. 


اثر درک توحید 
اص 
می‌گویند بعضی از شعرها سهل و ممتنع است» یعنی در نهایت سهولت 
است» در عین حال نمی‌شود مثلش را گفت. راجع به اشعار سعدی 
یک‌چنین تعبیری می‌کننا» می‌گویند شعر شمٍی پرخلاف شعرهای خیلی 
شعرای دیگر از قبیل بای خاقللی و نظلامی4سیال روان و ساده است؛ 
انسان وقتی که شعر سعدی را می‌ خواند خبال می‌کند شخصی همین‌جور 
عادی دارد با او حرف می‌زند» و خیال می‌کند این که چیزی نیست و خیلی 
م2 ید 

سهل است؛ ولی وقتی می‌خواهد منلش ,را بگوید انوقت می‌بیند 
نمی تواند. مثلا سعدع) وک 

تا مرد سخن نگفته بباشد عیب و هنرش نهفته باشد 
انسان می‌بیند این که چیزی نیست و خیلی ساده است. نه کلمه‌ای پس با 
پیش رفته نه جملهٌ مغلقی گفته شده است؛ درست مثل اینکه دارد با آدم 
حرف می‌زند. بله درست دارد با انسان حرف می‌زند ولی یک بیت هم تو 

مهم 
بیا مثل همین بکو. 
۲ اص اص ت 1 

برحی امور اين‌گونه است؛ گویی تناقضی در ال هست ولی تناقض 
نیست. حال» پیغمبران ناچیزترین مردم عالمند که چیزترین مردم عالم 
هستند. آیا اینها با یکدیگر تناقض دارد؟ نه. حتی جاهلترین مردم عالمند 
که عالمترین مردم عالمند؛ عاحزترین مردم عالمند که قادرترین مردم 
عالمند؛ به همین معنا که عرض کردم. حقیقت این است که اگر کسی 


قشم مستووره مخ ۳۳۳ 
توحید را درک کرده باشد این حقیقت را به خوبی دریافت می‌کند که 
هیچ موجودی در ذات خودش چیز نیست مگر اينکه خدا او را چیز کرده 
باشد» چیز بودنش از خداست. ولی تفاوت این است که پیغمبران این 
حقیقت را دربارهٌ خودشان و دربارةٌ همه اشیاء درک کرده‌اند و چون 
چنین است» همین درک کردن و خود را این‌گونه دیدن سبب می‌شود که 
فیض الهی بر وود آنها جاری بشوده آنگاه ما خیال می‌کنيم که آنها 
استقلال دارند. آنها خودشان بهتر می‌دانند که باز هم هرچه دارند از ناحیه 
خداست. این است که در یک جا مردم به او می‌گویند: آیا تو از یب خبر 
داری؟ می‌گوید: ابد؛ یک کلمه نمی‌دانم. در یک جای دیگر می‌گوید: 
آیا می‌خواهید من خبر بدهم که چه در کجاست و چه د رکجا؟ این چگونه 
می‌شود؟ می‌گوید ا گر تو خیال مي‌کنی من یک موجود مرموزی هستم که 
از پیش خود چیزی را می‌دانم» هیچ چیز را نمی‌دانم» از کوچکترین غیبها 
هم خبر ندارم ولی اگر مرا از آن نظر در نظر می‌گیری که خدای متعال به 
من چه آ گاهیی داده است که آنچه دارم داده‌های اوست. بله [ چیزهایی را 
می‌دانم.] 

بعضی راجع به مسئلهٌ غیب در قرآن این سوال برایشان مطرح است 
کد سکره اسست که درشتازی ار آیات در کنالتص رات زیر 
و از هر پیغمبری -نفی علم غیب شده است» که آیاتش زیاد است: قل... 
و ز کت الم لیب لَاستَکترت من ابر . و عنده مفاع ایب لایغلئها لا 
کر بسا کش یز مه تشه خی 
نمی‌دانم؟ یک ای دیگر می‌بينيم در کمال صراحت از زبان یک پیغمبر 
مثلاً حضرت مسیح نقل می‌کند که به مردم می‌گفت: و أك پا کون و 


۱. اعراف / ۱۸۸ 
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ما تَدخرون ف بیوتَکم من به شما خبر می‌دهم که شما در خانه‌های 
خودتان چه می‌خورید چه چیز ذخیره می‌کنید؟ هرچه بخواهید من به شما 
می‌گويم. ایند با همدیگر سگواتة سار کار اشست؟ 

حال آیاتی که می‌خوانیم تفسیرکنندهٌ ایندو است؟ یعنی وقتی ما آن 
دو قسم آیات را در مقابل یکدیگر بگذاریم آیه‌ای که انیت هت ما 
را تفسیر می‌کند که مقصود و منظور در همه اینها چیست. 

اینکه می‌گویند استناد به یک اي قرآن بدون توجه به سایر آیات 
تام ات ی یی یکی 
تفسیر می‌کنده یعنی قرآن را در کلش باید مطالعه کرد نه در یک جزء. 
مطالعه کردن قرآن در یک جزءء پعنی در یک يا چند آيه حدا گانه» سیب 
ک ای انسان می‌شود. تمام آیأت قرآن به یکدیگر وابسته و پیوسته 
است. کسی حق دارد آیات قرآن را تفسیر کند که بر همه آیات قرآن به 
نوعی احاطه داشته باشد» آیات را مجزا نکند و نبرد و بعد از همین ‌حا 
برداشتهایی برای خودش بکند و بگوید آنچه که من می‌گویم از قرآن 
است. این جور نیست؛ قرآن را در مجموع و در کلش باید مطالعه کرد. 

می‌فرماید: قل ان آذری ریب ما توعدون آم یل له رن مدا از یک 
طرف به وحی خبر می‌دهد که اینها به چشم خودشان خواهند دید 
1 ِ وعده داده شده است؛ ولی 0 اما اگر از من 
بپرسید کی؟ دور یا نزدیک؟ من نمی‌دانم. آیا نزدیک است آنچه که شما 
وعده داده شده‌اید یا خدا برای آن مدتی قرار خواهد داد؟ من نمی‌دانم. 
عال لغب تنها اوست که غیب را می‌داند. اما فلا یظْهر علی غیبه حَداً او بر 
غیب خود احدی را آگاه نمی‌کند لا من اژتضی من سول مگر آنکه 


۱. آل‌عمران / ۴۹ 


تفسیر سور جن ۳۳۵ 


پیامیری بر مورد رضا و ارتضا و مس ود فرارستهد تفگ قیامیر 
پسندیده‌ای که او را بر غیب شود آگاه می‌کند. 

بینید! این‌همه از خود نفی کردن: بگو من مالک هیچ سودی نیستم» 
یعنی اگر این من را می‌بینید هیچ است؛ نه مالک زیانی هستم و نه مالک 
سودی؛ اگُر از من می‌پرسید» هیچ نمی‌دانم. (حتی دز که اجماست کر 
قل... ما آثری ما یل بی و لا کم اصلاً من نمی‌دانم که سرنوشت نهایی 
در مورد من و در مورد شما چه خواهد بود.) در عين حال از جنبهٌ دیگر 
می‌گوید که سرنوشت نهایی چیست؛ یعنی اگر از من می‌پرسیده من 
نمی‌دانم اما اگر از او می‌پرسید او می‌گوید؛ آنچه که من به زبان وحی 
می‌گویم پیام او را می‌رسانم» یعنی در واقع این من نیستم اوست؛ اوست 
که می‌گوید و اوست که خبر می‌دهد و من هرچه را که می‌دانم چیزهایی 
یت که نع کفته انیت 


بیان حضرت رضاءاگ 

در حدیث است که حضرت رضاءی در مجلسی به مردی از مخالفین و 
منافقین که با حضرت جدل می‌کرد فرمود: آیا می‌خواهی من به تو خبر 
بدهم که عن‌قریپ تو به خون یکی از خویشاوندان خودت مبتلا خواهی 
و (ظاهراً آن مرد یکی از اعضای دستگاه حکومت بوده) یعنی 
عن‌قریب خون یکی از خویشاوندانت به دست تو ريخته خواهد شد؛ آیا 

۰ ۱ ین 2 ۰ 

می‌خواهی الان به تو بکویم او چه کسی خواهد بود و اين واقعه کی رخ 
هی کت وی را فا ی که هت 


را جز خدا کسی نمی‌داند. حضرت همین آیه را خواند» فرمود: درست 


٩ / احقاف‎ ۱ 


7 آشنایی با قرآن )٩(‏ 


ات ار از هتفگ کش که یا و کی 
باشانه انیکه فرآن گفعه نت غیت را غر او ها کی تمنهان نش کی 
از خود نمی‌داند» اما از ناحیهٌ خدا هم کسی نمی‌داند؟ آیا امکان ندارد 
کسی غیب را بداند ولی به این شکل که خدا به او وحی کرده باشد؟ فوراً 
آیه را خواند: عالم ایب لا یظهر عَل غیبه آحَدا. ال من ازتضی من زسول. 
این استثنا را در آيهٌ قرآن قبول داری؟ آیا قبول داری که خداوند غیب 
خود را به پیغمبران خودش که مرضی او هستند اطلاع می‌دهد؟ چاره‌ای 
نداشت که بیذیرد. آیا قبول داری که پیغمبر ما قدر متیقّن کسانی است که 
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رسولی مر تضی) ولی او پیغمبر ما نیست» پیغمبرهای دیگر بوده‌اند» 
پیغمبر خاتم که افضل است نبوده؟ قدر متیقّن است. فرمود: ما که از خود 
چیزی نداریم؛ هرچه داریم از ناحیة پیغمبر داریم» پیغمبر هم از ناحیة خدا 
دارد. این که علم غیب نیست؛ علم غیب علم پنهان است. پنهان را خدا 
می‌داند. ما که مستقیماً از پنهانها آگاه نیستیم» پیغمبر هم مستقیماً از 
پنهانها آ گاه نیست از ناحهاکاط (مكت» وقتی که او از ناحیهٌ خدا آ گاه 
اخیت امه ( ای وش ان مه ایا بر کسن یه 
بدون وساطت پیغمبر و بدون وساطت خدا از غیب آ گاهند ان شرک و 
مر آمینت: 
اینجاست که این مسئله کاملاً از نظر خود قرآن روشن می‌شود. 
عرض کردم قرآن را در جزء نباید مطالعه کرد. 


شبهه وهابیها و پاسخ آن 
عده‌ای ‏ که تمایل هانگ لته نویه آ به قرآن که 
[ دانستن] غیب را نفی می‌کند می‌چسبند و می‌گویند: قرآن می‌گوید غیب 


تفسیر سوره جن ۳۳۷ 


را غیر از خدا کسی نمی‌داند» یس این حرفها چیست که شما به پیغمبر و 
امامها نسبت می‌دهید؟ خود پیغمبر گفته است. بعلاوه قرآن العیاذ بان 
تداقض که ندارد. یک نویسنده عادی ‏ العیاذ باه اگر بخواهيم مقایسه 
بکنیم ‏ امکان ندارد که از اول تا آخر کنایش به ین صراحت حرف 
اف ر ویک کید که شا کر ها ان 
بعدش بگوید عیسی بن مریم از خیب خبر می‌داد. 

[ جواب این است که] اگر این آیه هم نبود باز ما می‌دانستیم مقصود 
چیست. این آیه تصریح می‌کند یعنی بیان و روشن می‌کند که «کسی غیب 
را نمی‌داند» یعنی از خود نمی‌داند؛ هرکس ادعا کند که غیب را از خود 
می‌داند او کاب است ست؟ و غیپ خدا را می‌داند» آماکسبی که خدا به او عیم 
کرده است. مگر خاأضی‌قرآن گفته غیبارا عر ال خدا نمي‌داند و خدا 
غیب را به احدی تعلیم نمی‌کند؟ بلکه عکسش را گفته است که خداوند 
غیب خود را بهافرادی اطلاع می‌دهد و افرادی را به آن یب آ گاه می‌کند. 
این است که فرمود: عال ایب قلا یه علی یه آَحَدا. لا من ازتضی من 


رسول. 


کلام علی 3 

روایت دیگری است که در نهجالبلافه نیز هست. امیرالممنین علی 3 
به شخصی فرمود: آیامی‌شواهی من الا به تو یگویم این اسب تو که 
آنتشته است کفواتن ماوه ابا ؟ کته پا میالم منین! این که غیب 
ما میم دای وا فرمووايی کیب تست نا 
من فی علم | شا گردی است. یک نادانی از یک عالم آموخته. آن عالم هم 


۱. نهح‌البلاغه خطبهٌ ۱۲۶ 


۲۳۸ آشتاشی :یا قسران )٩(‏ 


که پیغمبر باشد در ذات خودش نادانی بوده» از عالمی که علم ذاتش است 
(خدا) آموخته است. نه من غیب می‌دانم نه پیغمبر. خدا غیب را می‌داند» 
خا به شعمیزتی که و یعرش نها که اسب هن که غمب فیرت؛ 
یعنی آن خبرهایی که انبیا می‌دهند آنها تعلم است نه علم غیب. علم غیب 
در اصطلاح قرآن یعنی یک کسی از ذات خود بدون تعلم غیب را بداند؛ 
اه ال لاسکی خد انا لماعت اه مق و اهاه عیشت 

۳ ۳ 0 
هستند. پس علم غیب یک مسئله است؛ تعلم غیب مسئلهٌ دیگری است 
به نصّ خود قرآن که می‌فرماید: عال لغب فلا یظهرٌ علی غیبه أَحَدا. الا من 
ی ۴ سم سم ۲ 
رسولان خودش را پپسندد که او را یر عَلی غنیه مطلع می‌کند؛ خودش او 
را بر غیپ شودش مالعلطیم #کند یعنی ۲ اه می‌کند» او را متعم‌الغیب 
می‌کند. 

قهُ یسلک من بین یَدْیّه و من خلفه رصداًء خدای متعال نه تنها 
پیغمبران را به غیب آگاه کی گنلک تفقجتین پیغمبران در کنف حفظ 


عصمت از خطا 
مسئله‌ای داریم به نام مستله عصمت. عصمت یعنی مصون بودن از خطا و 
مصون بودن از گناه» هر دو. اول مسئلهٌ مصون بودن از خطا را مطرح 
می‌کنيم. آیا امکان دارد که پیغمبر در وحی خودش اشتباه کند؟ ممکن 
است کسی این جور بگوید: 

۱. درست است؛» خدا به پیغمبر وحی می‌کند؛ خدا که - العیاذ بالّه - 
اشتباه نمی‌کند ولی پیفمبر وقتی که وحی می‌گیرد عوضی بفهمد» یک 
حمله به او گفته بشود او یک حملهٌ دیگر بفهمد. (نظیر این حرفها را 


گفته‌اند.) سید مائعی:دازد که این خور باشد؟ فل آیتکه انسائی با اسان 
دیگری حرف می‌زند؛ حمله‌ای می‌گوید» اين یک چیز دیگر از حرف او 
یال مي کند؛ گوینده اشتياه نکرده شتونده در قلفی اشخیاه کرده است: 
۲. ممکن است شنونده در ابتدا که تلقی می‌کند اشتباه نکند ولی بعد 
که به حافظه می‌سیارد و پس از مدتی می‌خواهد آن را از حافظهٌ خود نقل 
کند حافظه‌اش اشتباه می‌کند. این هم خیلی برای انسانها اتفاق می‌افتد که 
مطلبی را اول درست تلقی می‌کند و به حافظه می‌سپارد بعد از مدتی 
وقتی می‌خواهد آن را از حافظه نقل کند عوضی نقل می‌کند. 
در حین ابلاغش یک اشتباهی رخ می‌دهد ولو اینکه آن اشتباه مربوط به 
شخص او هم نباشد مربوط به علل خارحی باشد؛ مثل اینکه فردی در این 
اص ۷ 
بین پارازیت بدهد به گونه‌ای که حرفی که این شخص می‌زند او یک حور 
دیگر بفهمد که بالاخره این مطلب درست به او ابلاغ نشود. 
پس سه مسئله می‌شود؛ یکی اینکه آیا امکان این هست که پیغمبر 
اشتباهی تلقی کند؟ دوم: آیا امکان این هست که پیغمبر بعد از خوب 
تلقی کردن» در حافظهً خودش که نگه می‌دارد اشتباه نگهداری کند؟ 
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سوم: آیا امکان این هست که وقتی به دیگران می‌گوید اشتباهی رخ بدهد 
این آیه همه اینها را نفی می‌کند. خیال کرده‌اند کاری که خدا 
می‌خواهد انجام بدهد مثل کاری است که یک انسان انجام بدهد. 
پیغمبران آنچنان محفوف به تأییدات الهی و آیّد الهی‌اند (ملک یعنی 
قدرت؛ ملائکه مظاهر قدرت الهی هستند) و پیغمبر آنقدر محفوف به 
ملائْکهٌ الهی است از آن مرحلهٌ ارتباطش با خدا که وحی را تلقی می‌کند 


آشنایی با قرآن )٩(‏ 


تا مرحلهٌ نگهداری‌اش و تا مرحلهٌ تحویل دادن به مردم - و آنچنان در 
سح مم 
رسالت ابلاغ بشود. از آنجا که به بنده صحیح ابلاغ شد دیگر به پیغمبر 
+ 
مربوط نیست. از آن به بعد دیگر به خود انسانها مربوط می‌شود. 


یک داستان مجعول 
برخی گفته‌اند قرآن در این آیه توهماتی را که بعدها پیدا شد نفی می‌کند. 
یکی از آن داستانهای بسیار مجعول_کاین آیه درست نفی آن داستان 
است ‏ داستانی است کهاز مخغولات.بهودیهائیت و به آن «داستان 
غرانیق» می‌گویند. دامتانی است که وضع آن حکایت می‌کند که قضیه 
چگونه مجعول است. گفته‌اند پیفمبر | کرم در دوران مکه در میان جماعت 
قریش و اکابر قریش ایستاده بود و سورهٌ مبارکة والنجم را برای مردم 
تلاوت می‌کرد» تا رسید به آآعرهای این سوره که می‌فرماید: فرَأیْم الا 
و العْرّی . 

می‌گویند دزد ناشی به کاهدان می‌زند این‌گونه است؛ در جایی این 
توا ی کرت ند تمام قرائن برخلاف است. آیات اول سور 
(والنجم» چنین است: الم (ذا هوی. ما ضَلّ صاحبْکُم و ما غوی. و ما 
یط عن انوی که همه تأیید این است که در وحی هیچ وقت خللی نیست 
و پیغمبر نمی‌تواند کوچکترین سخنی را از روی هوی بگوید؛ یا بعد 
می‌فرماید: أَرنَه علل ما بری. و فد را تَزَةٌ آخری. عند سدرة العنتهی. 
عنذها جن لمأوی... ما زا ار و ماطعغی ۲ تا آخره که همه تأیید وضع 
وحی است که وضع وحی اشتباه‌پذیر نیست. پشت سرش می‌فرماید: 


۱. نجم/ ۱۹ 
۲ نجم ۱۵-۱۲ و ۱۷ 


تفسیر سور جن ۲۴۱ 
رم اللات و ری و منوة لاله الاخری. آ لکم الدکه و له الانی. تلک اذً 
مه ضوزی. [ن هی لا آنمء یشوه نو کم ما لاه ها من شلطان 
زن یعون ا لظّ . بتها را نام می‌برد و به شدت می‌کوید. آیا دیدید این 
بت لات را؟ دیدید این بت عژی را؟ آن سومی‌شان بت منات را دیدید؟ 
ام هقی تست که دازا رم کر ی کرمت ]| نها قزر 
اصل ملائکه بودنده دختران خدا بودند؟! ان هی الا آنماء سیّموها نتم و 
اباژکم اینها یک موحودهای پوچی هستند» جز اسم و لفظ حقیقتی 
ندارند» پوچ و پوک و بی‌حقیقت و بی‌همه‌چیز هستند. 

گفتند پیغمبر در حالی که9اش این /را م#شواند یکمرتبه شیطان 
آمد دخحالت کرد تا به اینجا رسیدبه زبان پیفمبر انداخت: تک الْعرانیق 
الیو رت مات لزحی یعنی اينها یک عقابهای خیلی قشنگی 
هستند» امید به شفاعت اینها می‌رود؛ حمله‌هایی که به حمله‌های [ قرآن] 
هیچ شباهتی ندارد و با حمله‌های کوبنده بعد نیز متناسب نیست. شیطان 
[که] این حمله را گفعله بش شاب -د7» گفتند رای نایم 
افتادند سجده کردند و گفتند پس ما صلح کردیم. حال؛ پیغمبر خبر ندارد 
که اینجا شیطان مداخله کرده و حرف دیگری را به حای وحی گفته؛ یعنی 
پیغمبر آن ساعتی که داشت وحی را ابلاغ می‌کرد شیطان آمد پارازیت 
داد» یک چیز دیگر را به حای وحی به خورد مردم داد! اینجا دیگر از 
سانسور خدا خارج شد! 

شاید این سوره قبل از آن سوره نازل شده ولی مطلبی را می‌گوید که 
یک نفر مسلمان و ممن بداند که اینها همه پوچ است: ان یلک من بان 


یه و من خلفه َصدا. لیِغْلم ان قد بلغا رسالات رم خدا از پیش روی 


نجم / ۲۳-۱۹ 


۷۳۲ آشتاشی یا قسران )٩(‏ 


این پیغمبر و از پشت سرش رصدهاء راصدها؛ نگهبانهه حارسها قدرتهاه 
قوه‌هایی نگه داشته است که او را نگهداری می‌کنند. چون پیغمبر حالت 
فرستاده را دارد و کسی است که خدا او را به سوی مردم فرستاده. خدا او را 
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از پیش روی نگهبانی می‌کند - به قرينه للم آن فد ابْلغوا رسالات ریم - 

2 1 اص 

برای اینکه این رسالات کاملً به درستی و بدون هیچ‌گونه خللی به مردم 
ان سای وه کهتان ول که ست ٩‏ مدای کال اب ینت که فلوم 
شیطانی» غیر شیطانی بتواند دخالت کند که آنچه پیغمبر می‌خواهد به 
سرش. پیغمب رکه از طرف خدا به سوی مردم آمده است خدا او را از ناحیه 
پشت سرش -یعنی از آن ناحیه‌ای که به او و خدا مربوط است -به قدرتها 
۰ ۰ ۳0 72 ۰ 
که با خدای خودش دارد کوچکترین خللی» خلافی» اشتباهی رخ بدهد 
نیست چون خداست که می‌خواهد رسالات او به درستی در میان مردم 
درستی در میان مردم ابلاغ بشود: روی این جهت از آنجا که پیغمبرانش با 
خدا ارتباط پیدا می‌کنند و از خدا تلقی می‌کنند تا آنجا که نگهداری 
می‌کنند و تا آنجا که به مردم می‌رسانند اين پیام صددرصد در حفظ و 

مه 72 ۰ ۰ ۰ 

[ بعلاوه قبلاً فرمود:] الا من ارضی من رّسول که خدا او را بر غیب 
خود | گاههی کته تیفضر را دا بر غیت و نهان خود !گام کرده اس از 
کت هی ی | کی مک که 
نهانش آ گاه کند آیا امکان دارد که [ اشتباه کند؟] چون | گر یک خللی رخ 
بدهد یعنی یک امر پنهان از پیفمبر رخ می‌دهد» ولی پیغمبر را خدا آگاه 
کردم سوه پیعر زا فر غیب وتهاتشن | گاه کردماست آویر آن غیت 


تفسیر سوره چن ۳۳ 


که مثلاً جبرئیل است از خود حبرئیل ۲ گاهتر است» بر آن ینهان دیگ رکه 
فتیظان است ار شود شطان ۱ اهر است. آتوقنت عطورامکان داود که 
او اشتباه بشود که اين ملک است یا شیطان؟ حتی حرف خودش اشتباه 
بشود» حرفی که می‌گوید بعد خودش نفهمد که شیطان چیز دیگری به 
و مردم رسانده است. چنین نیست» چون پای رسالت امر الهی در 
لاش ها جرد مت زا | کاه کروه است ویعادوه تشن را خویکت 
حفظ و حراستی قرار داده است که از آغازی که وحی را تلقی می‌کند تا 
پایانی که وحی را به مردم می‌رساند در یک حفظ و حراست و سانسور 
کامل الهی است» هیچ قدرتی نمی‌تواند در او نفوذ کند. این معدای 
عصمت پیغمبران در ابلاغ وحی است که عصمتِ از خطاست. 


عصمت از گناه 

عصمت از گناه چطور؟ بعضی کفته‌اند (مخسقهوا در اهل تستن این 
حرف گفته شده): راست است؛ پیغمبر در آنچه که مربوط به وحی و ابلاغ 
به مردم است هرگز دچار اشتباه نمی‌شود چجون این مربوط به پیغمبر نیست 
مربوط به خداست و امکان ندارد که اشتباهی رخ بدهد. ولی بعد آیا 
ممکخ است پیقمر از آن:عهت کلیشری است شاه تشترهای«دیگر 
مرتکب معصیت بشود به معنی اینکه یک چیزی که گناه است و خودش 
به مردم ابلاغ کرده است که این گناه ات اد تشن ی سا 
مرتکب بشود؟ جواب این سوّال این است که پیغمبر که پیام خدا را به 
مردم می‌رساند نه فقط با زبان می‌رساند» با عملش هم و 
خودش بلاغاً من اه است و لهذا قرآن می‌گوید: لد ان کم فی رسول ان 


۱. [نوار چند ثانیه‌ای افتادگی دارد.] 


۷ آشتایی با قران (4) 
ای هیقر ان ی کوایه اما اف اه تیه تیف غهان فک وان با 


خودش و کار و عملش و شب شخصیتش کار نداشته باشید؛ قرآن ی و 
سخن پیغمبر پیام ما را می‌رساند» عمل پیغمبر هم پیام ما را می‌رساند..." 


۱. اسحزاب / ۲۱ 
۲ [اندکی از پایان نوار ناقص است.] 


متن آیه 

پسم ال ال حمن الحیم. 
تا ی کر 

و اذ قلنا للملائکة... 
وی کایتها قو و ارت 

و... فاستبقوا الخیرات... 
باق لین استوان: 


للفقراء... یحسیهم الجاهل... 


فان... لاتظلمون... 

و اک تا 

ال بیت وضع... 

و لا تهنوا و لا تحزنوا... 
هم درجاتّ عند الّه... 
ال أمرکم... 

یا... تعاونوا علی... 


صفحه 

۱۲ ۳ ۱ 
۱۰۷ 
۱۸۵ 
۱۰۶ 
۳۳۲ 
۳2۳ 
۱۱۱۴ 

۳۰ 

۱ 
۱۰۶ 

۱۶۹ 

۶۲ 

۱۳۰ 
۳۳ 


۴۶ 


نا 


و... فاستبقوا الخیرات... 
و عنده مفاتح الغیپ... 


قال انظرنی الی... 
و لو ان اهل القری... 
فاذا جائتهم الحسنة... 
و اه کشت با 
و اذ قالو اللهم... 


کیف... فما استقاموا... 


یاس لین یکنرون:, 
یوم یحمی علیها... 
و منهم من عاهد... 
استغفر لهم او لا... 


و لا تصلْ علی احدٍ... 


خذ من اموالهم صدقة... 


بقدم قومه یوم القیامة... 


یوم تبّل الارض... 
و الجانٌ خلقناه... 
قال رب فانظرنی... 
ال" عبادک منهم... 

و کل اتبان الدستاهبه 
کبک کف 


را بقل ای 
یوم ندعوا کل اناس... 


۱۰۷۳۵ ۰۶ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۱۹۵ 
۱۳۳ 

۲۱۹ ۰۱۶۹ ۰۲۳-۱ 
۳۱۳۰ 

۳۳۳ 

۸۶ ۰۸۵ ۰ 
۱۳۴ 

" 

۹۰ 

۳۳۴۳۳۳ 
۳۳۳ 
۳۶ 
۳۶ 
۱۹۰ 
۱۵۶ 
۱۵۶ 
۴۳۱ 
۲۳۸ 

۱۹۵ ۸ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 

۳۳۵ 
۳۱ ۰۳۹ 
۱۶۱ 
۳ 
۱۸۵ 


فهرستها 


یز و آوتتینا لیهم از 
رجالٌ لا تلهیهم... 
فاقم... فطرت اله... 


من... الیه یصعد... 

انا زینا السماء... 
آهم... لا اله الا الّ... 
و ما ما الا له مقامٌ.. 
غبا دک متهم:: 
رفیع الدُرجات ذو.. 
اف 
و اذ صرفنا الیک... 
قالوا یا قومنا... 

یا قومنا اجیبوا... 


ما ضلْ صاحبکم و ما... 


و ما ینطق عن الهوی. 

افتمارونه علی ما یری. 
و وان کلد اخرعن 

عند سدرة المنتهی. 


ما زاغ البصر و ما طغی. 


افرأیتم اللات و العرّی. 
و منوة الَالثة الاخری. 
الکم لد کر و له الانفی. 
تلک اذا قسمهةً ضیزی. 
هی آ شمان 

و آن لیس للانسان... 
سابقوا الی مغفرة... 


۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 
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۳۹ 
۵۶ ۵ 
۸۲ 
۱۳۲ 
۶۴ 

۱۹۹ 
۱۵۴ ۱ 
۶۷ 

۱۳۲ 

۶۲ 

۲۳۵ 
۲۰۳ ۲ 
۲۰۲ 

۳۰۲ 

۲۴۰ 

۲۴۰ 

۲۴۰ 

۲۴۰ 

۲۴۰ 

۲۴۰ 

۲۴۰ 

۲۴۰ 
۲۳۱۴۰ 
۲۳۱ 

۲۳۱ 

۲۳۱ 

۲۳۱ 

۳۱ 

۳۳ 


۳۳۷ 


۲۴۸ آشنایی با قرآن )٩(‏ 


ی... یرفع له الذین... مشادله ۰ 1 ۶۲ 

4 با التها مت ملک ۵ 1۹۹ 

الحاقه. حاقه ۱ ۱۳-۱ 

ما الحاقه. حاقه ۲ ۱۴۳۰ 

و ما ادریک ما الحاقه. حاقه ۳ ۳ 

کل یت نموه و عافت حاقه ۴ ۱۵۱ 

فامّا ثمود فاهلکوا... حاقه ۵ ۳ 
و امّا عاٌ فاهلکوا... حاقه ۶ ۱۳ 
سخرها علیهم سبع... حاقه ۷ ۳۳ 
فهل تری لهم من... حاقه ۸ ۷۳۳ 

و مقر هو و مان سح ۹ ۳۱ 

پومقه تهرضنو نج حاقه ۱۸ ۷۷ ۳۳ 
فامّا من اوتی کتابه... حاقه ۹ ۳۴۳۲ 

نی ظننت ای ملاق... حاقه ۲۰ ۳۳ 

فهو فی عيشة تن حاقه ۳۱ ۳۳ 

فی جنَّة عالیة. حاقه ۳۲ ۳۳ 

قطوفها دائية. حاقه ۲۳ ۳ 

کلا و ایو بهشتا یر حاقّه ۲۴ ۳۳ 

و آفا مین اوقی کتایفن: حاقه ۲۵ ۷ ۰۲۳ ۳۴ 

و لم ادر ما حسابیه. حاقه ۲۶ ۳۳۷ 

يا لیتها کانت القاضیة. حاقه ۳۷ ۷ ۳۴ 

شا اعش حتي تفالیه حاقّه ۲۸ ۷ ۳۴ 

هلک عّی سلطانیه. حاقه ۳۹ ۷ ۳۴ 

شوه فعلوه: حاقه ۳۰ ۷ ۳۴ 

مٌ الجحیم صلوه. حاقه 71 ۷ ۳۵ 

کم فی, سلسلة ذرعها.: حاقه ۳۲ ۷ ۰۳۵ ۰۳۷ ۳۸ 
اه کان لایژمن بال... اه ۳۳ ۷ ۴۰-۳۸ 

و لا یحض علی طعام... حاقه ۳۴ ۷ ۴۰-۳۸ 


فلیس له الیوم ههنا... حاقه ۳۵ ۷ ۳۹ ۴۰ 


فهرستها 


و لا طعامٌ ا من ... 

لا یا کله الا الخاطون. 
فلا اقسم بما تبصرون. 
و ما لا تبصرون. 

و ما هو بقول شاعر... 
و لا بقول کاهن قلیلا... 
تنزیل من رب العالمین. 
و لو تقوّل علینا... 
تخد نا مت بالیتین : 

کم لقطعنا منه الوتین: 
فما منکم من احدٍ عند... 
و انه لتذکرة للمتّقین. 

و اا للعلم ان منکم... 

و اه مر 4 یدید 

و اه لحقّ الیقین. 


فسیح باسم ریک امظیم 


تا ان 
للکافرین لیس له... 
من 1 دی المعارج. 


تعرج الملائكة و التوح... 


فاصبر صبراً جمیلا 
هم یرونه بعیدا. 
وک فش 

یوم تکون الشماء... 

و تکون الجبال کالعهن. 


و لا یسئل حمیمٌ حمیما... 


یبضرونهم یود المچرم... 


و صاحبته واخید. 


م 


مت ام مد مک جر هط 


۱۲ 


دک 

۴۸ ۴۷ ۵ 
۴۸ ۴۷ ۵ 
۴۸ ۴۷ ۵ 
۵۰ ۴۹ ۵ 
۵۰ ۵ 

۵۰ ۵ 

۵۲-۵۱ ۵ 
۵۲-۵۱ ۵ 
۵۲ ۰۵۱ ۵ 
۵۲ ۵۱ ۵ 


۴۵ 

۵۴ ۵ 

٩۱ ۸۹ ۷۷ ۶۱ ۹ 
۶2۰۳" ۲ ۹ 

۶۴ ۶۲ ۲ ۹ 

۷۱ ۶۷ ۹ 

۸۶ ۸۷۷ ۷۲ ۶۷ ۹ 
۸۷ ۸۶ ۷۷ ۹ 

۸۷ ۸۶ ۷۷ ۹ 

۸۸ ۷ 

۸۸ ۷۲ 

۸۸ ۷ 

۸۸ ۷ 

۸۸ ۷ 


۳۴۹ 


۳۵۰ 


و فصیلته اّتی توویه. 
وس فی الار فزن شهار 
کلا انها لظی. 

نَاعةٌ للسّوی. 

تدعوا من ادبر و تولی: 

و جمع فاوعی. 

ار الانسان خلق هلوعاً. 
اذا مشه الشَه جزوعاً. 


شهار الک متر شا 
الا المصلین. 


و اّذین فی اموالهم... 
للشائل و المحروم. 
و دی یص1قون بیوم... 
و اذین هم من عذاب... 
ان عذاب رهم غیر... 
و این هم لفروجهم... 
ال نی ازواجهم 

فمن ابتغی 9 
و اذین هم لاماناتهم... 
و اّذین هم بشهاداتهم... 


و اّذین هم علی صلاتهم... 
اولشک فی جات مکرمون. 


فان انیت وا 
هنشت ال 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۸۸ ۷ 


۱۱۷ ۰۱۰۷ ۰۱۰۳ ۶-۳ 
(۳۷ (۳ (۴ ۲ 

(۲ (۹ 
۱ 


(۱ ۲ ۷ 

2-۳-۳6 ۱ ۱/( /۹/-- ۳ 
۱۱۳ «۰۵ (۳۰ 

+ (6 ۳ 
۱۳۰ 


("۲ ۲ ۳ 
(۲ ۲ ۳ 
۱ 
۱۵ 
۱۵ 
۱ 
۱۳۱۷/۵/۹۱ ۳۲ 
۱ 

(۱۲ ۷ 

(۱ ۷ 

۱۷ 

۷ -_-۲-( 
۰ ۳ ۵( 
رو ۱۵ 


فهرستها 

ایطمع کل امری منهم... 
کلا انا خلقناهم... 

فلا اقسم بر المشارق... 
لین ان ول شو ای 
فذرهم یخوضوا و یلعبوا... 


یوم یخرجون من الاجداث... 


خاشعةٌ ابصارهم ترهقهم... 
فا اوسلتا توخادبه 

قال یا قوم آنی لکم... 

ان اعبدوا اه و.. 

یغفر لکم من ذنوبکم... 
قال رای فقو تترریه 
فلم یزدهم دعائی... 

و ای مکی 

نم ای دعوتهم جهاراً. 
ثم ای اعلنت لهم... 
فقلت استغفروا ریکم... 
یرسل السّماء علیکم... 
و یمددکم باموال و بنین... 
ما لکم لا ترجون له... 

و قد خلقکم اطوارا. 

الم تروا کیف خلق... 

و جعل القمر فیهن... 

و الّه انبتکم من... 

ثم یعیدکم فیها و... 

و ال جعل لکم الارض... 
لتسلکوا منها سبلا... 

قال نوخٌ رب اهُم... 

و مکروا مکرا کارا 


۳۴ 


م 


مک مت ام مد کم زر هط 


رو ۱۵ 
۰ ۱۳۵ 
۰ ۵ ۱۳۶ 
را ۱۵ 
۱ 

۱۳۸ 

"۰ ۹ 

۱۵٩ ۰۵۲ ۱ 
۱۶۰ ۲ ۱ 


۱۳۵۱ 


۱۷۶ ۰۱۶۰ ۰۱۵۵ ۴ ۱ 


۱۶۱ ۰۱۵۶ ۰۱۵۵ ۱ 


۱۵۶ 

۱۵۷ 

۱0۷ 

۷ ۱۶۳ 
۶۲ ۱۶۳ 
۸ ۱۷۰ 
۸ ۷۰ ۱( 
۸ ۱۷۲ 
۹ ۱۷۲ 
۹ ۱۷۱۳ 
۹ ۱۷۳ 
۹ ۱۷۳ 
ا ۱۵ 
او ۱۵ 
ا ۱۵ 
۹ ۱۷۶ 
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۱۷/۸ 


۳۵۲ 


و قالوا لا تذرن... 

و قد اضلُوا کثیرا... 

مها خطیئاتهم اغرقوا... 
و قال نوخ رب لا... 
انک ان تذرهم 1 
رب اغفرلی و لوالدی... 
قل اوحی الی اند... 
بهدی الی الرشد... 

و اه کان بقول سفیهنا... 
و اه کان رجال هن.. 
و هم ظنوا کما... 

و انا لمستا السماه:: 

و انا کنّا نقعد منها... 

و ابا لاندری اشتٌ... 

و اا متا الصالحون... 

و انا لها سمعنا... 


و اه لا قام عبد... 

قل اما ادعوا ریی... 
قل ای لا املک لکم... 
قل ای لن یجیرنی... 


با 4 با با ٩ ٩ ٩‏ وه ۹ ٩‏ ۳ مج ۲ ؟ 5 


٩ ٩ 5 ۷ ٩ 


مسا مسا ما مسا مس 
ما ی دا ما جر ص 


مت ما ام مد که ار عم 


۱۷/۸ 

۱۷/۸ 

۱۷/۸ 

۱۷۹ 

۱۷۹ 
۰-۳۷۹ 
۰2۳۱ 
۰2-۳۱ 
۰2۳/۱ 
۰2-۳۸۱ 
۰۳/۱ 
۰2۳۱ 
۰-۳۹4 
۰۳۹۹ 
۰-۳۹۹ 

۲۰۱ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۱ 
ود 

۳۳۶ 

۳۳۶ 
۲۵ 
۲۵ 
۲۵ 


ما مسا مس سس 


۱۸۰ 
۱۲۲۶ 6 ۳ ۶ 
۱۹۶ 

۱۹۷ 

۱۹۷ 

۱۹۷ 

م۱۳ 

۱۹۹ 

۲۰۱ 

۲۳۰۱ 


۱2 
اپ« پچ« ۷۱ ۱۷ ۷ ۱ ۱ ۲ ۲( 
۸ ۲۱۷۳( 

۱۲۱۴۳ ۲ 

۳۴ 

7 ۴ 
۲۲۶ ۵ 
(۶ ۲ ۸ 


۲۱۸۷۲ ۴۶ 
۱ 
۳۳۹ 


فهرستها ۳0۳ 


ال" بلاغاً من الّه... ۲۳ ۷۵ ۲۴۳ 

ی اذا واوا مان فا ۲۴ ۳۳ 

2 جن ۲۵ ۵ ۲۳۴ 

عالم الغیب فلا... بش ۲۶ ۵ ۰۲۳۴ ۲۳۸-۲۳۶ 

قر ی خن ۲۷ ۵ ۰۲۳۴ ۰۲۳۸-۲۳۶ 
۳۳ 

لیعلم ان قد ابلغوا... جن ۲۸ ۵ ۲۴۱ ۲۴۲ 

لا اقسم بیوم القيامة. قيامت ‏ ۱ ۴۶ 

اثا خلقنا الانسان... انسان ۲ ۹۷ 

اثا هدیناه السبیل... انستان ۳ ۹۸۰۹۷ 

ادا امین ورگ تکم ۱ 2 

و اذا جوم انکدرت. تکویر ۲ ۷۱ 

ها ال شک تلور ۳ ۷۱ 

یوم تبلی السّراثر. طارق ۹ ۲۸ 

و الشمس و ضحیها. شا کر ٩‏ ۴۳۷ 

و الق ادا تیا ۱۳۳ ۴۷ 

و التهار اذا جلنها. و ۳۷ 

ائا انزلناه فی... قدر ۱ ۵ 

تنل الملائكة و... قدر ۴ ۷۱ 

فمن یعمل مثقال... زلزال ۷ ۱۳۱ 

و من یعمل مثقال... زلزال ۸ ۱۳۱ 

قل اعوذ برت التاسش: تابور ۱ ۱۹۴ 

ملک التاس. ناس ۲ ۱۹۴ 

لاس ۳ ۱۹۴ 

مش لوب اس لاس اش ۴ ۳۹۳ 

شون اف لو ری - دنام ۵ ۱۹۴ 

شق الاو التافی تن ۶ ۱۹۴ 


۳۵۴ 


مثن حدیت 


و یخرج الارض افلاذ... 


و یغبقون کاس... 
۱ طيرة فی الین. 


افضل الاعمال احمزها. 


و بما ذا اعالج... 


[..اینها به اختیار من...] 


بای را 
[ آن فههت... 


تفن آرجوه لک شین یه 

من کیت مولاه فهذا... 

[... به آن خدایی که جز او؛.] 
و هذا ما لا تقوم لد... 

لایزال العبد یتقزب... 

[.. به خدای عالم قسم...] 
الم ان کشت رو یت 


علیْ مع الق و... 


یغاب ال میا 


[.. من نه از ان جهت که...] 
الق فا هشب 
و حقّقت القيامة علیهم... 


امام علی 4 
رسول | کرم 
رسول | کر 
امام صادقءط3 
رسول | کرم 
امام مجتبیج1 
رسول | کرم 
رسول | کرم ی 
امام علیج 
دعا 

رسول | کرم ی 
رسول اکرم 
امام علیق 
حدیت قدسی 
رسول اکرم 
رسول اکرم 
دعا 

مام سجاد لش 


فهرستها 


[.. مصداق اظهرش روزه...] 


ایشا متفر فان 


[.. این بالاتر از زکات است...] 
زب کتا هرا یکت 

یی لا تاتستا مین اعد ونم 
[هرکسی که از شر سه...] 

[بر امام لازم است که...] 

[.. اشتباه نکن این یک...] 
[.. يا مالک با هر گروهی...] 
[سه چیز است که رعایتش...] 
[اگر قاتل پدرم همان...] 

[سه نفرند که احترام کردن...] 
[.. نه من خودم باید...] 


...ما لا یغنیک... 


پر پم یا 


قولوا لا اله الا... 
ان المتّقین ذهبوا... 


[.. نه روی زمین...] 
[.. راه ما یعنی همین...] 
یا علیّ ستقاتل بعدی... 
و لقد کنّا مع رسول... 


اقا مان منم 


کفی بی فخراً ان تکون... 
و با وهی ود توا 
[.. ایا می‌خواهی من الان به...] 


مام علی"ج3 
رسول اکرم ی 
رسول اکرم 
رسول اکرم 
امام علی 
امام علی-ج 
امام علی 
رسول اکرم تا 
رسول اکرم تا 
امام علی- 
امام سجَادحژ 
امام علیج 
امام رضاءژ 
امام علیق: 


۸۹ 
۱۰۳ 
۱۰۸ 


۱۰۹ 
۱۳۴ 
۱۲۵ 
۱۳۶ 
۱۳۰ 

۱۳ 

۱۳۹ ۳۴ 

۱۳/۵ ۳۶ 

۱۳۷/۵ ۳۶ 
۱۳۷ 

۱۳۸۳۷ 
۱۵۲ 

۱۵۳ ۲ 
۱9۴ 

۱۶۸ ۷ 
۱۷۹ 

۱۹۳ ۱ 
۲۰۷ 
۲۵ 
۲۸ 
۲۲۸ 
۳۳4 

۲۳۶ ۵ 
۲۳۷ 


۳۵۵ 


۱۴۳ 
۴۳۲ 


۳۵۶ 

فهرست اشعار عربی 
مصرع اول اشعار نام سراینده تعداد ابیات 
اش المطالب ثلائة علم اس بای ۱۲۰ 
جراحات الشنان له التیام 5 ۱ 
خلیلی قطاع الفیافی فی الحمی . -- ۱ 

فهرست اشعار فارسی 
مصرع اول اشعار نام سراینده تعداد ابیات 
آیینه شو جمال پری طلعتان طلب سب ت- 
این طفل یک شبه ره صدساله می‌رود _ ب‌ 
بیند یک نفس ای آسمان دريچة صبح سعدی ۱ 
بلاندیده دعا را شروع باید کرد تم 5 
تأ مرد سخن نگفته باشد سای ۱ 
جن و ملک پر آدمیان نوحه میک یشم یی - 
حق جان جهان است و جهان همچو بدن میرفندرسکی ۲ 
سر خدا که عارف سالک به کس نگفت حافظ ۱ 
طفل می‌لرزد ز نیش احتجام مولوی ۱ 
کریمان را به دست اندر درم نیست ت ۱ 
ما را عجب ار پشت و پناهی بود آن روز سعدی ۱ 
می‌صبوح و شکر خواب صبحدم تا چند حافظ ۱ 
ه کرسی فلک نهد انديشه زير پای ۳ ۱ 


فهرستها 


۳۵۷ 


آدم: ۱۱۹ ۱۶۰ 

براهیمط: ۰۱۰۶ ۱۴۱ 

۱2۵ 

دا سره و تن 
۷۰-۶۸ 

بوجهل (عمرو بن هشام): ۱ ۹۲ 
پوذر غفاری (جنادة بن جندب): ۲۲۱ 
بی‌سفیان بن حرب: ٩۱‏ 

بی‌طالب بن عبدالمطلب: ۲۱۲ 
دریس«اط: ۱۶۰ 

رسطو: ۱۸ 

مسلمه: ۱۲۵ 

بحرالعلوم (سیّد مهدی): ۰۱۱۵ ۱۱۶ 
بلقیس (ملکه سبا): ۸۶ 

یه ۷۲۴۰:۱۲۲۳ 

چیرئیلط9: ۲۴۲۰۷۱ 

جعفر بن محمّد . امام صادقتو: ۳۲ 
۱۰۸ 

شناد ۴۳ 

چرچیل (سر وینستون): ۰۱۳۵ ۱۳۶ 
حارث: ۱۳۰ 


حافظ شیرازی (خواجه شمس الدّین 
محمّد): ۲۵ 

حجٌَة بن الحسن, امام زمان(عج): ۰۱۶ ۰۲۲ 
۵ ۱۷۰ 


حسن بن علی, امام مجتبیط3: ۴۳-۴۱ 


اخسییی بت ی تقد الهی ۳۱۲۰۰ 
۶ ۲۰ 

خاقانی (افضل الذّین بدیل ابراهیم بن 
نجیب الدّین): ۲۳۲ 

راسل (بر تراند آرتور ویلیام): ۰۱۶۷ ۱۶۹ 
زبیر بن العوام: ۰۲۱۵ ۰۲۲۰ ۲۲۱ 
زمخشری (ابوالقاسم محمود بن عمر): ٩۵‏ 
۹۶ 

سعدی شیرازی (مشرف الّین مصلح بن 
عبداله): ۳۹ ۴۰ ۲۳۲ 

سنایی غزنوی (ابوالمجد مجدود بن آدم): 
۳۳۲ 

سواع (نام بت): ۱۷۸ 

سهروردی (ابوحفص عمرء شیخ اشراق): 
۱۹۰ 

شاه عبّاس صفوی: ۱٩‏ 

۱۴۰ ۱۱۷ ٩۳ ۷۷ ۴۵ ۲۷ شیطان:‎ 
۰۲۲۵ ۰۲۰۲ ۱۹۵ ۸ ٩ ۳ 
۷ 

صدرالدین شیرازی (محتّد بن ابراهيم 
قوامی. ملاصدرا): ۰۱۸۸ ۱٩۹۱‏ 

طباظیایین (علاعه شخ مد بحسین): ۷۱ 
۱۹۱ 

طلحة بن عبداله: ۰۲۱۵ ۲۲۰ ۲۲۱ 
عاملی (سیّد جواد): ۰۱۱۵ ۱۱۶ 

عايشه بنت ابوبکر: ۲۱۵ 


۳۵۸ 


عبدالّه بن ابیت: ۳۶ 

عبدالّه سینا: ۶۹ 

عزی (نام بت): ٩۱‏ ۰۲۴۰ ۲۴۱ 

عطار نیشابوری (فریدالدین ابوحامد 
محمّد): ۲۱۷ 

علی بن ابیطالب, امیرالمومنینت: ۲۵, 
۲ ۵ ۱ ی ای ٩۲‏ 
۱ ۲ ۱۳۰ ۸۱۳۳ ۱۳۵ 
۱ ۲ 9 
۰۲۱۳-2-۱ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ 
۰ ۲۳۷ ۲۳۸ 

علی بن الحسین, امام سجّادل: ۷۴ ۷۵ 
۶ ۳ ۱-۲۲ 

علی ین موسی. امام رضا: ۲۳۵ ۲۳۶ 
عمار پاسر: ۲۲۱ 

عمرو بن عاص: ۴۲ 

عیسی بن مریم مسیحت: ۰۱۲۷ ۱۶۷ 
۳۳ ۲۳۷ 

غزنوی (سلطان محمود): ۶۹ 

فرعون: ۰۱۱ ۱۵ ۰۳۱ ۰۱۵۶ ۱۷۸ 

قاضی (سیّد علی آقا): ۱٩۱‏ 

قزل ارسلان: ۲۰۰ 

لات (نام بت): ۰۲۴۰ ۲۴۱ 

مارکس (کارل): ۱٩‏ 

مالک اشتر نخعی: ۰۱۳۴ ۰۱۳۵ ۱۷۹ 
محتشم کاشانی: ۱۸۳ 

محدّث قمی: ۱۱۶ 

محقّد بن حنفیّه: ۰۱۳۷ ۱۳۸ 


1 ست در 
محمّد بن عبداله. رسول ارم : ۳ 


۰ ۳۶ ۴۵ ۴۷ ۰۴۸ ۰۵۳۲-۵۱ ۰۵۵ ۶۰ 
۱ 
9 
۱۲۷۵۴ ۱۴۸ ۵۲ ۵۴ 
ار وا ها ۰ 
۷۳ ۷۲۲ ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ ۲۲۰ 
۷۱ ۰۲۳۱-۲۳ ۰.۲۳۲ ۲۳۴ 
۲۴۴-۶ 

محمّد بن علی, امام باقر: ۱۰۸ 
مسلمین عقیل: ۱۳۰ 

مطهری (شیخ محمّد حسین): ۱۰۷ 

معاذ بن/مبل:/۱۲۳ 

معاوية بن ابی‌سفیان: ۴۲. ۸۸۶ ۲۱۵ 
مغيرة بن شعبه: ۳۲ 

مقداد: ۲۲۱ 

ی ارفلل (ملا احمد بن محد): ۱۲۹ 
منات (نام بت): ۲۴۱ 

منتظری (حسینعلی): ۱۶۳ 

موَشلا یل عمران: ۰.۳۱ ۱۵۶ ۰۱۷۸ 
۰۳ 

میرداماد (محئّد باقر بسن محتد 
سترآبادی): ۱٩‏ 

میرفندرسکی (ابوالقاسم): ۱٩‏ 

نج فآبادی (حاج شیخ احمد): ۱۶۲ ۱۶۴ 
نسر (نام بت): ۱۷۸ 

نظامی گنجوی (حکیم ابومحمّد الیاس بن 
یوسف): ۲۳۲ 

نعمان بن حارث فهری: ۶۱ 

نوحو3: ۱۰۶ ۱۵۱ ۱۵۳ ۱۵۶ ۱۵۷ 


فهرستها 


۰۱۷۳۲ ۰۱۷۱-۱۶۹ ۰۱۶۶ ۰۱۶۲-2-۹ 


۳۵۹ 


هگل (جرج ویلهلم فردریک): ۱٩‏ 


۱۸۰-۶ یعوق (نام بت): ۱۷۸ 
ود (نام بت): ۱۷۸ یغوث (نام بت): ۱۷۸ 
هبل (نام بت): ٩۱‏ یوسف بن یعقوب: ۱۷۲ 
هشترودی (محسن): ۱۸۹ یونسط: ۱۲۵ 
فهرست اسامی کتب 
اصول کافی: ۶۴ سیری در هج‌البلاغه: ۱۵۴ 
الکنی و الالقاب: ۱۱۶ عرا: الگوتی :۱۶۵۴ 
تاریخ جنگ بین الملل دوم: ۱۳۵ قرآن کریم: در بسیاری از صفحات. 
تفسیر المیزان: ۱۳۰ مفاتیح الجنان: ۲۳۰ 
جامع السعادات: ۱۶۵ مفتاح الکرامه: ۱۱۵ 


داستان راستان: ۱۱۵ 
دژ المنثور: ۱۳۰ 


نهج البسلاغه: ۵ ۰۵۷ ۸۷ ۱۶۷ ۰۱۶۸ 
۳۲( ۷( ( ۱( ( ۱۲۳۷ 


